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 واکاوي نقش زرتشتیان در اقتصاد دورة قاجاریه

هاي زرتشتیبا تأکید بر تجارتخانه  

1مژگان حاجی اکبري  
  چکیده

موقعیت خود را به نفع پس از ورود دین اسلام به ایران پیروان دین زرتشت 
در  قاجاریه با تحمل مشکلات فراوان ةتا دور. اینان ت دادندمسلمانان از دس

هایی که زرتشتیان با آن مواجه بودند مانع از آن حضور داشتند. محدودیتایران 
شد تا بتوانند در امور کشوري نقشی بر عهده داشته باشند، این در حالی است می

ند جایگاهی مناسب کیشان زرتشتیان ایران در هند توانستیعنی هم ،که پارسیان
 نظارتتحت ق 13م/19براي خود رقم بزنند. پارسیان به خصوص از اوایل قرن 

قدرت اقتصادي پارسیان  .هاي فراوانی نمودندبریتانیا به لحاظ اقتصادي پیشرفت
هاي آنان به دیگران فراهم نمود و در این بین زرتشتیان ایران زمینه را براي کمک

هاي مهمی چون جمشیدیان، جهانیان و بنیان تجارتخانه مند شدند.ه هم از آن بهر
   یگانگی در این دوره بیانگر قدرت اقتصادي زرتشتیان در این دوره است.

مسئلۀ مقاله آن است که پیروان زرتشتی در ایران چه نقشی در اقتصاد و بنیان 
شود که با هاي عصر قاجار ایفا کردند؟ در این پژوهش تلاش میتجارتخانه

اي به پرسش فوق پاسخ تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتابخانه - ش توصیفیرو
هاي پژوهش حکایت از آن دارد که زرتشتیان ایران در دورة داده شود. یافته

قاجاریه و به خصوص اواخر سلطنت ناصرالدین شاه با کمک مالی انجمن اکابر 
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کنند و همچنین  هند، توانستند چندین تجارتخانه و صرافی در ایران تأسیس
نقش بسیار مهمی در حیات سیاسی و اقتصادي دوره مورد نظر ایفا کردند؛ اما 

ها ها چندان دوام نیاورد و مداخلات خارجیان از جمله روسرونق تجارتخانه
  باعث رکود و ورشکستگی آنان گردید. 

  ري. زرتشتیان، قاجار، اقتصاد، بازرگانان، تجارتخانه، بانکدا هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
زرتشتیان در دوران اسلامی ایران تا حد یک اقلیت دینی نزول کردند. با ورود 

پذیرفتند، یا باید مهاجرت دین اسلام به ایران پیروان زرتشتی یا باید اسلام را می
می کردند. گروهی که مهاجرت کردند به پارسیان هند معروف شدند که کمک 

ان ایران بسیار مؤثر بود. روي کار آمدن هاي آنان در پیشرفت کار زرتشتی
هایی چون قانون حکومت قاجار در ایران با تغییراتی عمده در جهان در زمینه

گرایی، عدالت، تأمین حقوق فردي و نیز ترقی و پیشرفت همراه بود. این 
گذار بود. زرتشتیان ایران که تا این زمان تغییرات در میان اقلیت زرتشتی نیز تأثیر

انجمن بهبود حال «گیري ت نامطلوب و نامساعدي داشتند با شکلوضعی
کیشان آن ها یعنی پارسیان به تدریج در هند از سوي هم» زرتشتیان ایران

ق، با حمایت پارسیان، 1299م/1882موقعیتشان رو به بهبود رفت. در سال 
صادر ناصرالدین شاه فرمانی مبنی بر معافیت آن اقلیت از پرداخت مالیات جزیه 

نمود. این امر سبب آرامش فکري آنان گردید و از طریق این امتیاز بود که 
گذاري روي ها، بازرگانی، بانکداري و سرمایهزرتشتیان ایران به ایجاد تجارتخانه

- هاي زرتشتیان در دورة قاجار از مهماي که تجارتخانهاملاك پرداختند؛ به گونه

ها ترین این تجارتخانهرفتند. برجستهمار میهاي اقتصادي ایران به شترین بنگاه
ها به امور مختلفی از جمله جمشیدیان، جهانیان و یگانگی بود. این تجارتخانه

پرداختند و با توجه به اشتهار به دستکاري و صرافی، بانکداري و زمینداري می
نیک کرداري، که زرتشتیان بدان معروف بودند، مورد اعتماد مردم و حکومت 

ت واقع شدند. با به ثمر رسیدن نهضت مشروطیت، زرتشتیان به عنوان یکی از وق
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هاي دینی، ارباب جمشید را که نفوذ اقتصادي زیادي داشت، به نمایندگی اقلیت
خود راهی مجلس شوراي ملی نمودند. بدین ترتیب پس از گذشت چندین قرن، 

  جامعۀ زرتشتی ایران از انزوا بیرون آمد.     
ر است که نویسندگان زرتشتی و غیر زرتشتی مطالب منسجم، مدون و شایان ذک

اند و منابع این موضوع قابل توجهی در مورد تجارتخانه هاي زرتشتیان ننوشته
توان مطالبی به دست آورد. ها میهایی پراکنده است که از میان آناغلب نوشته

. از مورخان زرتشتی ها هم بیشتر سیاسی بوده استدلیل این توجه به تجارتخانه
تاریخ زرتشتیان پس از و  فرزانگان زرتشتیهاي رشید شهمردان در کتاب

به صورت غیر تاریخ پهلوي و زرتشتیان و جهانگیر اشیدري در ساسانیان 
اند. هدف این مقاله تشریح اوضاع اقتصادي منسجم به این موضوع پرداخته

گیري و شروع به نیز نحوة شکلزرتشتیان و نقش آنان در اقتصاد دورة قاجار و 
ها هاي فعالیت آنان و علت رکود و ورشکستگی آنها، زمینهکار این تجارتخانه

  در دورة قاجار است. 
  
  .ارباب جمشید و تجارتخانه جمشیدیان1

 ايخانواده در و یزد شهر ش در1229ق/1267 سال در جمشیدیان جمشید ارباب
 تجارتخانه در کار براي سالگی یازده سن در را پدرش او. آمد دنیا به زرتشتی

سپس . بود کار به مشغول آنجا در سالگی بیست سن تا و سپرد او به رستم ارباب
 به و نمود ایجاد بندرعباس و بروجرد در کوچکی تجارتخانه خودش براي

 به مهاجرت از پس گردید. مشغول... و منسوجات و پارچه و لباس تجارت
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در حجره اي به کارهاي تجاري،  مشیرخلوت سراي رق، د1290 سال در تهران
؛ شهمردان، 378: 1355شد(اشیدري،  فعالیت به صرافی و بانکداري مشغول

 تهران بازار معروف و عمده تجار از تدریج به او ترتیب بدین ).432-433: 1363
 را) جمشیدیان تجارتخانه( خود تجارتخانه از هایی شعبه تا گردید موفق و شد
 در را تجارتخانه این از هایی شعبه بعدها و کند دایر کشور شهر 12 از بیش در

او در  ).75: 1384نمود(ترابی فارسانی،  تأسیس نیز پاریس و کلکته بمبئی، بغداد،
عین حال که بسیار ثروتمند و در نتیجه صاحب نفوذ بود، بسیار هم سخی و 

روز اي یکبودند و هفتهروزي بیش از صد نفر بر سفره او حاضر « بخشنده بود: 
نشستند و ارباب با در منزل او حدود چهارصد یا پانصد نفر بینوایان به ردیف می

). 432: 1363شهمردان، »(کرددست خود به هر یکی یک ریال بخشش می
صراف «نویسد: سیاح آمریکایی درباره وي می) Andrew Jackson(جکسن

ت. در دربار سلطنتی ایران توانگري است و صاحب صدها هزار تومان ثرو
صاحب نفوذ و به رسمیت شناخته شده است. نزدیکی او با دربار باعث 
جلوگیري از فشار هیأت حاکمه به زرتشتیان است. چرا که عرایض و شکایات 

رساند. مسلمانان به درستی او اعتقاد دارند و صرافان و آنها را به نظر شاهنشاه می
: 1352جکسن، »(در او طرف توجه و اطمینان نیستند.بازرگانان دیگر ایران، به ق

 با معتبر تاجر عنوان به ق1309 و 1308 هايسال در جمشید ). ارباب426
 پایان تا زمان آن از. یافت راه او دربار به و کرده پیدا ارتباط قاجار شاه ناصرالدین

 نیز شاه نمظفرالدی دربار در و داشت مراوده دربار قاجاریه با وي قاجار حکومت
 جمالزاده( جمشیدآباد جمله از. بود درباریان و شاه به بسیاري خدمات منشاء
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 شاه اختیار در تفرجگاه به عنوان بود، وي شخصی املاك جمله از که را) کنونی
 سینی وي به جمشید ارباب رفتمی آنجا به شاه هرگاه و نهادمی حرمش اهالی و

 سال در شاه مظفرالدین خدمات، قبیل همین در نتیجۀ کرد.می تقدیم اشرفی
کرد.  سرفراز شال و جبه و نشان دریافت و التجاري رئیس لقب به را وي ق1321

 دولتمردان و درباریان مالی امور به خود صرافی در ) وي378: 1355(اشیدري، 
 اعظم اتابک خان اصغرمیرزا علی با از جمله ها،آن از بسیاري با و پرداختمی نیز

از جمله وقتی اتابک . داشت ايرابطۀ نسبتاً دوستانه ،)السلطان امین به فمعرو(
معزول و به قم تبعید گردید دست کمک به طرف ارباب جمشید دراز کرد و 

جمشید به شعبه تجارتخانه خود در قم نوشت که، اتابک تا صدهزار  ارباب
). 9: 1348تومان اعتبار دارد و در صورت مراجعه به او پرداخت شود(مهر، 

ارباب جمشید در کنار تجارت در زمینه ترانزیت کالا نیز فعالیت داشت و انواع و 
شد در اقصی نقاط هاي جنگی و فشنگ هم میها را که شامل توپاقسام کالا

: 1362کرد. (مغیث السلطنه، کشور به خصوص جنوب ایران حمل و نقل می
 10قاجار به مدت  اهش محمدعلی طرف از ق1326 سال در ) همچنین76-79

 از اعم لباس قشون، او زمان این در. گردید منصوب دولتی مخزن ریاست به سال
؛ سازمان اسناد ملی 379: 1355کرد. (اشیدري،می تأمین را سربازخانه، و قزاقخانه

او همچنین در امر کمک به مدرسه علوم  )240000434ایران، سند شماره: 
ورزید. مدرسه علوم ده بود بسیار اهتمام میسیاسی که مشیرالدوله تاسیس کر

سیاسی مبلغی پول به صورت امانت به ارباب سپرده بود و ارباب هم از سود آن 
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: شماره سند، ایران ملی اسناد کرد. (سازمانسپرده مخارج مدرسه را تامین می
360007777(  

  . انقلاب مشروطه و نقش ارباب جمشید1.1
با مبارزان راه مشروطیت نداشت. در دوم ارباب جمشید همکاري چندانی 

ق که دومین تحصن علیه مظفرالدین شاه به دلیل عملی نشدن 1324الاول جمادي
هاي پیشین صورت گرفت، روحانیون به رهبري سیدین به سوي قم خواسته

حرکت نمودند و در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. در هنگام مهاجرت، 
شان شدند و تعدادي را به االله طباطبایی متوجه کم پولیآیت االله بهبهانی و آیت 

شهر فرستادند تا به هر طریقی که بتوانند وجوهی را تهیه نمایند. میرزا محمد 
صادق، پسر آیت االله طباطبایی از جملۀ ان اشخاص بود. او ابتدا به سراغ بانک 

اب روس رفت؛ اما بانک در عوض قرض گرو خواست، پس ناامید به سوي ارب
- جمشید رفت. به گفتۀ ناظم الاسلام کرمانی او هم قبول نکرد و ترس از عین

اگر پولی هم بدهید که حواله و برات بدهم، قبول «الدوله را بهانه نمود و گفت:
 ). اما شهمردان و کاتوزیان معتقداند که مقارن263: 1362کرمانی، »(نخواهم کرد

 جمله از و کرد؛ خواهان طهمشرو به بسیاري مالی کمک او مشروطه، نهضت
 و باقرخان و ورود ستارخان موقع در را) کنونی جمالزاده( جمشیدآباد پارك

 هايکمک از فقره یک تنها. داد قرار آنان از پذیرایی و سکونت محل هاشاهسون
- درگیري اوج در همچنین بود. تومان هزار بیست پرداخت طلبان،مشروطه به او

 مهمات و اسلحه وي به دستور استبداد، حامی یروهاين با خواهان مشروطه هاي
- می تهران به بوشهر از و می کردند جاسازي پنبه و پارچه هايعدل در را
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 سفارت در تهران بازاریان و بازرگانان ارباب جمشید در زمان تحصن. فرستادند
 هزار هشت بنکدار محمدتقی حاج واسطه به مشروطه، از حمایت براي انگلیس

 :1379 پرداخت کرد(کاتوزیان، تحصن کنندگان هاي هزینه تأمین براي تومان
  ).440: 1363، شهمردان ؛209 -210

  . ارباب جمشید؛ نماینده زرتشتیان در مجلس شوراي ملی2.1
 کرد، امضا را مشروطیت ق فرمان1324 سال در قاجار شاه مظفرالدین آنکه از پس

 و ارامنه البته. شد مطرح ملی شوراي مجلس به مذهبی هاياقلیت ورود موضوع
 االله آیت و طباطبائی سیدمحمد االله آیت عهده بر را خود حقوق از دفاع کلیمیان

 مجلس در کرسی یک کسب خواستار زرتشتیان اما گذاشتند، بهبهانی عبداللّه سید
 در زرتشتیان نماینده اولین عنوان به جمشید ارباب و شد موافقت آن با که شدند،
 دوم دوره در البته ).11: 1336شد(تقی زاده،  برگزیده ملی يشورا مجلس
 پذیرش به حاضر بیماري، و شغلی هاي گرفتاري سبب به جمشید ارباب مجلس،
کیخسرو  به ارباب بعدها که(  شاهرخ میرزاکیخسرو و نشد مجلس وکالت
 پیروي به نیز، زرتشتیان و کرد معرفی خود جانشینی به را) شد معروف شاهرخ

  ).226 -228 :1379دادند(کاتوزیان،  رأي کیخسروشاهرخ به وي، از

  . تلاش براي تأسیس بانک ملی 3.1
ترین مواردي که در مجلس اول در مورد آن اقداماتی صورت گرفت ولی از مهم

 شوال 10 ها براي تأسیس بانک ملی ایران بود. دربه نتیجه نرسید، تلاش مجلسی
 براي را خود قصد اي اطلاعیه در آن، از خارج و مجلس عضو تجار ق1324
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- پول مردم بانک، تأسیس زمان تا شد قرار و کردند اعلام ایران ملی بانک تأسیس

جمشید، معین التجار وحاجی  ارباب جمله از مشخص فرد چند به را هاي شان
). 192- 189: 1384کنند(کسروي،  دریافت رسید و دهند محمد اسماعیل تحویل

 به را جمشید ارباب چندي از پس و بود ایران ملی بانک سیستأ مقدمۀ امر این
واداشت. تجارتخانۀ جهانیان هم از پیشگامان  ایرانی بانک این تاسیس براي تکاپو

اي از بانکداران پارسی شد که با دعوت عدهایجاد بانک ملی بود. پیش بینی می
م 1907ق/1324هند این اندیشه عملی شود؛ ولی قتل ارباب پرویز شاهجهان در 

شان منصرف نه تنها جهانیان را ناامید کرد، بلکه پارسیان را هم از اقدام احتمالی
  ). 469: 1363نمود. این اقدام حتی علما را عزادار ساخت(شهمردان، 

  . چگونگی ورشکستگی ارباب جمشید4.1
در باب چگونگی ورشکستگی ارباب جمشید باید گفت که وي مدت زیادي با 

کرد و خطراتی را راضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس معامله میبانک استق
 هاي منقول براي مؤسسات صرافی داشت نادیده می گرفت. شعبهکه معاملات غیر

 کارهاي بازرگانی هاي فعالیت بر علاوه ایران سراسر در جمشید ارباب تجارتخانه
 هايبانک براي یبیرق صورت به زودي به کهطوري دادند،می انجام نیز را بانکی

 درآمد روس استقراضی بانک و انگلیس شاهی بانک یعنی ایران در فعال خارجی
 هايبانک اصلی رقباي از او همچون بزرگی تجار و صرافان طرفی از و

 دلیل همین به. آمدندمی شمار به ایران در روس استقراضی و انگلیس شاهنشاهی
 وچون بدهند انجام جمشید ارباب لیهع اقداماتی برآمدند صدد در هابانک این

 میلیون دو و استقراضی بانک از تومان میلیون سیزده حدود در جمشید ارباب
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 در او علیه مناسبی دستاویز هابانک این بود، گرفته وام شاهنشاهی بانک از تومان
م بانک استقراضی روس 1912ق/1331ترتیب در سال  بدین و داشتند دست

بدون اطلاع از تجاتخانه و اظهار به دولت علیۀ ایران «خانه بهانۀ طلب از تجارت
مستقیماً بدون جهت و غیر حق و با وجود داشتن تأمین، خودسرانه شعبات 

اي از املاك را تصرف تجارتخانه را در ایالات و ولایات توقیف و پاره
را  مطالبات این پرداخت جمشید توان ). ارباب4/10: ج1385چهره نما، »(نمود

 همچون از اموالش بخشی مصادره و او از وقت دولت هايحمایت ه رغمب
 یعنی اش اختصاصی پارك طورهمین و اصفهان و کرمان در او هاي تجارتخانه

 از پس نهایتاً و نداشت را) شد تبدیل روس سفارت به بعدها که( اتابک پارك
 علاما از پس جمشید، ارباب. نمود ورشکستگی اعلام فراوان هايمقاومت

 معوق منظور به و کرد انتخاب خود وکالت به را عراقی فاضل ورشکستگی،
 رسیدگی به مجبور دولت هاشکایت افزایش با اما داد؛ رشوه مبالغی پرونده ماندن

 مردم مطالبات پرداخت به محکوم را وي ش1302 ماه دي11 در دادگاه و شد
(چهره .کردند بازداشت رشوه پرداخت جرم به را وکیلش و او بعد اندکی و کرد

ترین تجارتخانۀ زرتشتیان ایران ). بدین ترتیب بود که مهم12- 4/14: ج1385نما، 
در دورة قاجار راه خود را به سوي نیستی پیمود؛ در حالی که هیچ خطایی انجام 
نداده بود و فقط دخالت یک نیروي خارجی و بیگانه به نام بانک استقراضی 

 از بعد و برد سر به بازداشت در مدتی جمشید ربابا روس علت اصلی آن بود.
 پس جمشید، ارباب .بود وزارت عدلیه امورات درگیر خویش عمر آخر تا نیز آن
 ماه دي16 در وي سرانجام بود. داده دست از را ثروتش تمام تقریباً آزادي، از
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 چندانی چیز دنیا مال از حالی که در و زندگی سال 82 از پس ش1316 سال
  درگذشت. بود، نمانده باقی شبرای

  شاهجهان (جهانیان) . بنگاه تجارتی برادران2
 همراه به که بود یزد شهریاري محله ساکن بازرگان شاهجهان، پور خسرو ارباب

 سال در را جهانیان تجارتخانه بهرام و گودرز رستم، پرویز، خود براداران
 شمار به قاجار دوران هايتجارتخانه ترینموفق از که نهاد م بنیاد1894ق/1312

 منظم تشکیلات با و داشت شعبه ایران مختلف نقاط در تجارتخانه رفت. اینمی
 بنگاهی نخستین و کردمی برقرار تجاري روابط آمریکا و انگلیس هند، با خود
 را ماشین توسط شده بندي عدل پنبه جمله از کشور صادراتی محصولات که بود
: 1359؛ اشرف، 50: 1338ساله بانک ملی، اریخچه سیکرد(ت عرضه دنیا بازار به

کرد که از گذاري می). تجارتخانۀ جهانیان در امور عمرانی کشور نیز سرمایه78
آن جمله نقش آن در تشکیل و راه اندازي شرکت تلفن ایران بود. تلفن در ایران 

ق به صورت محدود شروع به 1306ق و پیش از سال 14در نخستین دهۀ قرن 
ار کرد. بنگاه جهانیان همواره مورد اعتماد دربار و عمال دولت و بازرگانان ک

م مظفرالدین شاه 1901ق/1320ایران قرار داشت. به گونه اي که چون در سال 
هاي یازده ملیون روبلی را که از روسیه قرض گرفته بود بر باد داد، از صرافی

). 118: 1336زاده، (تقی  داخلی مانند جمشیدیان و جهانیان پول گرفت
 یزد، نیز فعالانه اطراف روستاهاي کردن آباد و قنوات حفر در جهانیان تجارتخانه

 یزد، در را آباد شاهجهان خسروآباد و مانند چندي روستاهاي و شد عمل وارد
  نمود. احداث کرمان و رفسنجان
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تجارتخانۀ جهانیان ضمن تجارت به امر کشاورزي و ملکداري نیز اشتغال 
شتند. همچنین آنها در ترانزیت گندم، اسلحه و پرداخت بخشی از حقوق دا

پرسنل نظامی کشور دخیل بودند و اولین چک تضمینی غیر دولتی در ایران را که 
-517: 1380؛ امینی، 48: 1379(احتشامی،  متعلق به این شرکت بود، رواج دادند

 صندوق رسید که بود حدي به تجارتخانه هايشعبه و هااداره نامی ). خوش518
 که ایران مردم بین و گشتمی دست به دست و داشت اعتبار اسکناس چون آن

 کامل رواج دادند،نمی نشان تمایل انگلیس شاهنشاهی بانک اسکناس به چندان
 مقامات حمایت با انگلیس و روس بانک مدیران که شد باعث امر این. داشت

آورند. تجارتخانۀ جهانیان نیز با  فراهم را هاآن سقوط وسایل خود، سیاسی
تومان از شخصی به نام  000/24ها درگیر شد. چون این تجارتخانه روس

فرامرزیان پارسی طلب داشت، بر حسب حکم حکومت و وزارت امور خارجه 
قرار شد در عوض آن طلب، املاکی از فرامرزیان در اصفهان توقیف شود. چنین 

  ن را توقیف کردند.  ها این املاك تأمیشد، اما روس

  . بنگاه جهانیان و تأسیس بانک ملی و مدرسه سازي1.2
- می که ملی شوراي مجلس دوره اولین در و شاه مظفرالدین سلطنت آغاز در

بود.  امر این پیشگامان از جهانیان تجارتخانه کنند، تاسیس ملی بانک خواستند
 از ايعده میاريه و دعوت نیز با و آنان به همراه تجارتخانۀ جمشیدیان

 مخالف اقدام این که آنجا از اما هند تصمیم به این کار گرفتند. پارسی بانکداران
 نزدیک و هند پارسیان ترساندن براي بود، آنها منافع و بیگانگان هايسیاست

در سال  کهجمله آن از زدند. اقداماتی به دست ایران، امور به هاآن نشدن
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 روزنامه. رساندند قتل به یزد در تجارتخانه را مدیر شاهجهان پرویز ق،1324
 عدم و مورد این در »بمبئی تایمز« انگلیسی روزنامه و »جمشید جام«گجراتی 

 مسکوت بانک تشکیل موضوع و نوشتند هاییمقاله ایران در جانی تأمین
  ).469: 1363ماند(شهمردان، 

 دبستان ق،1321ل سا در شاهجهان یکی دیگر از برادران جهانیان، خسرو ارباب
 ش و1307 سال تا که نمود ایجاد جهانیان تجارتخانۀ طرف از را ايدخترانه
 دختران تربیت و تعلیم به آن، به پیوستن و مارکار دخترانه دبیرستان تشکیل

 را خسروي پسرانه دبستان م،1906ق/1324 سال در سپس. بود مشغول زرتشتی
لیم و تربیت دختران و پسران زرتشتی و با مبلغی هنگفت به امر تع نمود تأسیس

در یزد پرداخت. از آنجا که خسرو شاهجهان فرزند پسر نداشت، یک دبستان 
پسرانه هم در یزد تأسیس کرد و آن را دبستان خسروي نامید. هزینه ادارة مدرسه 

: 1363کردند(شهمردان، را هم از اوقافی که به نام مدرسه نموده بود تامین می
ن برادر دیگر بنام ارباب بهرام در موقع فتح تهران به دست ). همچنی470

خواهان، یکی از کسانی بود که خزینه و جواهرات سلطنتی را براي نگه مشروطه
  ها بود.داري به وي سپردند و این امر حاکی از درجۀ بالاي اعتماد مردم به آن

  . جهانیان و نقش آنها در انقلاب مشروطه3.2
شروطه خواهان بر ضد استبداد محمدعلی شاه، بنگاه جهانیان در زمان مبارزات م

ها رسانیدن کرد. یکی از این کمکخواهان از آنها حمایت میبا کمک به مشروطه
داد. اسلحه به آنها بود، همان کاري که بنگاه بازرگانی ارباب جمشید هم انجام می

رستانی ملقب به شعبه تهران بنگاه جهانیان توسط فردي بنام فریدون خسرو اه
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اي کثیر شد. او در جریان توزیع اسلحه بین مجاهدان با عدهگل خورشید اداره می
کرد. او از آنها رابطه پیدا کرده بود و گاهی در جلسات مخفی آنها شرکت می

شد دریافت کرد و بین تسلیحاتی را که از روسیه و بصورت قاچاق وارد می
که توسط انجمن مخفی مجاهدان معرفی کرد. به هرکسی مجاهدان توزیع می

داد. هزینه این دست و شد، یک قبضه تفنگ و یکصد فشنگ تحویل میمی
  ).  69: 1351پرداخت(تفرشی حسینی، دلبازي را هم بنگاه جهانیان می

هاي جاري خود مجبور به استقراض از بانک از طرفی محمدعلی شاه براي هزینه
دهد. به وي اعلام کرد که بدون وثیقه وام نمیاستقراضی روس گردید، اما بانک 

محمدعلی شاه هم به ناچار زیرپوش مروارید دوز مادرش را گروي بانک 
گذاشت و وام گرفت. این خبر توسط عواملی از درون دربار به گوش فریدون 
زرتشتی رسید و او نیز آن را با اطلاع مجاهدان رسانید. مزدوران و اوباشانی که 

زا پیرامون خود گردآورده بود از ماجرا خبردار شده و به امر دربار محمدعلی میر
شبانه به منزل فریدون زرتشتی ریختند و او را به قتل رساندند. احمد کسروي 

و در شب چهارشنبه هفدهم دي ماه « ... کند: این واقعه را این گونه روایت می
شتی که یکی از هشت تن از آنان [ اراذل و اوباش ] به خانه فریدون زرت

تومان پولش را  560بود، رفته و آن بیچاره را بیدار گردانیده نخست بازرگانان می
). 547: 1384، (کسروي» گرفته و سپس در برابر چشم زنش با قمه او را کشتند.

خواهان سخت به تکاپو افتادند و پس از قتل فجیع فریدون زرتشتی، آزادي
ردند و زرتشتیان هم دست از کار کشیده و کآشکارا نسبت به شاه بدگویی می

مجدانه خواستار مجازات عاملان آن قتل شنیع شده بودند. شعاع السلطنه برادر 
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شاه و عضدالملک قاجار رییس ایل قاجار با محمدعلی شاه گفتگو کردند و به او 
فهماندند که عاقبت بدرفتاري با مردم نه تنها براي او بلکه براي بقاي سلطنت در 
خاندان قاجاریه سخت خطرناك خواهد بود. در نتیجه محمدعلی شاه فرمان داد 
که اوباشان را دستگیر و مجازات کنند. ظفرالسلطنه وزیر جنگ و حاکم تهران 
مأمور آن کار شد و پنج نفر از هشت نفر را به اسامی: خسروخان مقتدر نظام، 

تگیر و زندانی اسماعیل خان، سیدمحمد خان، صنیع حضرت و سید کمال دس
  )550: 1384، ها در دادگاه محاکمه شدند. (کسرويشدند. آن

بعد از این وقایع خسرو شاهجهان که براي دادخواهی به تهران آمده بود نزد 
اي تنظیم و تقدیم کرد و خواهان خونخواهی محمدعلی شاه رفته و عریضه

زه برندارد همانند فریدون گردید. شاه هم به وي اعلام کرد که اگر دست از مبار
فریدون مقتول خواهد گشت. خسرو هم به ناچار از ایران گریخت و به لندن 
رفت. بعد از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، احمدشاه با دادن تأمین جانی به 

). او نیز قبول کرد 472: 1363وي از او خواست تا به کشور بازگردد(شهمردان، 
  ق درگذشت.1334ن در نهایت در سال و به ایران آمد. ارباب خسرو شاهجها

  . تجارتخانۀ یگانگی و ارباب رستم گیو3
علاوه بر این دو تجارتخانۀ مهم، تجارتخانۀ یگانگی زرتشتیان در تهران به 

پرداخت. این تجارتخانه نسبت به دو مورد قبل ناشناخته تر  کارهاي تجارتی می
بود که از کشور هاي  هاي فعالیت این شرکت، تجارت اسلحهاست. از زمینه

تر زمینی و از راه نمودند. این تجارت بیشاروپایی خریداري و وارد ایران می
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ها بنا بر مصلحت شد؛ چرا که روسروسیه بود که همواره با مشکل روبرو می
  گردیدند.خود مانع ورود اجناس و کالاها به خاك ایران می

شدند از ی به ویژه زرتشتی ناچار میدر نتیجه، براي رفع توقیف کالاها تجار ایران
، 1329وزارت امور خارجه تصدیق نامه بگیرند(مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 

  ).002و  003، برگ 22، پرونده 54کارتن 
از جمله شرکاي مهم شرکت یگانگی، ارباب رستم گیو بود. تقریباً از اواسط 

هاي تهران، مور گاریخانهدوران ناصري تا سقوط قاجار، خانواده ارباب رستم ا
). در 640: 1366دادند(معتضد، قم، کاشان و اصفهان به صورت منظم انجام می

مسافرت «اي که قم بسیار ناامن بود؛ به گونه -دوران جنگ جهانی اول، راه تهران
از تهران تا اصفهان به مراتب از سفر آمریکا یا اقیانوسیه مشکل تر و خطرناك تر 

کاشان سواران نائب حسین کاشی ابتکار عمل را در  -بین قم در منطقۀ». بود
ها عبور از نمودند و بدون همراهی آندست داشتند و عبور و مرور را کنترل می

). 328-326: 1363این منطقه دشوار بود و خطرات زیادي داشت(بهرامی، 
هاي مسیرنمودند که از ها با دیدن ناامنی راه سعی میهاي تجاري و غافلهکاروان

ها تسلطی نداشتند. وسایل نقلیۀ دستگاه دیگر عبور کنند که سواران نائب در آن
پستی این مسیر را که تعداد آن هم چندان زیاد نبود، ارباب رستم زرتشتی اداره 

-ها را از تهران به اصفهان میاي یک گاري، مراسلات و بستهکرد و هفتهمی

باب رستم چند کالسکه هم داشت که در این رسانید. علاوه بر دستگاه پستی، ار
داد؛ چرا که با نائب حسین کاشی قراردادي مسیر به مسافران یا مأموران کرایه می

داشت که براي او و اتباعش اشیاي لازم را به کاشان حمل کند و در عوض به او 
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-329: 1363تأمین داده شود که در قلمرو نائب در امان و محفوظ باشد(بهرامی، 
330.(  

پرداخت و با دولت شریک علاوه بر این، ارباب رستم به کارهاي تجاري نیز می
شد. او در زمان مورگان شوستر، واسطۀ معاملۀ دولت براي خرید اسلحه از می

تومان دریافتی از دولت در حدود  600/2آلمان گردید و توانست با مبلغ 
آن به ایران که از طریق  هزار عدد فشنگ بخرد؛ اما در حمل 30عدد موزر و 150

بایست صورت می گرفت، با مشکلاتی روبرو گردید. حمل این راه آهن می
ها زمینی و از طریق روسیه بود؛ اما چون در آن زمان رابطۀ ایران با روسیه سلاح

م) نامشخص بود، دولت روسیه مانع 1911ق/1330با واسطۀ اولتیماتوم روس(
ها به که سلاححمل شود. پس راهی نماند جز این ها به ایرانگردید تا این سلاح

کارخانۀ آن در آلمان بازگردانده شود. در پی این اقدام کمپانی یگانگی به شوستر 
اطلاع دادند که اقدامات لازم را به انجام برساند که به دلیل بی توجهی او و 

رد شد. هاي تجارتخانه هم در این زمینه اخراجش عملی نگردید و حتی پیشنهاد
ها در حال مدتی به این ترتیب سپري شد تا اینکه کارخانه اطلاع داد که فشنگ

ها را خراب شدن است؛ بنابراین تجارتخانه از دولت درخواست نمود تا فشنگ
به میزان نازلی به خود کارخانه واگذار کند تا از بابت وجه بیمه و... محسوب 

  ).540-539: 1380(امینی، شود و موزرها هم به حال خود باقی ماند. 
ها به واسطۀ دولت و خزانه دار کل راه حل تجارتخانۀ یگانگی را نپذیرفتند. آن

معامله، یعنی ارباب رستم اشاره نمودند و او را متهم به دغلکاري کردند. 
گیر کارها بود و در تجارتخانه ضمن رد این ادعا عنوان نمود که تجارتخانه پی
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داري یو مرنارد، این فقرات را به عنوان راه حل به خزانهداري مسدوران خزانه
  پیشنهاد نموده است:  

. تمدید و تجدید اجازة ورود اسلحه که هر زمان ممکن شد براي دولت حمل 1
. تأدیۀ باقی قیمت اسلحه و حواله دادن تجارتخانه به کارخانۀ برلن که 2کنند. 

. اجازة 3ران تحویل بدهند. هاي اسلحه را به نمایندة دولت ایعین صندوق
. تنخواهی که از این بابت به 4کردن که در برلن پولش به دولت برسد. حراج

- تجارتخانه داده شده بود پس بدهند و اسلحه به خودشان واگذار گردد و اجاره

داري کل جوابی به نامه داده شود که در موقع وارد کنند. در مقابل خزانه
  )543-542: 1380 تجارتخانه نداد. (امینی،

اي به تجارتخانه از تنزیل پول داده شده داري کل طی نامهمدتی بعد خزانه
گذشت و اصل آن را خواست. در ضمن تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت 

خزانه داري کل مجبور خواهد بود که این وجه را در کمال سختی «مبلغ مذکور 
دار کل، جواب این ادعاي خزانه) در 543-542: 1380(امینی، ». مطالبه کند

ها انجام داده بود، به تجارتخانۀ یگانگی اقداماتی را که براي حمل این محموله
دار و غیره پیشنهاد کرده مکرر موسیو مرنارد، خزانه«وزارت مالیه یادآور شد: 

اجازه بدهند از طریق بنادر دیگر حمل شود. متأسفانه تمام به مسامحه گذاشته و 
دادند و موقع جنگ هم موانع عمومی پیش آمد و راه چاره بسته شد و به اجازه ن

) چنانکه 567-546: 1380(امینی، ». همان حال باقی است تا جنگ خاتمه یابد
آمدن خسارت به این ها با مداخلات خود باعث واردملاحظه شد باز هم روس

ین تجارتخانه مینه را براي اضمحلال آن فراهم نمودند. ازتجارتخانه شدند و 
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هاي تبلیغاتی کمپانی یگانگی پارسیان در اي که آگهیهمچنان باقی بود؛ به گونه
  خورد که مردم را براي خرید فرا هاي اواخر دورة قاجار به چشم میروزنامه

خواند. شعبات این تجارتخانه در تهران به ترتیب در دالان امین الملک، جنب می
  )4: 51، ش6(رعد، سقابل شمس العماره قرار داشت. سبزه میدان و شعبۀ سوم در م

  . اقدامات ارباب کیخسرو شاهرخ 4
  زرتشتیان معاصر تاریخ شخصیت ترین بزرگ توان می را شاهرخ کیخسرو ارباب
  دوران هاي رفت پیش و قانونی امتیازات اصلاحات، اخذ از بسیاري .دانست ایران

 که این بر علاوه را او و رفته استگ صورت او تلاش و همت به زرتشتیان معاصر
 هاي فعالیت خاطر توان شمرد، بهمی زرتشتی مهم شخصیت یک عنوان  به

 ارباب .کرد یاد نیز سیاسی مهم شخصیت یک عنوان به او از توان می اشسیاسی
 اسکندر فرزند شاهرخ پدرش. آمد دنیا به کرمان در سال ، در شاهرخ کیخسرو

 پدرشان عموي پسر که اي مکتبخانه رستم، در نام به رشت بزرگ او و برادر .بود
   .آموختند را ابتدایی دروس بود، کرده تأسیس کرمان در مرزبان ملا نام به
نویسد در ابتداي جوانی چیز زیادي گونه که ارباب کیخسرو در خاطراتش میآن

ا دانسته است و در دیداري که باز دین زرتشتی که دین اجدادي وي بوده نمی
 در کیخسرو شود.کند به دین خود علاقه مند مییکی از علماي مسلمان پیدا می

 نام جمشید به فامیلش افراد از یکی کمک به بمبئی از بازگشت از پس جوانی
 دروازه در سبز، دیگري قپه در یکی دخترانه در شهر کرمان، مدرسه گیر سه جهان

 در یکی پسرانه مدرسه سه گردی افراد کمک به و شهر محله در سومی و ناصریه
 تأسیس آباد جوپار اسماعیل در سومی و غسان قنات در دیگري پاراموتون،
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 ده از پس .گیرد می عهده به خود را مدارس آن در آموزش  سرپرستی و کند می
 را کرمان ناصریه دروازه از بیرون بزرگ ملی مدرسه زرتشتی  جامعه کمک با سال

 کرمان در .گیرد می عهده به خود را مدارس آن تتعلیما و سرپرستی و تأسیس
 بود کسی  اولین او .بود زرتشتیان مدارس نواقص رفع به مربوط اقداماتش اولین

 با  اگرچه و داد ترتیب زرتشتی مدارس شاگردان براي الشکل متحد لباس که
 مورد در را رویه همین شد. موفق تا کرد مقاومت شد، اما رو هایی روبه مخالفت

 بعد، سال 25 حدود که بود حالی در این .داد انجام نیز کرمان زرتشتیان ودخ
 تا 275 شماره اسناد :1380 ،گرفت(امینی صورت یزد در لباس تغییر ماجراي

 محلات در چند مدارس تأسیس ضمن همچنین کرمان ) در412 -445، 315
در  وداشت. کیخسر نقش جا آن »زرتشتیان انجمن«مجدد   تأسیس مختلف، در

 و نمود  روسیه به سفري کرمان در فعالیت سال 23 از پس م،1906ق/1324 سال
شد(اشیدري،  کار به مشغول جمشید ارباب تجارتخانه در و آمد تهران به سپس
 نوشتن در و شد تهران زرتشتیان انجمن ق، عضو1325 سال از ). او386 :1355

 جامعه شدید نیاز دلیل به زمان این در .داشت اساسی نقش  انجمن اساسنامه
 اهداي تقاضاي جمشید ارباب دخترانه، از و پسرانه هايآموزشگاه زرتشتی به

 را جم جمشید مدرسه زمین اسناد ق،1325 سال در جمشید ارباب و کرد  مدرسه
   .کرد اهدا تهران زرتشتیان انجمن  به

 انقلاب یاما با مقارن جمشید ارباب تجارتخانه در کار به کیخسرو اشتغال ارباب
 کرسی یک کردند، توانستند زرتشتیان که هایی تلاش با و بود مشروطیت
 کیخسرو  ارباب سیاسی فعالیت .کنند احراز را ملی شوراي مجلس در نمایندگی
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 و مالی متنابع هاي گرفتاري واسطه به ارباب جمشید .گردید آغاز ایام همین از نیز
 براي اول مجلس سوادي، در کم ناًضم و کاري  سازش روحیه همچنین تجاري، و

 ارباب عوض نداد، در بروز حرکتی خود از زرتشتیان اجتماعی حقوق احراز
 این توانست داد صورت که هایی تلاش با و گرفت عهده بر را نقش این کیخسرو

، »الحقوقند متساوي قانون مقابل در ایران تبعه«که  اول مجلس از را حق
 به سیاسی  هاي فعالیت در او هاي ). تلاش315 -316: 1384، بگیرد(کسروي

 به رسماً) ق 1327/ش 1288(ملی  شوراي مجلس دوم دورة از او و رسید نتیجه
 فعالیت آغاز همان از .گرفت عهده بر را زرتشتیان نمایندگی جمشید ارباب جاي

 تا و کردند واگذار او به را مجلس کارپردازي شوراي ملی، ریاست مجلس در
 بود، این زرتشتیان نماینده مجلس شوراي ملی در که )ش 1319( عمر پایان

 با همچنین و داشت که نفوذي واسطه به مدت این تمام در .بود دارا نیز را سمت
 و دوست بود، اعتماد کرده احراز خود شغل به نسبت که آگاهی و اقتدار تسلط،
 به خود  فرهنگی -سیاسی حیات طول در نمود. جلب خود به را نسبت بیگانه

و  توس آرامگاه فردوسی در ساختن در و درآمد »ملی آثار انجمن«عضویت 
 »تلفن شرکت«تأسیس  داشت. هنگام فعال نقش هزارة فردوسی جشن برگزاري
 را »آهن راه اداره نظارت و ریاست«زمانی  مدت براي ، داشت را آن ریاست

 هاي سال در و نداختا راه به را مجلس »چاپخانه« و »کتابخانه«شد؛  دار عهده
کردند. همچنین او درگیر  واگذار او به را »غله انبار ریاست«تهران  در نان قحطی
اي نیز بود. براي نمونه او اولین کسی بود که علیه هاي سیاسی گستردهفعالیت

ایران و انگلستان  اعلامیه منتشر کرد و همچنین در جریان خروج  1919قرارداد 
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). 387 :1355طنتی از کشور واکنش نشان داد(اشیدري، بخشی از جواهرات سل
  مرتبه دو الممالکمستوفی طرف از جهانی اول جنگ در کیخسرو همچنین ارباب

 قاجار، شاهاحمد گذاري تاج جشن در و شد »قم ملی دفاع کمیته«با  مذاکره مأمور
  مخارج و مراسم سرپرست پهلوي شاهرضا گذاري تاج و مؤسسان مجلس تشکیل

). او همچنین در تصویب لوایح و قوانین 387 -388 :1355 ،بود(اشیدري
کشوري دیدي ملی داشت و خواهان مساوات تمامی اهالی کشور در برابر قانون 

 1303بود. براي مثال او در جریان تصویب قانون نظام اجباري سربازي در سال 
به خدمت سربازي ش، اعلام کرد که همه اهالی ایران از جمله زرتشتیان باید 

 کیخسرو بروند. در ابتدا قرار بود فقط ایرانیان مسلمان به سربازي بروند. ارباب
 آینه هاي نام به  کتاب دو .داشت نیز مذهبی هاي زرتشتی، فعالیت یک عنوان به

 در را مزدیسنی  فروغ عنوان به دیگري کتاب و )سره فارسی به(مزدیسنی  آئین
 فارسی هاي کتاب  نخستین از ها کتاب این .کرد یفتأل زرتشت دیانت شناساندن

 عملی طور به و شده  نوشته ایران در زرتشت براي آموزش دین که بودند
 فارسی او از جمله کسانی بود که .کردندمی بیان و تفسیر را زرتشت هاي اندیشه

 سوي به را مجلس در نگاري نامه و داد رواج مجلس در را نویسی سره
 یادگارهاي از نیز )آدریان(تهران  زرتشتیان عبادتگاه  بناي .برد نویسی فارسی
ش، در  1319سرانجام ارباب کیخسرو شاهرخ در تیرماه  .است کیخسرو ارباب

  تهران در جریان تصادف با اتومبیل جان خود را از دست داد.
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  گیرينتیجه
هند در دورة قاجار، به ویژه از اواسط دوران ناصري، با حمایت پارسیان 
ها و زرتشتیان ایرانی توانستند به تدریج وارد امور کشوري شوند. ایجاد انجمن

ها را فراهم کرد. لغو جزیه که بار مدارس زمینۀ پیشرفت اجتماعی و فرهنگی آن
ها بود، باعث آرامش فکري و در نتیجه توجه آنان به امور مالی بر دوش آن

ها را به دنبال داشت. زرتشتیان اقتصادي گردید که این هم ایجاد تجارتخانه
گذاري نمودند هاي مهمی چون جمشیدیان، جهانیان و یگانگی را پایهتجارتخانه

و در امور مختلفی از جمله زمینداري و بانکداري به فعالیت پرداختند. ارباب 
جمشید با استفاده از پشتوانۀ مالی خود توانست به عنوان نخستین نمایندة 

س شوراي ملی راه یابد و بدین ترتیب بعد از گذشت چندین زرتشتیان به مجل
قرن جامعۀ زرتشتی ایران از انزوا بیرون آمد. همزمان تجارتخانۀ جهانیان در امور 

گذاري در شرکت تلفن ایران بانکی، تولیدي و عمرانی فعالیت داشت که سرمایه
تهران، به علت ها بود. قتل ارباب فریدون رئیس این تجارتخانه در از جملۀ آن

اي ها اعتماد دو طرفهاي شد تا پس از قرنخواهان، زمینهطرفداري از مشروطه
بین مسلمانان و زرتشتیان پدید آید و زرتشتیان به عنوان بازماندگان نیاکان مورد 

  احترام قرار گیرند.
برد هاي یاد شده از پیشگامان ایجاد بانک ملی بودند و در پیشبانیان تجارتخانۀ

خود، یعنی پارسیان داشتند؛ اما ترور یکی از این هدف چشم به ثروت هم کیشان 
رسد تکیۀ ها را این اقدام منصرف ساخت. به نظر میزرتشتیان در یزد آن

هاي زرتشتی بر بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس تجارتخانه
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-رفت کار تجارتخانهتوانستند پیشها نمیاشتباهی آشکار بود؛ چرا که این بانک

گرفتن اموال و زمین هاي دو  هاي مذکور را تحمل کنند، بنابراین با در اختیار
شان عامل ورشکستگی آنان تجارتخانۀ جهانیان و جمشیدیان در قبال بدهی

توانستند با پارسیان ثروتمند ها مینماید که اگر این تجارتخانهشدند. چنین می
شان به مراتب بهتر از همکاري با بانک ضعیتهند همکاري داشته باشند، و

استقراضی روس بود؛ چرا که احتمالاً پارسیان هند به لحاظ مشترکات دینی از 
کردند. از این رو به نظر وارد آوردن ضربه به همکیشان ایرانی خود خودداري می

هاي زرتشتیان ایران علاوه بر عدم حمایت رسد عامل ورشکستگی تجارتخانهمی
  ها بود.هاي دو بانک استقراضی و شاهنشاهی با تجارتخانهسیان هند، رقابتپار
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  ج) مقالات
تجارت در سراي مخلص بازار قدیمی اصفهان در «)، 1379احتشامی، لطف االله (

  .38و  37، شماره 1379ابستان ، بهار و تگنجینه اسناد، فصلنامه »دوره قاجاریه
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  .4کتابخانه ملی ایران، ج 
  م.1915ق/1292جدي  18، 1333صفر  22، 51رعد، سال ششم، شماره 

 



29 بررسی اقدامات و اصلاحات اقتصادي و اجتماعی عمر بن عبدالعزیز از نگاه مورخان اسلامی

  بررسی اقدامات و اصلاحات اقتصادي و اجتماعی عمر بن عبدالعزیز
  ن اسلامیاز نگاه مورخا 

1حسین آلیاري  
2بتول ناجی راد  

  چکیده
عمربن  اقتصادي و اجتماعی اصلاحات و اقدامات این پژوهش درصدد بررسی

-باشد. بر این اساس یافتهمی اسلامین عبدالعزیز خلیفه اموي از دیدگاه مورخی

اقدامات  ارزیابی در مورخین اسلامی هاي پژوهش حاکی از آن است که
 او از آنها اکثر اند؛ شده تقسیم گروه دو به عبدالعزیز بن عمر یاقتصادي و اجتماع

 بر تکیه با و کنند می ترسیم را راشد و زاهد عادل، اي خلیفه و مثبت اي چهره
 توجیه درصدد و کرده پوشی چشم اش زندگی منفی نکات از او مثبت اعمال

 دیگر گروهی اما. اند برآمده او خلافت مشروعیت خصوص در اساسی سؤالات
 را دیدگاه این حدي تا هم موجود تاریخی مدارك و ندارند او به مثبت نگرشی

 جانبه در مورد اقدامات و اصلاحات همه اي مطالعه بنابراین. کند می تأیید
عمر بن عبدالعزیز حاکی از آن است که وي بعد از به  اقتصادي و اجتماعی

اجتماعی، ست به اصلاحات خلافت رسیدن با استفاده از شیوه عدالت محورانه د
در دولت زد. که این اقدامات از نگاه اکثر مورخان مورد تمجید قرار  اقتصادي

 

  .اد اسلامی شبسترزعضو هیأت علمی دانشگاه آ.  1
می شبستر. . دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسلا 2

yalda.kopoloo_a@yahoo.com 
  1394/ 4/ 3تاریخ پذیرش:       1394/ 2/ 23تاریخ دریافت: 
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از آنان در آثار خود سعی در جدا نمودن وي از اي گرفته است؛ به طوري که عده
امیه برآمده، حتی تغییر مشی سیاسی او را ناشی از تربیت وي در سایر خلفاي بنی

د. اما مورخان دیگر با برشمردن دلایلی چون نارضایتی عموم مردم انمدینه دانسته
و از جمله شیعیان از دولت اموي و فعالیت داعیان عباسی در این دوره، 

 اند. اصلاحات عمر بن عبدالعزیز را از روي سیاست و شرایط زمانه برشمرده

، اعیلعزیز، امویان، اصلاحات اقتصادي و اجتمعمر بن عبدا واژگان کلیدي:
  مورخان اسلامی. 

 
  مقدمه 

 به نسبت که است اموي خلفاي از یکی حکم بن مروان بن عبدالعزیز بن عمر
 به او تولد. است برخوردار بهتري نسبتاً وجهه از سلسله این حاکمان سایر
 ،9ج ،1375؛ طبري، 19 ،6 ج ،1374 سعد، ( ابن.است بوده ه.ق 62 یا 61سال

 (یعقوبى،.است بوده خطاب بن عمر بن عاصم خترد عاصم؛ ام عمر، مادر )3807
 از. کرد خلافت هجري101 تا 99 سال از عبدالعزیز بن عمر )261 ،2 ، ج1371

 او زندگی به منابع. نیست دست در زیادي اطلاع حکومت، از قبل تا او زندگی
 مدینه از را او مروان بن عبدالملک هجري 85 سال در. دارند اشاره مدینه در

 منطقه استاندار را او و آورد در او همسري به را فاطمه دخترش و دفراخوان
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 به از پس )142 ،1380 ؛ طقوش،193 ،9 ج ،1407 کثیر، نمود.(ابن1،»خناصره«
 عبدالعزیز بن عمر هجري، 86 سال در عبدالملک بن ولید رسیدن قدرت

 او ملکعبدال بن ولید هجري 87 سال. ماند باقی خناصره منطقه استاندار همچنان
 ؛19 ،6ج پیشین، سعد، (ابن.گماشت مدینه حکومت به سالگی 25 سن در را

 طرف از بود، مدینه حاکم که حالی در سال همین در )3807 ،9 ج پیشین، طبري،
 استاندار سال شش مدت ) عمر 3814 ،9 ج پیشین، ( طبري،.شد حج سالار ولید

 از را او یوسف بن جحجا خواست در به بنا ولید هجري 93 سال. بود مدینه
) ه.ق99 تا 96(عبدالملک بن سلیمان دوره در کرد.(همان) عزل مدینه استانداري

 نماز او جنازه بر عمر سلیمان مرگ از پس و داشت را او مشاور حکم عمر
 بن سلیمان )3943 ،9 ج پیشین، طبري، ؛28 ،6 ج پیشین، سعد، ( ابن.خواند

 را عبدالعزیز بن عمر فتنه، از گیريجلو براي خودش گفته به بنا عبدالملک
 حکومت دوره چند هر )123، 2 ج پیشین، خلدون، ابن (.داد قرار خود جانشین

 اقدامات کوتاه دوره همین در اما است؛ نبوده سال دو از بیش عبدالعزیز بن عمر
براین اساس این . گرفت صورت اموي خلیفه این توسط نیکویی و شایسته بسیار

ل بررسی اقدامات و اصلاحات اقتصادي و اجتماعی عمر بن پژوهش به دنبا
  باشد.عبدالعزیز از دیدگاه مورخین اسلامی می

 

 (حموي،. است بیابان در قنّسرین برابر که حلب کارگزارى از شهرکى] ر ص خ» [5« خناصره.  ١
  )314 ،2  ج ،1383
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 اصلاحات اقتصادي  .1

  قطع مقرري بنی مروان -

در راستاي ایجاد عدالت در امور مالی، عمر بن عبدالعزیز دستور داد تا مقرري 
قطع شود که این  گرفت،ها توسط خلفاي پیشین به بنی مروان تعلق میکه سال

) و 269، 1406اقدام باعث ناراحتی و شکایت این گروه را فراهم کرد.(سیوطی، 
با این روش بسیاري از اقوام و خویشاوندان وي دریافتند که او در صرف بیت 
المال دقیق و سخت گیر بوده و چون اسلاف خود عمل نخواهد کرد و هدف 

همچنین، عمر با برگرداندن زیورآلات وي در برقراري عدالت بر آنان گران آمد. 
همسرش به بیت المال و کوتاه کردن دست والیان ستمگر، که بر مردم سخت می 
گرفتند و قطع مقرري بنی مروان نشان داد که در تحصیل عدالت جدي و مصمم 

  است. 

  لغو پرداخت هرگونه هدیه به خلیفه -

استان جشن گرفته می شد و نوروز، آغاز بهار و مهر آغاز پاییز توسط ایرانیان ب
مردمان این سرزمین به شادي و خوشی مشغول می شدند. این جشن با هدایاي 

، 1، ج1374زیاد و خوراکی هاي خوشمزه براي شاه برگزار می شد.(مسعودي، 
) بزرگان هدایاي قابل توجه و ارزشمندي را براي شاه می آوردند. حال آنکه 554

ی، این آیین تبدیل به حکمی اجباري و سنگین با گذشت زمان و در دوره اسلام
از سوي خلفا و والیان آنها گشت؛ که با تمسک به آن مردم را تحت فشار مالی 
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قرار داده و حزانه سلطان را از این وجوهات پر کرده و آن را نوعی درآمد زایی 
  )42، 1385تصور می کردند.( رضی، 

مد که حاضر به سرف نظر از آن آاین عایدات آنقدر بر خلفاي اموي شیرین می
) درآمد معاویه از این هدایا ده میلیون درهم در سال بوده 245نبودند.( ملایري،  

) این هدایا و عطایا به مرور زمان، خلفاي اموي را حریص 145است.( یعقوبی، 
کرده و مبالغ آن را می افزودند. حجاج بن یوسف را در رأس کسانی آورده اند 

کرده و در وصول آن به زور و خشونت را برا ایرانیان تحمیل می که این مقدار
) تا زمان عمر بن 436، 1382متوسل می شده است.( انصاري دمشقی، 

عبدالعزیز، این هدایا و عطایا بر خلیفه پابرجا بود و سالانه بر مقدار آن افزوده 
و عدالت گشت. با خلافت عمر بن عبدالعزیز و پرهیز وي از فشار بر مردم می

محوري، این هدایا و دیگر مبالغ از جمله پول کاغذ، اجرت پیک و ... حذف 
  )3971، 9شد.( طبري، ج

  اصلاح جزیه و خراج -

قاتلوت الذین لایومنون باالله و لایالیوم الاخر « جزیه یا مالیات سرانه یه استناد آیه 
اوتو الکتاب  و لایحرمومن ما حرم االله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین

) بر غیر مسلمانان 29،( سوره توبه، آیه »حتی یعضوالجزیه عن ید و هم صاغرون
داراي کتاب واجب گردید. کسانی که راضی به گرویدن به اسلام نشده و تمایلی 

ست که حکومت اسلامی با دریافت به جنگ نیز نداشتند، در حقیقت جزیه مبلغی
، پیشین، 1را عهده دار شود.( ابن سعد، جآن موظف می شود که امنیت این گروه 
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) با روي کار آمدن دولت اموي، معاویه و خلفاي بعد از او جزیه و خراج را 358
تنها به دلیل جلب درآمد بیشتر و جبران کمبودهاي مالی افزایش می دادند و در 
این اقدام عبدالملک، حکم شرعی قطع جزیه از مسلمان شدگان را به طور علنی 

رد و حجاج بن یوسف در رأس اجرایی شدن این اقدام از هیچ گونه ظلم نقض ک
و ستمی دریغ نکرد. بنا به حکم شریعت، اهل کتاب در صورت پذیرفتن دین 
اسلام، از پرداخت مالیات مربوط به غیر مسلمانان معاف می گشتند.( مروارید، 

روش ذمیان ) در زمان عبدالملک و به دلیل گ134 -135؛ اجتهادي، 185، 1410
به اسلام، حجاج مقرار کرد که از آن به بعد بر مسلمان شدگان نیز جزیه تعلق 

) وي علاوه بر اجبار نو مسلمانان به پرداخت جزیه، در 83گیرد.( ابن خلدون، 
وصول آن نیز بر آنها ظلم و ستم می کرد و تأخیر در پرداخت آن مساوي با 

  ) 84، 1363؛ بیات، 70اثیر،  اي بود.( ابنرحمانهمجازات سنگین و بی

اي طولانی در تاریخ داشته، در این میان یکی دیگر از انواع مالیات که سابقه
خراج بوده است. این مالیات به عکس جزیه که با ورود اسلام نمود یافته بود، از 

دانند که بر زمین آید. خراج را مالیاتی میترین انواع مالیات به حساب میکهن
) به گفته 23شود.( ابویوسف، گیرد و به عنوان اجرت زمیه پرداخت میتعلق می

مورخین سابقه خراج در اسلام به دوران خلافت عمربن خطاب می رسد و شاید 
بتوان دلیل آن را گستردگی فتوحات در زمان وي دانست. تا پیش از آن، چه در 

ریق جنگ، که با زمان پیامبر و چه در زمان ابوبکر، زمین هاي بدست آمده از ط
نام مفتوح العنوه شناخته می شود، پس از برداشت خمس آن، بین جنگجویان 

  )42تقسیم می گشت.( بلاذري، 
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گري در جامعه نمود بیشتري یافت. چنانچه با روي کار آمدن معاویه، اشرافی
هایی که از پدرش به ارث برده بود معاویه با خرید اراضی شام و همچنین زمین

اش و کنترل بزرگ تبدیل شده بود. وي براي محاسبه امور مالیاتی به مالکی
درآمد اراضی موجود فردي به نام عبداالله بن دراج را براي امور خارج کوفه 

) وي در اقدام مهمی توانست باتلاقهاي بین بصره و کوفه 427گماشت.( همان، 
ودن استفاده را که باعث فرو روفتن زمین هاي زیادي درآب شده بود و عملاً ب
؛ 141، 1415بود بار دیگر احیاء کند و به مایملک معاویه بیفزاید.( ابن خیاط، 

  )154، 1378فیاض، 

در این میان با آغاز خلافت عمر بن عبدالعزیز، شیوه درآمد دولت دچار تغییراتی 
گردید که تا حدي باعث کاهش منابع اقتصادي دولت شد، که با وجود خواست 

نمود. یکی از اهمیت میپیروي از کتاب خدا و سنت پیامبر، بیخلیفه مبنی بر 
اقداماتی که پس از گذشت سالها توسط عمر ملغی شد، حذف پرداخت مالیات 

) این اقدام سبب گروش فوج 153، 1414(جزیه) از نو مسلمانان بود.(الغنیمی، 
اي نامهعظیمی از مردم به دین مبین اسلام گردید به شکلی که والی خراسان طی 

این اقدام را راهی براي فرار از مالیات عنوان کرد و خطر کاهش مالیات در آن 
منطقه را به عمر گوشزد کرد. وي پیشنهاد کرد که در جهت صدق اسلام ذمیان، 

اي به عمل آید و در صورت عدم ختنه مجبور به پرداخت مالیات از آنها معاینه
و به او یادآور شد که ما براي هدایت شوند. این گفتار بر خلیفه ناصواب آمد 

؛ 396ایم و جمع آوري مال و ثروت هدف او نخواهد بود.(طبري، مردم آمده
) همچنین خراج سنگینی که محمد بن یوسف بر مردم یمن 86، 1390فلوتن، 
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گذارده بود، برداشته شود و به دستور وي مبلغ آن تا عشر و نصف عشر کاهش 
اگر از یمن یک مشت ذرت به  «دینه اینگونه نوشت:دادند. وي به عاملش در م

ابن اثیر،  ».(من برسد براي من بهتر و گوارا تر از ابقاء این بدعت و تحمیل است
) همچنین عمر به عاملش در کوفه عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید 270، 13

اي نوشت و در آن به مصائب و دشواري هاي وارد شده بر مردم بن خطاب نامه
ین منطقه اشاره کرده و متذکر شد که خراج زمین خراب را از زمین آباد نگیرد و ا

او را به رعایت انصاف در اخذ خراج توصیه کرد و اضافه کرد که از مسلمانان 
) عمر بن عبدالعزیز پس از یزید بن مهلب 148 -147خراج نگیرد.( بلاذري، 

اي به خلیفه ي طی نامهفردي به نام عدي بن ارطاه را بصره حکومت داد. عد
متذکر شد که بدون اعمال خشونت و اهرم فشار، اخذ مالیات ممکن نخواهد بود 
و از خلیفه خواسته بود که همچون پیشینیان، با توسل به زور مالیات هاي دولتی 
را جمع آوري کند که این مطلب مورد قبول خلیفه واقع نگشت. عمر به والی 

  خود این گونه نوشت:

و بسیار تعجب می کند که براي شکنجه انسان از من اجازه می طلبی. مثل از ت« 
ام به دستت این که من براي تو سپري در مقابل عذاب خدا هستم. هرگاه نامه

رسید، پس هر کس که خراجش را به میل و رغبت داد، بپذیر و اگر کسی 
اگر آنها خدا خراجش را نداد و اظهار بی چیزي کرد او را قسم بده. به خدا قسم 

را با معصیت هایشان ملاقات کنند براي من بهتر است از این که من خدا را 
؛ 61ابن عبدالحکم،  ».(ملاقات کنم در حالی که مردم را شکنجه کرده باشم

  )46، 1389میرابراهیمی، 
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در این میان منطقه ایران و خراسان براي عمر با اهمیت و با ارزش بود؛ چنانکه 
کرد. عمر با اطلاع از نارضایتی مردم این دیار از را عاید دولت می مالیات زیادي

جارح بن عبداالله، وي را عزل نموده و با مشورت فرد موثقی از همان دیار، 
عبدالرحمن بن قشیري را براي خراج این منطقه گماشت و تأکید کرد که در 

برسانند.  صورت تخطی وي نیز مردم مراتب نارضایتی خود را به اطلاع خلیفه
وي همچنین بر الغاي جزیه و خراج از ذمه مسلمان شدگان و دریافت مالیات 

  )254، 13؛ ابن اثیر، ج3962، 9بدون اعمال خشونت تأکید می کرد.( طبري، ج

اهل ذمه از گروههاي بودند که عمدة فشار مالیاتی بر دوش آنان بود و خلفاي 
کردند و در اي سنگین، جبران میهاموي کسري خزانه خود را با افزایش مالیات

این راه از هیچ گونه ستمی کوتاهی نداشتند و این افزایش مالیاتی از زمان 
عبدالملک دو چندان گشته بود؛ چرا که به قانون الهی مبنی بر حذف جزیه از 

شد و نو مسلمانان مؤظف به پرداخت آن بودند. بدین مسلمانان توجهی نمی
ن عبدالعزیز مبنی بر برگراندن دین، با اوضاع اقتصادي هاي عمر بترتیب فعالیت

  )89حاکم سازگاري نداشت.( فلوتن، 

آمیز و ها به روش مسالمتاین شیوه مدارا با اهل ذمه و تأکید بر اخذ مالیات
رعایت عدل و انصاف سبب گروش روز افزون مردم به دین اسلام بود که هدف 

قرار داشت. این استقبال فراگیر سبب شد عمر بن عبدالعزیز نیز در همین راستا 
از میزان مالیاتهاي اسلامی که اهل ذمه مجبور به پرداخت آن بودند، کاسته شود و 
این مسئله باعث شد، حیان بن شریح والی مصر این اقدام ذمیان را به عمر اطلاع 
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دهد، ولی عمر راضی به تغییر شیوه خود و ادامه خراج گیري به روش پیشینیان 
  گشت و این گونه نوشت:ن

خداوند متعال محمد(ص) را فراخوانده به اسلام، مبعوث فرموده نه جزیه «
آورند، ام به دستت رسید و ذمیان همچنان رو به اسلام میگیرنده، اینک چون نامه

  )220 -219؛ ابراهیم حسن، 384ابن سعد،  ».(دیوان را برچین و نزد من بیار

  اصلاحات اجتماعی .2

لافت معاویه و شروع خلافت اموي گروههاي مخالف امویان همواره با آغاز خ
هاي خلفا نمودند. و همواره به عنوان یکی از دغدغهخلافت آنان را تهدید می

گردید. اگرچه تا پیش از روي کار آمدن عمربن عبدالعزیز، این محسوب می
اوانی را شد، اما هزینه مالی و تلفات انسانی فراعتراضات به شدت سرکوب می

نهاد و در برخی موارد امکان پیشروي در سایر بلاد و بر دوش حکومت می
گرفت. عمر در برخورد با مخالفین، شیوه نوینی توسعه فتوحات را از خلیفه می

  را در پیش گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

  کنترل خوارج -

رترین عنوان نام خوارج از سوي دشمنان این گروه اشاعه یافت و مشهو
ه.ق دو سپاه که مشتمل بر 37) در سال 193، 1406آنهاست.( محمود معروف، 

مسلمانان بودند، روبرو هم صف آرایی نمودند. در یک سو امام علی (ع) و دیگر 
سو معاویه. با نیرنگ معاویه مبنی بر قرآن نیزه کردن، سپاه ساده انگار امام 
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امه آن را جایز نداستند و عاقبت امام علی(ع)، از ادامه جنگ سرباز زده و اد
اي جزء فریب آنها نداشت و علی(ع) را به قبول حکمیت واداشتند که نتیجه

  )146، 1378بدین شکل معاویه حق ولایت بر مسلمین را یافت.( فیاض، 

 »لاحکم الا االله« پس از ماجراي حکمیت، این گروه اعتراض خود را با شعار 
ا را اشتباهی از سوي امام علی(ع) عنوان کرده و حاضر اعلام کرده و قبول ماجر

اي نزدیک کوفه به نام حروراء رفته و به بازگشت به کوفه نگشتند. آنها به منطقه
نامیدند.( مسعودي، » خوارج«در آنجا تجمع کردند و به همین جهت آنها را 

ب گناه ) این گروه امام علی(ع) را مرتک152، 1368؛ مشکور، 164؛ النووي، 753
، 1389کردند.( فضایی، دانستند و معاویه را نیز فردي فریبکار معرفی میکبیره می

شد و هاي این گروه، به نام دین تلقی می) اقدامات متهورانه و تند روي776
ناامنی و هراس به وجود آمده از حضور آنان در دل مسلمانان، امام علی(ع) را بر 

تر بداند ر مسلمان را از معاویه و یارانش جديآن داشت تا خطر این قوم به ظاه
و کمر به نابودي آنها ببندد و این اقدام با قتل فجیع عبداالله بن خباب و همسرش 

) در جنگ 185؛ بیهقی، بی تا، 229 -228توسط خوارج عملی گشت.( سلام، 
شهرت یافت، امام علی(ع) و سپاهش تعداد زیادي » جنگ نهروان«بین آنها که به 

خوارج را به قتل رساندند، به شکلی که از خوارج بیش از ده تن باقی نماند و  از
، 1371؛ دینوري، 176از سپاه امام علی(ع) ده تن به شهادت نرسید.( ابن قتیبه، 

) پس از جنگ نهروان این گروه مصمم به قتل معاویه، عمروعاص و امام 256
خلیفه چهارم گشتند.( بلعمی،  علی(ع) شدند که در این برنامه تنها موفق به قتل

) با خلافت معاویه، تهاجمات خوارج از دو ناحیه کوفه و بصره، به شکل 409
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ه.ق این گروه به رهبري مستورد بن علقمه در برابر 43جدي ادامه یافت. در سال 
  )2774، 7؛ طبري، ج144، 2معاویه صف آراي کردند.( یعقوبی، ج

نیز اقدام به درگیري و ایجاد ناامنی براي این خوارج در زمان عبدالملک اموي 
دستگاه خلافت نمودند. در پی حمله خوارج به رهبري نافع بن ارزق و پس از 
قتل وي در یکی از جنگها، ابن ماحوز رهبري خوارج را عهده دار شد. مهلب بن 
 ابی صفره با تأیید ابن زبیر، بر آنها حمله برد و بر آنان غلبه کرد.( طبري، پیشین،

3260(  

تر از پس از پایان غائله ابن زبیر، عبدالملک براي دفع خوارج هیچ کس را مناسب
مهلب نیافت. هر چند از او به خاطر همکاري با ابن زبیر ناراحت بود، ولی وي 
را عقوبت نکرد. مهلب در نبردهایش با این گروه تندرو، با شجاعات جنگید. وي 

ها در ت بصره منصوب شده بود تا مدتکه از سوي خالد بن عبداالله بر حکوم
شان دهد.( بلعمی، پی ازارقه بود و عاقبت توانست بر آنها فائق آمده و شکست

780(  

دوران خلافت ولید بن عبدالملک و سلیمان بن عبدالملک بدون تصادم با 
ه.ق، جنبشی از سوي آنان صورت نگرفت. 100خوارج به پایان رسید و تا سال 

ی گروهی از خوارج به رهبري شوذب یا بسطام اقدام به در این سال گروه
) خبر این 3954، 9خروج علیه خلیفه (عمر بن عبدالعزیز) کرد.( طبري، ج

ناآرامی ها از سوي والی کوفه عبدالحمید بن عبدالرحمان به عمر بن عبدالعزیز 
ماده مکاتبه شد. عمر به والی خود دستور داد که سپاهی را براي مقابله با آنها آ
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سازد ولی تا خطایی از آنها سر نزده و جان مسلمین به خطر نیفتاده اقدامی 
  )53صورت نگیرد.( ابن جوزي، 

عمر در نامه خود به این گروه آنان را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت کرد و 
از آنان خواست که تقواي الهی پیشه کنند. همچنین از آنان خواست از خونریزي 

و به اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند. وي با دست بردارند 
انتقاد از عملکرد آنان در ریختن خون مسلمانان از آنان می خواهد تا از این 
اقدامات ناپسند دوري کنند وگرنه بر ریختن خون آنان درنگ نخواهد کرد.( 

اي را براي ) عمر همچنین به همراه پیک حامل خبر، نامه184، 2000العلی، 
  شوذب نگاشت که مضمون آن این گونه بود:

اي و خروج اند که به خاطر خدا و پیامبرش خشمگین شدهبه ما خبر داده« 
تر هستی، بیا مناظره کنیم تا اي، گمان بر این داري که تو بر خلافت اولیکرده

و ببینیم چه کسی بر حق است اگر ما بر حق بودیم تو در جماعات ما داخل شو 
  )54؛ ابن جوزي، 3955 -3954، 9طبري، ج .(»اگر حق با تو بود ما در کار تو بنگریم

رهبر خوارج، دو نفر را به نمایندگی از سوي خود به سوي عمر بن عبدالعزیز 
روانه کرد تا نتیجۀ آن را به آگاهی وي برسانند. یکی از آنها فردي به نام عاصم 

اند. عمر سخن خود را این عرفی کردهبوده و دیگري را مردي از بنی یشکر م
اید؟ یکی از آنان گفت ما منکر سیره گونه آغاز کرد: چرا علیه ما قیام کرده

خواهیم و آن اینکه با خاندان خود به پسندیده تو نیستیم، ولی از تو چیزي می
مخالفت برخیزي و آنان را لعن و نفرین کنی! عمر سؤال آنان را با سؤال دیگري 
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ه پاسخ داد: به من بگویید دین یکی است یا دو تا؟ گفتند: یکی. عمر نظر این گون
آنان را در مورد ابوبکر و عمر بن خطاب جویا شد. آنان این دو را برترین مردم 
دانستند، آن وقت عمر این گونه استدلال نمود: زمانی که عرب مرتد شده و از 

سارت درآورد؛ حال آنکه پس از دین خدا روي گرداندند، ابوبکر زنان آنان را به ا
وي عمر بن خطاب آنان را آزاد کرد. آیا عمر از ابوبکر دوري جست؟ پاسخ آنان 
منفی بود. بار دیگر عمر سوال کرد: نظر شما درباره عبداالله بن وهب و قتل 
عبداالله بن خباب و همسرش چیست؟ آیا هیچ کدام از شما او و یارانش را لعنت 

خواهید از خاندان فتند: خیر. عمر گفت: پس چگونه از من میاید؟ آنها گکردیده
خود تبري جویم و نفرینشان کنم؟! یکی از آن دو نفر گفت: به خدا سوگند 

دهم تو بر حق هستی و من بر ام، گواهی میهایی ندیدهتاکنون چنین صحبت
به، ؛ ابن قتی272باطل، و دیگري نیز سخنان عمر را نیکو توصیف کرد.( یعقوبی، 

326- 328(  

یکی از آن دو نفر نزد عمر ماند و از عقیده خود دست کشید و دیگري به منظور 
انتقال سخنان رد و بدل شده از نزد خلیفه بازگشت و پس از پانزده روز ازا ین 

) بنابراین می توان گفت عمر بن 249، 13ماجرا از دنیا رفت.( ابن اثیر، ج
دهد و شاید ردیف فرعون و خوارج قرار می عبدالعزیز خلفاي پیشین خود را هم

بتوان گفت منظور وي این بوده که اگرچه آنان شایسته نبودند، ولی لایق لعن نیز 
باشند و به این شکل از تبري و تأیید آنها رها شده بود. بدین ترتیب عمر با نمی

روشی مسالمت آمیز قبل از هرگونه تهاجمی که مطمئناً باعث از بین رفتن 
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گشت، توانست این گروه تندرو و متعصب را ولو براي مدت لمانان میمس
  کوتاهی آرام کند.

  آمیز با شیعیانتعامل مسالمت -

با آنکه مخالفت شیعیان با غصب خلافت از دوران پس از رحلت پیامبر(ص) 
ها از سوي آغاز گشته بود، اما در جریان شهادت حسین بن علی(ع) این مخالفت

فزونی گذاشت. اگرچه در این اعتراضات ائمه اطهار به صورت این گروه رو به 
ها را عهده دار نشدند ولی در کنار معترضان خلافت اموي مستقیم رهبري قیام

- ترین دوران شیعیان محسوب میامیه یکی از سختحضور داشتند. دوران بنی

هاي دوران سفیانی، روزگار سختی بر گردد؛ چرا که با شایعات و بدگویی
امیه از هیچ ظلم و گذشت. عمال و کارگزاران بنیرفداران اهل بیت میط

هاي آنان به شدت هرچه کردند و قیاماي در باب علویان فروگذار نمیشکنجه
گشت. این فشارها در دوره عبدالملک و کارگزار وي حجاج بیشتر سرکوب می

ان بن بن یوسف بیش از گذشتگان احساس شد. این اقدامات تا زمان سلیم
شد. با روي کار آمدن سلیمان و کینه وي نسبت به عبدالملک با شدت دنبال می

حجاج و کارگزارنش تمامی آنها عزل شده یا زندانی گشتند، اما این روش نیز 
  دلیل بر امینت و آرامش شیعیان نبود.

با روي کار آمدن عمر بن عبدالعزیز و اقداماتی نظیر منع سب امام علی(ع)، رد 
ها توسط به آل فاطمه و همچنین پرداخت مقرري به بنی هاشم که سالفدك 

امویان قطع شده بود، شیعیان جایگاه بهتري یافتند. اگرچه این اقدامات در ظاهر 
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به احترام اهل بیت و برپایی عدالت صورت گرفته بود؛ اما بدان معنا نیست که 
(ع) نقل است که نظر شما عمر مورد تأیید ائمه باشد. در کتب عامه از امام باقر

خواند.( الصفدي، » نجیب بنی امیه«دربارة این عبدالعزیز چیست؟ ایشان عمر را 
1420 ،313(  

- با این همه اگر چه وي در مقابل سایر امویان فردي عادل و با تقوا به شمار می

رود و اقدامات و اصلاحات ارزشمندي را ترتیب داده است، اما تکیه زدن بر 
داند، آن هم با پذیرفتن خلافت به ه شیعه آن را متعلق به ائمه میجایگاهی ک

- شرط ولایتعهدي فردي از همین خاندان(یزید) او را از مسیر تأیید ائمه دور می

  )135 ـ 129 سازد.( هروي،

  برخورد عادلانه با موالی -

با ظهور اسلام در شبه جزیزه عربستان و بعثت پیامبر(ص)، ایشان از دعوت مردم 
یکتاپرستی مسأله ارزشمندي انسان در محضر پروردگار را منوط به تقوا و  به

ایمان الهی معرفی کرده و به رنگ پوست و نژاد و خون، عرب و عجم را رد 
) ایشان بارها 423سازند.( ابن قتیبه، کرده و مردم را نیز به این سیره رهنمون می

ور مثال نزدیک بودن در سیره خود به مساوات مردم توجه کرده است. به ط
سلمان فارسی به پیامبر(ص) و تأکید بر ارزشهاي وي تا جائی است که او را از 

  )52اهل بیت خود معرفی کردند.( سیوطی، 

در زمان عمر بن خطاب و فتوحات وسیعی که در این دوره انجام شد، تعداد 
ر حمایت فرد زیادي از ایرانیان و غیر ایرانیان به اسارت درآمدند که می باسیت د
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نامیدند که عمدتاً امور می» موالی«اي قرار می گرفتند و این افراد را یا قبیله
شد. علیرغم تأکید عمر بر اجراي عدالت سنگین و طاقت فرسا به آنها واگذار می

گرفتند؛ چرا که و برپایی قسط، این گروه همچنان مورد ظلم و ستم قرار می
دانست و حتی با وجود برتر از سایر اقوام میعرب همیشه نژاد و خون خود را 

تأکید قرآن و پیامیر بر عدم تبعیض انسانها این رویه در زمان خلیفه دوم مسلمین 
گشت، ادامه داشت. عمر ازدواج عرب با که از صحابه پیامبر(ص) محسوب می

قبیله قریش و ازدواج عرب با عجم را ممنوع کرده بود. همچنین معتقد بود که 
برد و اما برعکس این قضیه قابل قبول نبود.(امینی، بی تا، از عجم ارث می عرب
187- 186(  

در زمان عثمان این رویه همچنان ادامه داشت. اما این روش در بین ائمه به کلی 
مطرود بود و ایشان همچنان بر تساوي حقوق افراد و درجه برتري آنها بر اساس 

دلیل گروه زیادي از موالی براي نزدیک شده به  میزان تقوا تأکید داشتند. به همین
اهل بیت و خاندان پیامبر(ص) رغبت بیشتري داشتند و در مقابل اجحاف امویان 

) به 99 -94، 1388گشتند.( هاوتینگ، با گروههاي مخالف آنان هم داستان می
طور مثال در قیام خوارج که در زمان معاویه به وقوع پیوست به جماعت خوارج 

ق شدند و پس از آن به ترتیب در شورش مختار و ابن اشعث در کنار ملح
) ظلم و ستم در دوران عبدالملک و پسرانش 111مخالفان قرار گرفتند.( یعقوبی، 

اي از آنان با آگاهی از سیره نیز ادامه داشت و شدت عمل بر موالی زیاد بود. عده
دین گرویده بودند اما حتی  پیامبر(ص) و شعار اسلام مبنی بر عدالت و برابري به

شد. گشتند و با آنان با حقارت رفتار میاز حقوق اولیه اجتماعی نیز محروم می
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عاقبت در زمان عمر بن عبدالعزیز، موالی و اهل ذمه شرایط بهتري یافتند. عمر 
ها کمک کرد. به طور مثال با اقدامات اصلاحی خود به بهبود اوضاع این گروه

به عمر رسید که تعداد زیادي از موالی و تعدادي از اهل ذمه که اي خبر طی نامه
شوند و اند، بدون دریافت مخارج و مقرري به جنگ فرستاده میاسلام آورده

گردد که باعث ناراحتی عمر شد همچنین از تازه مسلمانان نیز جزیه دریافت می
حذف شود.(  و دستور داد تا والی مربوطه عزل شده و جزیه از تازه مسلمانان

  )3961 -3959، 9طبري، ج

- با خلافت عمر بن عبدالعزیز، روال حاکم بر خلافت امویان تغییر یافت. برتري

هاي نژادي، ظلم و ستم و تبیعض جاي خود را به عدالت، سنت پیامبر و احکام 
الهی داد. حفظ فتوحات گذشته بر گسترش آنان اولویت یافت. نظارت بر 

هاي طق و تذکر با مجازات آنها در صورت اهمال از برنامهعملکرد والیان در منا
عمر بود. اصلاح امور مالیاتی و توجه به اقلیتهاي مذهبی باعث شد، گروش به 
دین اسلام افزایش یابد. عمر بن عبدالعزیز با مدارا و تساهل با گروههاي مختلف 

  نمود. فضاي آرام داخلی و کم تنشی را در دوران کوتاه خلافت خود تجربه

  مردم همه با عادلانه برخورد -

 رفتاري کرد، تلاش خویش خلافت مدت کوتاه دوره در عبدالعزیز بن عمر
 که خود خاندان ناشایست کارهاي از او. باشد داشته مردم با شایسته و عادلانه

 سعد، ابن ؛268 ،2 ج پیشین، ( یعقوبی،.کرد جلوگیري نامید،می »مظالم« را آنها
 به مردم با داد دستور نوشت، خویش عاملان به که اينامه در و )31 ،6ج پیشین،
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 رسید خلافت به که هنگامی از او )3768 ،9ج پیشین، ( طبري،.شود رفتار نیکی
 شده گرفته مردم از ستم با که اموالی کردن رد به همواره گذشت در که روزي تا

 شروع خود از را ارک ) این32 ،6 ج پیشین، سعد، ( ابن.ورزید می اهتمام بود،
 و پرداخت داشت، خود اختیار در که کالاهایی و زمین بررسی با دقت با و کرد
 که را آن پول و فروخت را هاآن همه نقلی به و. کشید کنار آنها همه از را خود

 ؛35 -32 ،6 ج پیشین، سعد، ( ابن.کرد خیر راه وقف شد دینار هزار بیست
 دستور نوشت، کوفه در خود عامل به که ايهنام در ) عمر232 ،1383 سیوطی،

  :است آمده نامه این در. شود رفتار نیکویی و عدالت به مردم با داد

 کوفه مردم بعد، اما باد، تو بر سلام. عبدالحمید به مؤمنان امیر عمر، خدا بنده از« 
 زشتی هاى روش بد، عاملان و اند دیده ستم و سختى و بلیه خدا احکام مورد در
 آباد با را خراب نیکو، رفتار و است عدالت دین قوام. اند آورده پدید آنها انمی

 از. شود آباد تا پرداز آن اصلاح به بنگر را خراب. خراب با را آباد و مگیر همانند
 از کس هر...  زمین، صاحبان رعایت و ملایمت با هم آن مگیر، خراج جز آباد

 مرا دستور مورد این در نیست، او رب سرانه شود مسلمان که سرزمین آن مردم
 در من اطلاع بى. ام داده تو به داده من به خدا که را اختیارى من که کن رعایت

 هر فرزند و زن از بنگر،. کنى رجوع من به تا مکن شتاب آویختن و بریدن کار
 ».(السلام و کند حج آن با که بده او به دینار یکصد آورد، جا به حج خواهد که

  ) 3971 ،9 ج پیشین، طبري، ؛147 ،1417 ،بلاذري
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 مردم غارت به مختلفی عناوین تحت امیه بنی حکام که دهد می نشان فوق نامه
 بود، مهرگان و نوروز جشن که زردتشتیان، محلی آیینهاي از حتی و پرداختند می

 . کردند می طلب روزها این در هدایایی آنها از و کردند می استفاده سوء

  گیريتیجهن

آمد، دوران عمر بن عبدالعزیز در حکومت امویان دوران انتقال به حساب می
چنانچه در این دوره عمر توانست به الگوي سیاسی که از دوران جوانی ذهن او 
را مشغول کرده بود، تحقق بخشد. او به اصلاحات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و 

ان بنی امیه بودند، شد؛ از مذهبی پرداخت و خواستار پیوند با علوي ها که دشمن
سنگینی جزیه تحمیلی بر مسیحیان کاست و با وضع قانونی که گروندگان به 
اسلام را از پرداخت جزیه معاف می کرد، بین عرب و موالی آشتی برقرار نمود؛ 
احساسات مردم سرزمین هاي فتح شده را متوجه خود ساخت و کسانی را که 

  بر گرویدن به اسلام مشتاف کرد. هنوز اسلام را نپذیرفته بودند،

 بن عمر شخصیت دارند، کار و سر اموي خلفاي با که مورخانی برايبنابراین 
 در زیرا. نمایدمی برجسته کرد، خلافت هجري 101 تا 99 سال از که عبدالعزیز

اي چنانچه عده. بود برخوردار ویژگیهایی از او دیگران، نه البته و آنها با مقایسه
 عنوان به را وي اقتصادي و اجتماعی ن نخستین اسلامی بنا بر اقداماتاز مورخا
 با بود، حاکم مدینه در که زمانی او. شمرند می راشدین خلفاي از خلیفه پنجمین
 فقه و حدیث به عالم نیز خود لذا و داشته نشري و حشر فقه و حدیث علماي

 پیش در اسلامی عهجام در او که سیاستی و خلیفه این شناخت براي .است بوده
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 -دینی یا داشته سیاسی انگیزه خویش کردار در آیا اینکه از نظر صرف -گرفت
 تا کوشید عبدالعزیز بن عمر اینکه آن و داشت توجه مهم نکته یک به توانمی

 و فشار پایه بر نه را خویش حکومت و کرده ایجاد جامعه در متعادلی وضع
 داشتن توجه تعادل این اصلی سمت. دهد ارقر تعادل این اساس بر بلکه استبداد،

 خلفاي سیاست مطالعۀ بنابراین با. است اسلامی جامعه در مقبول ارزشهاي به
 هاي پایه عمر، رسیدن خلافت به زمان در که رسیم می نتیجه این به عمر، از قبل

 احتمال به لذا. رفت می نابودي و انقراض سوي به و شده متزلزل اموي خلافت
 تنها که بود رسیده نتیجه این به موضوع، این به توجه با عبدالعزیز،  ر بنعم زیاد
 نفع به را اوضاع تواند می که است اساسی ات اقتصادي و اجتماعیاصلاح یک

 وضعبا انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعی  کوشید لذا کند، تثبیت امویان
 استبداد، و فشار ۀپای بر نه را خویش حکومت و کند ایجاد جامعه در متعادلی

 در مقبول هاي ارزش به داشتن توجه آن اصلی سمت که تعادلی اساس بر بلکه
  دهد. قرار بود، دینی سنن و احکام رعایت و اسلامی جامعۀ
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، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوك، بیروت، ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1412دارالکتب و العلمیه، 

ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، 
  .1363تهران، موسسه مطالعات  تحقیقات فرهنگی، 

  ق.1415تاریخ خلیفه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ابن خیاط، ابوعمرو خلیفه، 
  ابن سعد، محمد، الطبقات کبري، بیروت، دارصادر، بی تا.

 خامس عبدالعزیز بن عمر العادل الخلیفه عبدالحکم، بن عبداالله عبدالحکم، ابن
  پژوهش الراشدین؛ الخلفاء

 اول، پچا داراالفضیله، جا،-بی عبدالتواب، احمد عوض،: تصحیح احمد، عبید،
1994 .  

، سیره عمر بن عبدالعزیز، بیروت، عالم الکتاب، ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ق.1404



51  بررسی اقدامات و اصلاحات اقتصادي و اجتماعی عمر بن عبدالعزیز از نگاه مورخان اسلامی

 الامام مارواه علی عبدالعزیز بن عمر سیره«، ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   .1987 بیروت، الحدیث، دارالفکر انتشارات ،»اصحابه و انس بن مالک

سلم، المعارف، قاهره، الهئیه المصریه العامه للکتاب، ابن قتیبه، عبداالله بن م
  م.1992

، امامت و سیاست، مترجم ناصر طباطبایی، تهران، ــــــــــــــــــــــــ
  .1380ققنوس، 

  ق.1407ابن کثیر، ابوالفداء، البدایه و النهایه، بیروت، درالفکر، 
  .ق1354مکتبه الحانجی،  ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداالله، حلیه الاولیاء، مصر،

  ق.1399ابویوسف، الخراج، بیروت، دارالمعرفه، 
اجتهادي، ایوالقاسم، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره 

  .1363امویان، تهران، سروش، 
 ارشاد وزارت مصر، الادب، فنون فی الارب نهایۀ نویري، عبدالوهاب بن احمد
 .تا بی مصر،

  ق.1397الحسین، الغدیر، بیروت، دارالکتاب العربی، امینی، عبد
انصاري دمشقی، شمس الدین محمد، نخبه الدهر فی عجائب البرو البحر، تهران، 

  .1382اساطیر، 
بحرانی، هاشم، مدینه المهاجر، به کوشش عباداالله طهرانی، قم، المعارف 

  ق.1415الاسلامیه، 
کوشش سهیل زکار، بیرئت، بلاذري، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، به 

  ق.1417دارالفکر،
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  .1337، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، نقره، ـــــــــــــــــــــ
  .1373بلعمی، ابوعلی، تاریخنامه بلعمی، به کوشش محمد روشن، تهران، البرز، 

  .1363بیات، عزیز االله، از عرب تا دیالمه، تهرانف گنجینه، 
  ین، السنن الکبري، بی جا، دارالفکر، بی تا.بیهقی، احمد بن حس

 امر، حالات نوادر و عبدالعزیز بن عمر یا طوبی شجر صفیر حسین، جوهري،
 .1379 اول، چاپ جمهوري، نشر تهران،

ذهبی، تاریخ اسلام، تحقیق عبدالسلام تدمري، بیروت، دارالکتاب العربی، 
  ق.1413

 منشورات قم، اول، چاپ عامر، عبدالمنعم تحقیق الطوال، الاخبار دینوري،
 .ق1409 الرضی،

  ق.1413، سیر اعلام النبلا، بیروت، موسسه الرساله، ـــــــــــــــ
السمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، حیدرآباد، دایره المعارف العثمانیه، 

1382.  
  ق.1401السیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، بیروت، دارالفکر، 

  ق.1406، تاریخ الخلفا، بیروت، دارالعلم، ـــــــــــــــــــ
  ق.1420الصفدي، صلاح الدین خلیل، الوافی بالوفیات، بیروت، داراحیاء، 

طبري، محمد بن جریر، تاربخ طبري، ترجمه ابوالاسم پاینده، تهران، اساطیر، 
1375.  

طقوش، محمد سهیل، دولت امویان، مترجم حجت االله جودکی، قم، حوزه و 
  .1386گاه، دانش
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 دمشق، دارالعلم، بیروت، الراشدین، الخلفا خامس عبدالعزیز بن عمر عبدالستار،
 .م1992 اول، چاپ

  ق.1410العسگري، مرتضی، معالم المدرستین، بیروت، موسسه النعمان، 
  .2000العلی، صالح احمد، عمر بن عبدالعزیز، لبنان، شرکه المطبوعات، 

دویت در عهد بنی امیه، ترجمه پرویز سپیتما، فلوتن، فان، استیلاي شیعه و مه
  .1390کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی، 

  .1378فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، تهران، دانشگاه تهران، 
مسعودي، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمه ابوالاسم پاینده، تهران، علمی و 

  .1374فرهنگی، 
 تاریخ، آموزش رشد نشریه لعزیز،عبدا بن عمر شخصیت شیرعلی، فر، نادریان

 .1383 ،17 ش

مغنیه، محمد جواد، شیعه و زمامداران خوسر تاریخ، بی جا، مرکز نشر معارف 
  اسلام، بی تا.

  .1389میرابراهیمی، علی، خراج در اسلام، رشت، دانشگاه آزاد واحد رشت، 
گه، مقدسی، مطهر بن طاهر، آفرینش و تاریخ، ترجمه شفیعی کدکنی، تهران، آ

1374.  
ارشاد،  وزارت مصر، الادب، فنون فی الارب نهایۀ عبدالوهاب، احمدبن نویري،

  تا.بی
 »علویان با او برخورد نحوه و عبدالعزیز بن عمر خلافت عصر« جواد، هروي،
  .1374 ،61 ش اندیشه، کیهان
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هاوتینگ، جرالد، امویان نخستین دودمان حکومت گر در اسلام، ترجمه عسیی 
 .1388ران، امیرکبیر، عبدي، ته

  تا. بی دارصادر، بیروت، یعقوبی، تاریخ یعقوبی،
 



55 مقایسه وضعیت زن در دوره جاهلیت و بعد از اسلام

  و بعد از اسلام یتجاهل همقایسه وضعیت زن در دور
 1مصطفی پیر مرادیان

  2متین السادات اصلاحی
 3مهشید السادات اصلاحی

  چکیده
جامعه عرب  زن در دوره جاهلیت از حقوق و مزایاي بسیارکمی برخوردار بود.

ن استقلالی در زندگی قائل نبود و حرمت و شرافتی براي او جز حرمت و براي ز
شرایط و وضعیت زنان در دوران جاهلیت نشان  شناخت. یشرافت خانواده نم

اختیار به یک م کرد تا زن به عنوان یک عنصر بیکه اسلام بستري را فراه دهد یم
ستم پیشگانی  عنصر پرارزش و نقش آفرین تبدیل شود. خداي بزرگ، علی رغم

د متعدد اند، استعداد و نبوغ ذاتی او را در جهات و ابعا که زن را تحقیر کرده
آمیز در قرآن کریم مقام و شان انسانی را به تصویر متذکر شد و با کلام محبت

تر شد ... پر رنگ فردي، اجتماعی و يها کشید. از ظهور اسلام نقش زن در حوزه
و استقلال را به زن عطا کرد و شان و منزلت و  و اسلام به بهترین وجه حریت

 مقاله در جایگاه واقعی او را که تا آن روز شناخته نشده بود به او اعطا کرد.
 جاهلیت عصر در را زن مقام و موقعیت که هستند آن بر نگارندگان حاضر

 

  استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان .1
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 ائمه احادیث و کریم قرآن بر تکیه با اسلام ظهور از پس و) العرب جزیرة(
 تفسیري -تحلیلی پژوهش، روش .کنند تحلیل و مقایسه بررسی،) ع( معصومین

  . است

  .زن، جاهلیت، اسلام، قرآن کلیدي: واژگان
  

  مقدمه
در اکثر ملل و اقوام، زن را یک موجود ضعیف و ناچیز به  دهد یتاریخ نشان م

و فقط زن را براي خدمت به مردان و  دادند ی. به دختران ارث نمآوردند یشمار م
. زن از سرنوشت و آینده خود داشتند یفاي شهوت جنسی براي مردها نگاه ماط

کاملاً ناآگاه بود و اعراب تعداد زوجات را مانند یهود بدون هیچ تحدیدي جایز 
، دختران را کرد یو همچنین طلاق را بدون هیچ قید و شرطی تجویز م دانست یم

متعدد بگیرد یا طلاق بدهد.  يها زن توانست یو... . مرد م کرد یزنده به گور م
، زنحق ازدواج مرد یزن بگیرد ولی اگر شوهر زن م توانست یم مرد یاگر زن م

مجدد نداشت. تقریباً تمام ملل متمدن پیش از اسلام در این جهت مشترك بودند 
که زن نباید استقلال و آزادي در اراده و عمل داشته باشد و باید تحت قیومت 

ربستان به ناچار خویشتن را با شرایط زندگی صحرا مرد زندگی کندمردم ع
بدانجا  شد یسازش دادند و هرجا که زمینی براي زراعت و روئیدن گیاه یافت م

و معنویات وي همواره یکسان بود. اسلام به زن شخصیت داد و زن  کردند یرو م
بهشت معرفی کرد، دختر را گلی خوشبو  يها صالحه را به عنوان یکی از گل
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پدر و مادر ذکر فرمود و کوشید توجه والدین و دیگر افراد را به سوي مقام  براي
زن معطوف دارد. همچنین اسلام اعتقادي را که درباره هویت زن داشته و عملاً 

را ملغا ساخت و مرد و زن را از لحاظ تدبیر و  کردند یبا او بر طبق آن رفتار م
  .شوون زندگی بوسیله اراده و کار مساوي دانست

  این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این سؤالات است:
 زن در جامعه عرب داراي چه حق و حقوقی بوده است؟ )1

اند؟ آیا حمایت قرآن  به او حق داده هایی ینهقرآن و اسلام در چه زم )2
 براي زن فقط از نظر مادي بوده است؟

فردي، اجتماعی و  يها آیا موقعیت و مقام زن پس از اسلام در حوزه )3
 وادگی دچار تحول شد؟خان

  این پژوهش این است که: هاي یافتهاز 
ها  زن و مرد در نظام آفرینش ارزش و مقام یکسانی دارند و پاداش آن )1

 در جهان آخرت بستگی به میزان عملشان دارد.

اسلام، زن و مرد را از لحاظ تدبیر و شوون زندگی بوسیله اراده و کار  )2
د مرد مستقلاً اراده داشته باشد و مانن تواند یو زن م داند یمساوي م

 مستقلاً کار کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود باشد.

پوشش زنان نه تنها آزادي و حضور مؤثر آنان را در جامعه سلب  )3
 سازد یمؤثر، مفید و بدون زیان آنان را مؤثر م هاي یتبلکه فعال کند ینم

دان هم و حجاب و پوشش در اسلام تنها مختص زن نیست بلکه مر
 .شود یشامل م
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مقام و ارزش زن بعد از ظهور اسلام تحول چشمگیري پیدا کرد، چنان  )4
که در عصر جاهلیت مقام و ارزشی براي زن قائل نبودند و پیوسته او در 
زندان ذلت و خواري محبوس بود اما بعد از اسلام به زن اجازه داده شد 

 اقتصادي رشد کند. اجتماعی، سیاسی و يها تا در ابعاد گوناگون عرصه

آن است که جامعه عرب نگرشی منفی  آید یآن چه از این پژوهش بدست م
ها تاکید ورزید و او  ولی اسلام به حضور زن در همه عرصه ؛نسبت به زن داشتند

  را مایه آرامش همسر و خانواده دانست.

  فردي زن در جاهلیت و اسلام يمقایسه کارکردها
  و اسلامارزش و مقام زن در جاهلیت 

برزخ بین حیوان و انسان که فائده  دانستند یعصر جاهلیت زن را مخلوقی م
و براي او ) 513: 1334، لوبون (خلقت وي فقط تکثیر نسل و خدمت به مرد بود
اما اسلام مقام زن را در جامعه  ؛هیچ گونه ارزش و حق و حقوقی قائل نبودند

مایانی انجام داد و با خرافات بالا برد و نسبت به ترقی و سعادت وي خدمات ن
بی اساس و احکام تحریف شده دوران جاهلیت مبارزه کرد و چون منشأ تمام 

دین مبین اسلام به  .ها با زنان بوده است فسادها، طرز تفکر و طرز رفتار آن
عناوین مختلف توجه خود را به حمایت و تربیت زنان مظلوم معطوف داشت 

وصیت به محمد بن حنفیه  ) درعمومنان (یر ام) 213-2/212 ،1383،(همایونی
فرمود: به راستی زن ریحانه (شاخه گل) است و قهرمان نیست، پس در هرحال 

صدوق، ( با وي مدارا کن و همراهی نیکو داشته باش تا زندگیت با صفا گردد.
1413: 4/392(  
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خصیت کر بودند را بیان داشت و به او شن، اسلام، هویت انسانی زن را که ميآر
  داد و بیان کرد که هیچ کس جز از نظر تقوا و بر دیگري ترجیح ندارد.

یا أیَها النَّاس إِنَّا خَلقَْنَاکُم من ذکََرٍ وأُنثىَ وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتعَارفُوا إِنَّ  «
  )13(حجرات/ » یرٌأکَْرمَکُم عند اللَّه أتَقَْاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبِ

قرار دادیم  ها یلهو قب ها یرهاي مردم! ما شمارا از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ت
شما نزد خداوند با تقواترین شماست به یقین  ترین یتا یکدیگر را بشناسید، گرام

  خداوند دانا و آگاه است.

  مقایسه کارکردهاي اجتماعی زن در جاهلیت و اسلام
  یت و اسلامحجاب زن در جاهل

و مقداري  پوشاند یبدن را نم يها زنانه تمام قسمت يها در دوران جاهلیت لباس
  ها باز بود. گردن و گوش و سینه و دست و پاي آن و از سر

گریبان جامه زنان گشاد بود و به گونه اي «زمخشري در این زمینه نوشته است: 
زنان روسري خود را از  ،شد یو اطراف آن آشکار م ها ینهبود که گودي گردن، س

  )63-2: 62ج  ،1417، (زمخشري ...» ماندند یو از جلو مکشوف م بستند یپشت م

سیوطی هم در کتاب خود در این زمینه نوشته است: از سعید بن جبیر نقل شده 
 گذشت یبود که هرگاه مرد غریبی بر او م ییها که خلخال زن داراي زنگوله

: 6، ج 141او صداي خلخال را بشنود. (سیوطی،تا  داد یپایش را عمدي تکان م
) پس زنان در دوران جاهلیت به پوشش کامل مقید نبودند و این گونه 186

پوشش حتی پس از ظهور اسلام هم ادامه داشت تا این آیات حجاب در سوره 
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احزاب و نور نازل شد و براي مردان و زنان وظایف خاص و روشنی را تعیین 
  کرد.

لهَم انّ االلهَ  ٰینَ یغُضّوا من ابَصارِهم و یحفَضلو افرو جهم ذلک ازَکیقُل للمومن«
، و قُل للمومنات یغضُضنا من ابصارِهنَّ و یحفظنَ فُروجهنَّ ولا خبیرٌ بِما یصنعون

  )31- 30(نور/ »یبدینَ زینَتَهنَّ الا ما ظهَرَ منها و لیضربنَ بخُمرُهنّ علی جیو بهِنَِّ
  امام صادق (ع) فرمود: 
که بعدها  ییها نگاه کردن تیري است زهر آلود از ناحیه شیطان، چه بسیارند نگاه«

، 1412(الحرالعاملی، »طولانی به دنبال خود آورده است يها ها و تأسف حسرت
  )24: 3ج 

زنا العینین النظر، زناي چشم، نگاه کردن به «و در حدیث دیگر آمده است: 
  »نامحرم است

و بناتک و نساء المومنین یدنینَ علَیهن من جلابیبهِنَ  کالنبی قل لازَواجِ ها يیا ا«
  )59(احزاب/ »نَ فَلایوذینَ و کانَ االلهُ غفوراً رحیماًفْذلک ادَنی اَن یعرَ

  که: گیریم یاز آیات فوق نتیجه م
تاسري است کلمه جلابیب جمع جلباب است و آن جامه اي استکه یا سرالف) 

پوشاند، و یا روسري مخصوص استکه صورت و سرش را  یموتمامی بدنش را 
پیش بکشند مقداري از جلباب خود را)، این جمله (شود. منظور از  یمساتر 

هایشان در انظار ناظرین پیدا  ینهساستکه آن را طوري بپوشند که زیر گلو و 
  نباشد.
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پوشاندن همه بدن به شناخته شدن  یوذین)، یعنی فلا (ذلک ادنی ان یعرفن،ب) 
تر است، در نتیجه وقتی به  یکنزد اند صلاحبه اینکه اهل عفت و حجاب و 

شوند، یعنی اهل فسق و فجور متعرض  ینماینعنوان شناخته شدند، دیگر اذیت 
  )224-223: 32ج  ،1363الطباطبایی،( گردد. ینمآنان 

ري زن را تدوین کرد تا تمام آیات و احکام حجاب، درس احترام و بزرگوا
جامعه آگاه شود که طرح عفت و نظام اجتماع چگونه باید برگزار شود و نیز 
تعقل کند که حجاب، لازم و مقتضی زن است البته طرح حجاب و پوشش در 

دینی هرگز به معناي نادیده انگاشتن نیاز طبیعی زنان به خود آرایی  يها آموزه
ه ضرورت پرداختن زنان به آراستگی تاکید متعدد ب هاي یتنیست بلکه در روا

  شده است.
مانعی ندارد و زن «محمد بن مسلم از امام (ع) درباره زیور زنان پرسید؟ فرمود: 

نباید خود را رها کند و بی زیور گذارد اگر چه با گلوبندي باشد و نباید دستش 
تا، ج  یالطبرسی، ب»(بی خضاب باشد، گرچه به حنا بمالد و اگر چه مسن باشد

1 :177(  
اذعان کرد که عفت و حیا باید با آراستگی همراه باشد تا به  توان یبنابراین م

 شخصیت روحی و درك متعالی فرد از زندگی کمک کند.

  مقایسه حقوق معنوي زن در جاهلیت و اسلام
  ازدواج در جاهلیت و اسلام:

به منظور  . تعداد زوجات یاکرد یعرب در عصر جاهلی به یک همسر بسنده نم
یا هدف سیاسی از آن در نظر بود چون کسی  گرفت یمعاش زن انجام م ینتأم
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در صدد آن بود که از قبایل دیگر هم  گرفت یکه ریاست قوم خود را بر عهده م
 8یا  7رابطه زناشویی یا دامادي برقرار کند. دختر در نزد اعراب همین که به سن 

ان قبیله که مورد رضایت پدر بود و بهاي به هر یک از جوان توانست ی، مرسید یم
) و حتی رسم بر 202: 4، ج 1366 شوهر کند (دورانت، پرداخت یعروس را م

: 19، ج 1379 . (مطهري،دادند یآن بود که اعراب دختر را پیش از تولد شوهر م
  ) ازدواج در عصر جاهلی انواع گوناگونی داشت از جمله:56

 :ازدواج متعه )1

اج، زن به مدت معینی به همسري مرد در در این گونه ازدو
. در شد یاز وي جدا م شد یو چون مدت تعیین شده سپري م آمد یم

و فرزندانی که در  پرداخت یاین نوع ازدواج مرد مهریه معینی را به زن م
، از حق انتساب و وراثت برخوردار یافتند ینتیجه این ازدواج تولد م

 .بودند

 ازدواج با کنیزان: )2

با کنیزان از جمله حقوق پذیرفته شده براي مرد عرب بود و چون  زناشویی
حق انتساب به مرد را نداشتند  آمدند یفرزندانی از طریق این ازدواج به دنیا م

ها  آن توانست یو در صورت تمایل م آوردند یبلکه به عنوان بنده او را به شمار م
  )349: 1380را آزاد کند. (سالم،

 ت مهر:ازدواج براساس پرداخ )3
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و با تعیین  کرد یدر این نوع ازدواج مرد از دختر کسی خواستگاري م )4
قریش و بسیاري از  آورد یمهریه مشخصی او را به عقد نکاح خود در م

 .دادند یقبایل دیگر این نوع ازدواج را ترجیح م

 ازدواج با اسیران: )5

ه بودند در این نوع ازدواج مرد جنگجو با یکی از زنانی که به اسارت در آمد
و در چنین ازدواجی مرد موظف به پرداخت مهریه  کرد یرابطه زناشویی برقرار م

  )254: 5، ج 1959-1950نبود. (علی،
 ازدواج با زن پدر: )6

در این ازدواج مرد، زن پدر در گذشته خود را به عنوان جزئی از میراث وي به 
نوع ازدواج ) در قرآن کریم این 156: 1964 . (عمر،آورد یهمسري خود در م

  )22نهی شده است. (نسا/
اما اسلام انواع ازدواج را که همگی به ضرر زن بود را از بین برد و به او حق 
انتخاب همسر داد و همچنین از هوسرانی مرد جلوگیري کرد. اسلام، غریزه 

و در عین حال براي ارضاي این  داند یبزرگ الهی م يها جنسی را از نعمت
یر غرایز، حدود و شرایطی را قائل شده است و تجاوز از غریزه نیز همچون سا

را در هیچ شرایطی مجاز ندانسته است  ها یتآن قیود و نادیده گرفتن آن محدود
  .داند یقسم م 2از این رو اسلام ازدواج را بر 

 ازدواج دائم: .1

  ازدواج دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و همیشگی باشد.
 ازدواج موقت: .2
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ازدواج موقت آن است که مدت زناشویی در آن مشخص و معین شود مثلاً زن 
. امام رضا (ع) را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند

موقت، حلال و مباح مطلق است، براي کسی که خداوند امکان  ازدواج فرمود:
کند.  یمخود را حفظ  ازدواج دائم را روزي او نکرده است. پس با ازدواج موقت

حال اگر با ازدواج دائم از ان بی نیاز شود، ازدواج موقت در صورتی براي او 
  )452: 5ج  ،1414کلینی، ( مباح است که از همسرش دور باشد.

بیشتر بزرگان و ائمه معصومین (ع) جوانان را به امر ازدواج ترغیب و تشویق 
  :ایندفرم یاند رسول خدا (ص) در این باره م کرده

براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخلاقشان را «
ها توسعه دهد و عفاف و غیرت آنها را زیاد  نیکو کند و در رزق و روزي آن

هر که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده، : «فرمایند یو همچنین م» کند
  )373: 1تا، ج  ی(الطبرسی، ب »درباره نصف دیگر تقوا پیشه کند

اما وظیفه کسی که به بلوغ جنسی و عقلی رسیده است اما هنوز امکان ازدواج 
  :فرماید یبراي او مهیا نیست چیست؟ قرآن کریم در این باره م

  )33نور/( ٔولیستعَفف الَّذینَ لا یجِدونَ نکاحاً حتَّی یغینهم االلهُ من فَضله
که امکان ازدواج برایشان نیستتا خداوند آنان را راه عفاف را پیش گیرند کسانی «

  »بی نیاز کند از فضل خود
. زیرا پذیرد یقرآن کریم، هیچ راهی جز عفاف و پاکدامنی و مهار نفس را نم

خدایی که غریزه جنسی را به انسان داده، هم او به انسان نیروي ایمان و اراده اي 
  ه شود.بخشیده که بتواند خویش داري کند و مانع گنا
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  طلاق در جاهلیت و اسلام
یا در  دادند یدر عصر جاهلی، اعراب زنان خود را سه بار به تفاریق طلاق م

) چون زن طلاق 51: 1954. (الحوفی،گفتند یمقابل اخذ مال آنان را طلاق م
و در خلال این  داشت یباید یک سال عده نگه م مرد ییا شوهرش م گرفت یم

لوم شود که از شوهر خود باردار است یا نه. این تا مع کرد یمدت ازدواج نم
اسلام باطل اعلام  گرفت یها انجام م عمل را که جهت حفاظت از اختلاط نسب

متعدد و بی اندازه جاهلیت مبارزه کرد  يها ) اما اسلام با طلاق221(همان، .کرد
  طلاق را جایز شمرد. 2و تنها 
 طلاق بائن: .1

ق مرد حق ندارد به همسر خود رجوع کند طلاق بائن آن است که بعد از طلا
  یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را بر قرار سازد.

 طلاق رجعی: .2

به  تواند یطلاق رجعی به این معناست که تا وقتی زن در عده است شوهرش م
چون در اسلام هیچ ندایی نزد خدا  )1157(قانون مدنی، ماده او رجوع کند. 

تا حد الامکان از طلاق  کوشد یین رو اسلام ممحبوب تر از ازدواج نیست، از ا
زن و شوهر جلوگیري کند به همین جهت قرآن کریم به مردان مسلمان سفارش 

که از طلاق همسرانشان خودداري ورزند و سازش را بهتر دانسته است و  کند یم
  اگر درباره یکدیگر نیکویی کنند برایشان بهتر است.
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»عمن ی خَافَت راهمن اما و اَنهیاً بحلصلَیهِما اَن یع نَاحعراضاً فَلْا جا َها نُشُوزاً اول
صلحاً و الصلح خَیر و اُحضرتَ الاَنفسُ الشُّح و ان تحُسنوا و تَتقَوا فانَ االله کان 

  )128نسا/»(بما تعلمون خبیراً
وري از و در شرایط ناسازگاري زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده است که دا

ها  خانواده شوهر و داوري از خانواده زن با هم بحث کنند تا ناسازگاري آن
  زودتر حل شود و به نتیجه برسند:

ها ان یرید اصلحاً  وان خفتم شقاقَ بینهَما فابعثُوا حکَماً من اهله و حکَماً من اهل«
  )35ا/نس»(یوفقِ االلهَ بینهَما انَّ االلهَ کان علیماً خبیراً

ها  که حتی اگر ناسازگاري آن فرماید یو در آخر خداي رحمان در قرآن کریم م
ز هم طلاق بگیرند و ابه حدي رسید که دیگر نتوانستند با هم زندگی کنند، 

  ها را بی نیاز خواهد کرد: خداوند از رحمت خود آن
  )130نسا/»(حکیماً و ان یتفَرقا یغنَِ االلهُ کلاَُّ من سعته و کانَ االله واسعاً«

  مقایسه حقوق مادي زن در جاهلیت و اسلام
  مهریه زن در جاهلیت و اسلام

و حقی را به نام شیربها براي او  دانستند یدر دوران جاهلیت مهریه را بهاي زن م
 داد یو او باید این حق را به زن م کردند یکه از شوهر مطالبه م گرفتند یدر نظر م

) اما در 30: 1366کردند (حتی، یروس را به شتر تعیین مو بیشتر اعراب مهریه ع
ارزشی که براي زن قائل است و به عنوان اعلام صداقت خود  ٔاسلام مرد به نشانه

 که هدیه اي را به زن تقدیم کند این هدیه شود یدر محبت به همسر، متعهد م
ده شود به وي دا ، در صورت در خواست زن باید بلافاصلهاگرعندالمطالبه باشد
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ولی اگر عند الاستطاعه باشد در زمان استطاعت مالی مرد بایدبه زن داده شود. 
  )4نسا/...»(وء اتو النساء صدقا تهنَّ نحلۀًَ : «فرماید یقرآن کریم در این باره م

  به زنان به عنوان هدیه، صداقشان را بپردازید
ان براي باز پس گرفتن همچنین اسلام از تنگنا قرار دادن و از تهمت زدن به زن

  مهریه و تصاحب آن مردان را نهی کرد و فرمود:
و ان ارَدتُم استبدالَ زوجٍ مکانَ زوجٍ وءایتَتم احد ئهنَّ قنطار افلاَ تاخدُوا منه شیئاً «

  )20نسا/»(اتَأ خذونَه و بهتاناً و اثماً مبیناً
خود انتخاب کنید، و مال و اگر تصمیم گرفتند که همسر دیگري به جاي همسر 

، چیزي از آن را پس نگیرید. آیا یدا ها پرداخته فراوانی (بعنوان مهر) به یکی از آن
  ؟!شوید یبراي باز پس گرفتن آن به تهمت و گناه آشکار متوسل م

  ارث زن در جاهلیت و اسلام
ارث یکی از حقوق مادي زنان است که در عصر جاهلیت زنان از آن بی بهره 

. ثابت بن عبید رسید یارثی به زن نم شد یو اگر شوهر یا پدر زن فوت م بودند
که روزي وي به جمیله دختر احمد بن ربیع و همسر زید  کند یانصاري نقل م

بن ثابت که پدر و عمویش هر دو در جنگ احد شهید شده بودند وارد شد و 
میراث برده  جمیله براي او خرما آورد. زید بن ثابت گفت: گویا از باغ پدرت

ام! زیرا پدرم بیش از  اي؟ جمیله در پاسخ گفت: از پدرم چیزي میراث نبرده
  )418: 5، ج 1964نزول آیات ارث شهید شد. (ابن اثیر،

اما اسلام به زن حق ارث داد و سهم ارث زن را یک نیمه سهم مرد قرار داد 
  )176(نسا/...» الانثنینِ  فَللذکرَ مثلُ حظِّ«... ) و فرمود: 231: 4، ج 1366(دورانت،
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خداوند با انتخاب این تعبیر نسبی را که در جاهلیت میان اعراب مبنی بر منع 
ها را  ارث بردن زنان بوده، ابطال کرد. درست مثل این که ابتدا ارث بردن زن

مسلم و مقرر فرض کرده باشد و سپس مقدار سهم مرددها را دو برابر معرفی 
ثر اموال به دست مردان داده شده، زیرا نیروي تعقلشان از کرده باشد پس تدبیر اک

زنان قوي تر است و انتفاع از اکثر اموال، براي زنان قرار داده شده است. و 
  سرانجام اسلام توانست در زمینه حقوق مادي زن نجات بخش او باشد.

  مقایسه کارکردهاي خانوادگی زن در جاهلیت و اسلام
و این در جامعه قبیله اي که مبتنی  دادند ین ترجیح ماعراب پسران را بر دخترا

دختران در این جامعه منزلت  آمد یبر عینیت و نسب بود امر طبیعی به شمار م
فروتري داشتند و این علاوه بر محافظت از نسب ناشی از اتکاي اعراب در 
شکار، حمله و جنگ به فرزندان ذکور بود هنوز نیز در جامعه معاصر عرب به 

وص در بادیه و روستا تمایل به تولد پسران به مراتب افزون تر است خص
) و تعداد زیادي از اعراب عصر جاهلی دختران را 351-350: 1380(سالم،

ها بیزار بودند خداوند متعال ضمن کلام خویش به کراهت  ناپسند داشته و از آن
  :فرماید یایشان از دخترانش اشاره کرد و م

شِّرَ اَحذا بو ا ن سوءتَواري من القَومِ می ،ودا و هو کظیمه مسم بالانثی ظَلَّ وجههد
 یحکمونما بشرَ بِه اَیمسکُه و علی هونٍ ام یدسه و فی التُرابِ الاسآء ما 

  )59-58(نحل/
اش سیاه و تیره  چهره شد یآن گاه که به یکی از ایشان مژده تولد دختري داده م«
، خود را از بدي مژده اي که خورد یکه خشم خود را فرو م. در حالی گردید یم
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آیا با خواري او را نگهدارد و یا در  کرد یبه وي داده شده بود از مردم پنهان م
  »کنند یخاك مدفون سازد، همانا زشت است آن چه بدان حکم م

این تصویر روانی شگفت انگیز نشان گر عصر جاهلیت است که چون به مردي 
و  شد یکه همسرش دختري به دنیا آورده است اندوهگین م دنددا یمژده م
این مشکل که قرآن کریم ضمن به تصویر  شد یاش از غم و اندوه سیاه م چهره

کشیدن به نکوهش آن پرداخته است یکی از معضلات بارز اجتماعی در جامعه 
بی  جاهلی بود ناگفته نماند که آیات مزبور، در ضمن توبیخ و سرزنش این اقوام

خرد و ناشایست در حمایت صنف زن اظهار نارضایتی خداي تعالی را از سقوط 
که چرا نباید نعمات و آیات خدا را  شود یفکري آن مردم ناسپاس یادآور م

  .بشناسند و شکرگذار او باشند
با این  کردند یمختلف زنده به گور م يها اعراب عصر جاهلی دختران را به علل

و  دادند یها دختران خود را مورد محبت و نوازش قرار م همه، بسیاري از عرب
این شاید از ضعیف بودن دختران و مهربانی آنان نسبت به پدران خود سرچشمه 

  )347: 10، ج 1956. (الاصفهانی،گرفت یم
  از: اند عبارتي زنده به گور کردن دختران ها از جمله علل

رب جاهلی و بعضی علت زنده به گور کردن دختران را به غیرت ع .۱
هراس آنان از ننگی که در صورت بزرگ شدن و به اسارت رفتن 

اند که چون دختر  اند گفته مربوط ساخته گردید یدختران متوجه وي م
یکی از روساي قبیله ربیعه به اسارت رفت و پس از صلح او را مسترد 
کردند، وي را در انتخاب پدرش و کسی که نزد او بود مخیر گذاشتند و 
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سی را که نزد وي بود برگزید و او را بر پدرش ترجیح داد. این او ک
رفتار او خشم پدر را بر انگیخت و چنین سنتی را در میان قبیله خود 
وضع کرد آنان از روي غیرت و ترس از تکرار چنین حادثه اي به زنده 

ها  گور کردن دختران خویش پرداختند و سپس این رسم در میان عرب
 )42: 3، ج 1924(آلوسی، رایج پیدا کرد.

در قرآن کریم آمده است که بعضی اعراب از بیم فقر و تهیدستی  .۲
و لا : «فرماید یخداوند بزرگ م کردند یدختران خود را زنده به گور م

تقَْتُلوا اَولادکُم خَیشَه املاقٍ نحن نَززْقهُم و ایاکم ان قَتْلهَم کان خَطَئاً 
ی اعراب واقعاً تهیدست و فقیر بودند و به این ) اما بعض31(اسرا/» کبیراً

که خداوند بزرگ  کردند یعلت دختران خود را زنده به گور م
...» «... و لا تقَتلوا اولادکُم من املاق نَحنُ نرزقکم و ایاهم : «... فرماید یم

ها را روزي  فرزندانتان را به سبب تنگدستی مکشید، ما شما و آن
 )151م/(انعا...»  دهیم یم

برخی علت زنده به گور کردن دختران را ناشی از وجود صفاتی در  .۳
اش چنین صفاتی را شوم و نا مبارك  که خانواده دانستند یکودك م

ها دخترانی که نابینا بودند یا داراي معلولیت  . بعضی از عربپنداشت یم
 .کردند یذهنی، یا بیماري برص یا فلج و زمین گیر بودند زنده به گور م

 )43: 3، ج 1924(آلوسی،

برخی دیگر از پژوهشگران نیز علت زنده به گور کردن را عوامل دینی،  .۴
اند. این  خدا، مرتبط ساخته يها نظیر اظهار شکر و سپاس در برابر نعمت
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که این رسم از بقایاي معتقدات و شعائر  شوند یپژوهشگران یادآور م
مثلاً  گرفت یام مدینی شناخته شده بود که جهت تقرب به خدا انج

» حعبی«فراعنه هر سال دختر جوان و زیبایی را جهت تقرب به خداي 
 )302: 5، ج 1959-1950. (علی،افکندند یبه رود نیل م

برخی دیگر از پژوهشگران زنده به گور کردن دختران را به دلیل کثرت  .۵
که در آینده سربار  رفت یو اگر احتمال م دانستند یدختران خانواده م

 )228: 1960. (هاشمی،شد یزنده به گور م شد یواده مخان

اما اسلام با این تفکر جاهلیت به شدت برخورد کرد و مقام دختر را بالا  .۶
 برد پیامبر اکرم (ص) در این باره فرمود:

چه خوب فرزندانی اند دخترانی پوشیده و پرده نشین، هرکس یک دختر داشته «
و هر که دو تا  دهد یتش برایش قرار مباشد، خداوند او را همچون سپري از آ

ها به بهشت برد، و اگر سه تا داشته باشد یا  داشته باشد، خداوند او را بواسطه آن
- 418: 1تا، ج  یالطبرسی، ب»(شود یسه خواهر جهاد و صدقه از او برداشته م

419(  
  اند: و همچنین فرموده

پرسیدند:  شود یاجب مهر که سه دختر یا سه خواهر داشته باشد بهشت بر او و«
یا رسول االله و نیز اگر کسی دو تا داشته باشد؟ فرمود: و اگر دو دختر هم داشته 
باشد پرسیدند اگر چه یک دختر داشته باشد فرمود: اگر چه یک دختر داشته 

  )420همان:»(باشد
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دختر حسنه و پسر «اند:  امام صادق (ع) هم به ارزش دختر اشاره کردند و فرموده
  )418همان،»(است. حسنه ثواب دارد و نعمت سؤال و محاسبهنعمت 

  همسرداري در جاهلیت و اسلام
که به مقام یار و  شد یزن در دوران جاهلیت همیشه خادم مرد بود و کمتر م

مصاحب وي ترقی کند انتظار مرد از زن خود این بود که فرزندان بسیار بیاورد و 
ادن و پروراندن مردان جنگجو نبود. مخصوصاً پسر بزاید وظیفه زن چیزي جز ز

  )202: 4، ج 1366(دورانت،
  اما اسلام زن را به عنوان یک عنصر آرامش و حیات بخش معرفی کرد و فرمود:

و جعلَ بینکَم مودةً و  ها یاَن خَلَقَ لکَُم من اَنفُْسکم ازواجاً لتَسکنوا ال ٔیاتهو من آ«
  )20(روم/» .....رحمۀً 

  باذکر سند صحیح آورده شداصلاحات 
ها..)  یاَن خَلَقَ لکَُم من اَنفُْسکم ازواجاً لتَسکنوا ال(... الف) اینکه خداوند فرمود:

و کلمه براي شما ( معنایش این است که براي شما از جنس خودتان زوج آفرید.
  معنایش به منظور فائده و نفع شما است)

ودنمایی مودت و رحمت، جامعه ین جلوه گاه و موارد ختر روشنیکی از ) ب
کوچک منزلی است، چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم یکدیگراند و 

ضعف  ها آنکنند، چون در  یمرا رحم  تر کوچکزن، فرزندان  مخصوصاًاین دو 
تواند حوائج ضروري  ینمبینند که زفل صغیرشان  یمکنند و  یمو عجز مشاهده 
کند به اینکه در  یمن محبت و مودت وادارشان ین کند، لذا آتأمزندگی خود را 

حفظ، حراست، تغذیه، لباس، منزل و تربیت او بکوشند و اگر این رحمت نبود 
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 ،1363الطباطبایی،( یافت. ینمشد و هرگز نسل بشر دوام  یمنسل به کلی منقطع 
  )268-267: 31ج 

معنا نیست  اسلام براي زن و مرد نقش حقی را در نظر گرفته است و این به این
که هر کس باید حق و نقش خود را ایفا کندو به کمک دیگري برنخیزد بلکه زن 
و مرد باید یار و مددکار یکدیگر باشند و حتی در صورت ضرورت یکی بار 
دیگري هم بر دوش بکشد ما در این مقاله چند حق که زن و شوهر به گردن 

معصومین (ع) بازگو و مطرح  یکدیگر دارند را از دیدگاه احادیث و روایات ائمه
تا بواسطه آن زن و شوهر با حقوق یکدیگر آشنا و اهداف و جوانب آن  کنیم یم

را تحت حکم الهی در نظر گیرند تا با هم زندگی شیرین تري را بر گزار کنند و 
  در زیر سایه الطاف الهی از مواهب مادي و معنوي بیشتري برخوردار شوند.

  حق مرد بر زن
 یاند: جهاد زن خوب شوهر داري کردن است (الطبرسی، ب ر (ع) فرمودهامام باق
ها در شوهر داري  که همه زن شود ی) از این حدیث چنین استفاده م411: 1تا، ج 

تر و بعضی بد شوهر داري  مساوي نیستند بلکه بعضی، خوب و بعضی خوب
ج به ایثار و برابر جهاد در راه خدا محتاشوهرداري کردن و از این که  کنند یم

خشنودي  فداکاري و هدف مجاهد فقط جنگیدن نیست بلکه بدست آوردن
هم باید هدفی داشته باشد و آن خوب شوهرداري کردن پروردگار عالم است، 

  چیزي جز بدست آوردن رضایت و خشنودي و یاري گرفتن از او نیست.
  اند: همچنین ایشان فرموده
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از یک سال روزه داري و شب زنده  هر زنی یک لیوان آب به شوهرش بدهد،«
  )123: 14، ج 1412(الحرالعاملی،» داري برایش برتر است

وجود زن، آرامبخش زندگی مرد است زن با گرما وجود خویش فضاي خانه 
را از همسر خود  ها یها و سخت ، مرارتکند یتلطیف و سرشار از مهر و محبت م

در چارچوب این  شود یام مروزگار با او هم گ هاي یو در سخت کند یدور م
رابطه سرشار از عشق، تمایلات جنسی و ارضاء و نیازهاي زندگی زناشویی بر 

. با ارضاي این تمایلات و نیازها توجه به خارج از خانه از بین شود یطرف م
  .یابد یو فساد اجتماعی کاهش م رود یم

  حق زن بر شوهر
  رسول خدا (ص) فرمودند:

تو را دوست دارم هیچ گاه از قلب بیرون  این گفته مرد به زن که«
  )569: 5، ج 1414کلینی،»(رود ینم

و از گفتن آن به یکدیگر  کنند یها علاقه خویش را به یکدیگر ابراز نم بیشتر زوج
اکراه دارند اما زن و شوهر باید محبت درونی خود را به یکدیگر ابراز کنند و از 

از محبت مرد، اعتماد به نفس فوق مخفی کردن آن بپرهیزند زن با شنیدن ابر
  اند: . و همچنین فرمودهشود یو توجه او به زندگی چند برابر م یابد یالعاده اي م

مگر آن که خداوند هر  کند یهیچ بنده اي از کسب حلال براي عیالش خرج نم«
  )412تا: یالطبرسی، ب»(درمی را هفتصد برابر به او عطا نماید

از  توانند ینان مانند مردان استقلال اقتصادي دارند و مدر نظام اقتصادي اسلام، ز
 ینحلال کسب مال کنند. در عین حال، در زندگی زناشویی، تأم يها راه
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لازم از جهت خوراك، پوشاك، مسکن و آن چه براي آسایش و رفاه  هاي ینههز
شایسته همسر ضرورت دارد به عهده شوهر است به همین جهت اسلام وظیفه 

ش را بر دوش مردان نهاده تا زن با دور اندیشی امور خانه را سامان معا ینتأم
 دهد و بستري براي رشد و بالندگی فرزندان و آرامش همسر فراهم کند.

  نقش و ارزش مادر در جاهلیت و اسلام
زن پر رنگ تر بود و  يها در دوران جاهلیت نقش مادر نسبت به سایر نقش

 شد یولی همین که مادر م دانستند یرا خوار مها تا زن، مادر نشده بود او  عرب
و از این جهت به مادران خود بیشتر از زنان خود  کرد یاحترام زیادي پیدا م

زن قابل تعویض است ولی مادر عوض شدنی  گفتند یو م گذاشتند یاحترام م
) و مادر علاوه بر ایفاي نقش مادري به ایفاي 15: 4، ج 1336(زیدان، یستن

ر از جمله تجارت، آوازه خوانی، بافندگی، صاف کردن نیزه و دیگ يها نقش
 ین) اما دین مقدس اسلام وظیفه تأم89: 1960. (ضیف،پرداخت یدباغی پوست م

معاش را از دوش مادران برداشته است تا بدون دغدغه شغلی و مالی و با خیالی 
ي را آسوده مهر و محبت خودشان را تقدیم فرزندانشان کنند. هیچ کار دیگر

با نقش مقدس مادري برابر دانست زیرا رشد و بالندگی فرزند از ابتداي  توان ینم
ها پس از تولد به عهده مادري با عفیف و با تقوا و  انعقاد در رحم تا مدت

 کند یخردمند است قرآن کریم زمانی که سفارش به احسان به پدر و مادر م
  .شود یبلافاصله زحمات مادر را متذکر م

»فی عامین اَنِ و ص ُصلهف ناً علی و هنٍ وه و هُام لتَهمح یهینَا الانسانَ بوالد
  )14لقمان/»(اشکرلی ولوالدیک الی المصیر
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و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روز 
(آري به او  ،یابد یافزون حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان م

توصیه کردم) که براي من و براي پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت به 
  سوي من است.

و وصیینا الانسانَ بوالدیه احساناً حملَته امُه کُرهاً و وضعَته کُرهاً و حمله و «
  )15احقاف/....»(فصالُه ثَلثونَ شهَراً 

پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی ما به انسان توصیه کردیم که به 
و دوران حمل و از شیر گرفتنش  نماید یو با ناراحتی وضع حمل م کند یحمل م

سی ماه است، تا زمانی که به نیرومندي و کمال خود بالغ گردد و به چهل سالگی 
مادرم : پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و گوید یبرسد م

دادي به جا آرم و کار شایسته اي انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندان 
  مرا صالح گردان، من به سوي تو باز گشتم و من از مسلمانانم.

  اند: همچنین امام سجاد (ع) درباره حق مادر فرموده
اما حق مادرت این است که بدانی زمانی تو را پذیرفت و به سینه چسباند و با 

ه جان، پرورانید که احدي حاضر نبود تو را بپذیرد و با جمیع اعضا و شیر
جوارح به تو توجه نمود و با کی نداشت که توسیر باشی و او گرسنه، تو سیراب 
باشی و خود تشنه، تو پوشیده باشی و او برهنه، خود او در آفتاب و تو در سایه، 

ل نمود که تو زنده بمانی، تو در خواب باشی و خود بیدار و سرما و گرماها تحم
، ج 1383بنابراین، استطاعت تشکر از او را نداري مگر به توفیق الهی. (همایونی،

2 :147(  
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این حدیث گرانبار ضمن قدردانی از حق مادران وظیفه آنان را گوشزد نمود و 
اند  درس آموزنده اي براي مادران بیان کرده است زیرا فرزندان ثمره وجود انسان

ه در هیچ موردي، سرمایه گذاري انسانی مانند سرمایه گذاري براي چنان ک
فرزندان سودمند و با ارزش نخواهد بود و همچنین بعد از اسلام اجر و ثواب 
دوران حاملگی زن توسط معصومین (ع) به ما رسید و نقطه عطفی شد براي 
رشد فکري و بزرگداشت خصوصیات مادري و جلب توجه مادران به وظیفه 

  گینی که دارند.سن
  اند: پیغمبر اکرم (ص) در این باره فرموده

چون زن آبستن شود، خدا ثواب روزه دار نماز گذار را به عنایت فرماید و چون 
دچار درد زاییدن شود، جز خدا کسی اجر و مزد او را نداند و چون کودك متولد 

گناهی محو شود براي هر مکیدن پستان، خدا حسنه اي در نامه عملش بنویسد و 
  )42-41: 1کند. (همان، ج 

  گیري یجهنت
این است که اسلام به خوبی توانست مقام زن  آید یآنچه از این پژوهش بدست م

فردي، اجتماعی و خانوادگی بالا ببرد و ملاك برتري زن را از  يها را در حوزه
حکم . آن جهت اطلاق کرد تا اهمیت وظیفه خصوصی او را به وي گوشزد کند

، آرامش روانی، و پوشیدگی را براي حفظ عفت و احترام به زنان حجاب
همچنین بیان کرد که زن استواري جامعه و استحکام پیوند خانوادگی اجرا کرد. 

و فقط ملاك  در تمام احکام عبادي و حقوق اجتماعی با مرد مشترك است
کالیف برتري و متمایز کننده افراد تقواست. زن و شوهر نسبت به هم حقوق و ت
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شود و تناسب بیشتري  یممتفاوتی دارند که با رعایت آنها زندگی شیرین و باصفا 
زن به برکت این نعمت الهی  آید. یممیان زن و مرد براي زندگی مشترك بوجود 

او  .(اسلام) داراي استقلال و اراده است و زن در هر امري که مرد استقلال دارد
 يها و تعلم و فقط پست ب، معامله، تعلیممانند کس ،مستقل باشد تواند ینیز م

بر عهده بگیرد، زیرا با روحیه غالب زنان  تواند یحکومت و قضاوت را نم
تر از مردان هستند.  یفلطتر و  یاحساساتتر،  یعاطفسازگار نیست، و زنان نوعاً 

ي گوناگون ها عرصههایی را براي شکوفایی استعداد زنان در  ینهزمدر واقع اسلام 
عصر  اي یلهبا تمام افکار و خرافات موهوم و تعصبات قوم و قبم کرد و فراه

جاهلیت به شدت مبارزه کرد و به هر موقعیتی نسبت به زنان نظر مثبت نشان 
  .داد

  منابع
  قرآن کریم

، تحقیق محمد اسدالغابۀ فی معرفۀ الصحابه. )1964( ابن اثیر، عزالدین
  .بی نا :قاهره ،5صبیح، ج 

، عیون الاخبار. )1930دینوري، ابومحمد عبداالله بن مسلم (ابن قتیبه ال
  .بی نا :قاهره

  : بی نا.بیروت ،10، ج الاغانی .)1956فرج (الالاصفهانی، ابو
، بلوغ الارب فی معرفه احوال العرب .)1924آلوسی، محمود شکري (

  بی نا. :قاهره
 تهران:، ، ترجمه ابوالقاسم پایندهتاریخ عرب. )1366( حتیّ، فلییپ خلیل

  .2آگاه، چ 
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تحصیل مسائل  اي یعهوسائل الش .)1412( الحر العاملی، محمد بن حسن،
 .موسسه آل البیت لاحیاء التراث :بیروت ،14-3، ج الشریعۀ

: ، قاهرهالحیاة العربیه من الشعر الجاهلی. )1954حوفی، احمد محمد (
  .نا یب

ل)، مترجمان: (عصر ایمان بخش او تمدن یختار) 1366، (یلدورانت، و
  .تهران، شرکت افست، 4ابوطالب صارمی و دیگران، ج 

دارالحیاء  جا: یب، 2، ج الکشاف. )1417( زمخشري، محمود بن عمر
  .التراث العربی

، مترجم علی جواهرکلام، ج تاریخ تمدن اسلام. )1336( زیدان، جرجی
  .2امیرکبیر، چ  تهران: ،4
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  نیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
بیروت، ، 6، ج منثور الدر) 1414سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن (

  .انتشارات دار الفکر

من لا یحضره )، ق 1413( الصدوق، محمد بن علی بن بابویه القمی،
  .3چ  نتشارات اسلامی،، قم، موسسه ا4ج ، تصحیح: علی اکبر غفاري، الفقیه

 ، القاهره، بی نا.العصر جاهلی .)1960ضیف، شوقی (

، ترجمه محمد یزان فی تفسیر قرآنالم .)1363( طباطبایی، محمد حسین
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: بغداد ،5، ج عرب قبل از اسلام یختار .)1959 -1950علی، جواد (
  .مطبوعات للمجمع العلمی العراقی

، ترجمه دکتر محمد مفصل عرب قبل از اسلام یختار .)1367( ـــــــــ 
 .نامشهد، بی، 1حسین روحانی، ج 

 ، بیروت، بی نا.الجاهلیه یختار .)1964عمر، فروخ (

، تهران، قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران). 1381قربانی، فرج االله (
  دانشور.

بیروت، دارا التعارف ، 5، ج اصول کافی .)1414کلینی، محمد یعقوب، (
 .للمطبوعات

ی، ، ترجمه فخر داعی گیلانتمدن اسلام و عرب .)1334لوبون، گوستاو، (
  .4بنگاه مطبوعاتی علی اکبر العلمی، چ  تهران:

، مجموعه آثار، تهران، صدرا، نظام حقوق زن در اسلام ،مطهري، مرتضی
  .19، ج 2چ 

  ، بغداد، بی نا.المراة فی الشعر الجاهلی) 1960هاشمی، علی، (
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  1قاجار تا اوایل دوره پهلويدوره موسیقی، جشن و جنسیت در ایران از 
  2ساسان فاطمی
 3مترجم: مصطفی لعل شاطري

  1چکیده
که همواره  از یکدیگر بوده استدر ایران، موسیقی و جشن جزیی جدایی ناپذیر 

. دش می اجراشاد  هاي مناسبتتوسط یک نوازنده در  معمولاًبه شکلی از مطربی، 
نوازندگان بدون در نظر گرفتن جایگاه و  ٔهمهمطرب براي  ٔواژهگرچه در گذشته 

قاجار، نوازندگان  ٔدورهکاربرد داشت، اما از اواخر  نآنا هاي نوازندگی تفاوت
ی که از نوازندگان و به طور ملموسی خود را عمداً، متخصص در هنر موسیقی

و این روند  مایز و جدا ساختندمت ها بود، شغل آنان صرفاً نوازندگی در جشن
بنا بر اطلاعاتی که  2شود. نسبت دادهاصطلاح مطرب به گروه دوم  تا شد موجب

 موسیقی آنها ٔها و گونه مطرب برجاي مانده است،اروپاییان  هاي سفرنامهاز طریق 
 با وجود اینکه .نهادبه تدریج رو به کاهش  ه و به ویژه اواخر آنصفوی ٔدورهاز 

براي هنر  این امر اما ها داشتند علاقه وافري به مطربزند و دربار صفوي  ٔسلسله

 

  این مقاله ترجمه اي است از:   ١
Music, festivity, and gender in Iran from the Qajar to the early Pahlavi 
period, Iranian Studies, volume 38, number 3, September 2005. 

 دانشکده علمی هیات عضو و نئاتر و پاریس دانشگاه در اقوام شناسی موسیقی رشته در دکترا دانشجوي ٢
 تهران دانشگاه زیباي هنرهاي

  mostafa.shateri@yahoo.com مشهد   فردوسی دانشگاه از اسلامی ایران تاریخ ارشد کارشناس ٣
1394/ 4/ 3تاریخ پذیرش:     1394/ 3/ 12تاریخ دریافت:   
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قاجار، به خصوص از  ٔدورهموسیقی در آن زمان بسیار مضر بود. با این حال، در 
به علت گسترش و توسعه هنر/  ها مطربناصرالدین شاه، فعالیت  عصر حکومت

و  ي، به علت ظهورپهلو ٔدورهدر  پس از آن،شد.  ترموسیقی کلاسیک محدود
، ها جشنمراسم و  بامدرن  هاي هر چه بیشتر سبکموسیقی غربی و انطباق  رواج

 ترسنتیطبقات  بیشتر مورد استقبال و توجهبه حاشیه رانده شدند و  ها مطرب
 با مخالفت بیشتري رو به رو ها آن. پس از انقلاب اسلامی، قرار گرفتند جامعه

براي همیشه محو و ناپدید که گویا پس از آن  یدرس میبه نظر  اینگونه شدند و
   شدند.
  ایران، موسیقی، جشن، قاجاریه، پهلوي. هاي کلیدي:واژه

  
  مقدمه

در  ها مطرب حول جایگاهفعالیت و ت ٔدربارهکه باید  اي کی از ملاحظات اولیهی
کنون، صفویه تا ٔدورهجنسیت آنها است. از  ٔدربارهذهن داشته باشیم، سوالی 

 پیراموناجتماعی  هاي دیدگاهبسته به  خود در اشکال جدیدها  مطربیت فعال
به عبارت دیگر، هر  .و بر همین اساس تغییر یافته استمرد و زن بوده  هاي حوزه
 جنسیت بسته به تغییرات و تعدیلاتی را بسته به مقتضیات حاکم بر آن زمانی

خاصی در ساختار  راتباعث ایجاد تغیی و این به نوبه خود طلبید می ها مطرب
بیانگر این  به بعد صفویه ٔدوره از ها گروه مطرب. بررسی شدحرفه اي آنها 
زنان در گروه مطربی به تدریج کاهش یافته  جایگاه نقش و کهموضوع است 

ها بوده و  فاحشه یا رقاصشامل هاي مطربی  گروهو زندیه  هصفوی ٔدوره دراست. 



83  موسیقی، جشن و جنسیت در ایران از دوره قاجاریه تا اوایل دوره پهلوي

اروپایی به این  هاي سفرنامهبرخی از  درکه  به نحويمورد توجه قرار داشتند، 
 هاي رقاصو  ها) ها (فاحشه روسپیکه تعدادي از این گردیده است امر اشاره 

 مذکور هاي دورهدر  ها گروهرشد قابل توجه این  3.اند بودهروسپی بسیار ثروتمند 
 پایان داد.زنان و مردان  هاي حضور تفاوت حوزه به ابهام (صفویه و زندیه)

اغلب  رچند در گفتار نوازندگان مرد مجاز به شرکت در محافل زنانه نبودند اماه
در دوره قاجار با افزایش  4.یافتند شد که مردان حضور می این ماجرا مشاهده می

زن و مرد، فحشا که معمولاً شیوه اي همراه با  هاي مطربتمایز میان حوزه 
زنان، نسبت به  هاي گروههمیت ، در نتیجه اگردید محدود، بود آن زمان موسیقی

. در این دوره، نوازندگان زن به یافتهمتایان مرد خود، تا حد زیادي کاهش 
) محدود شدند و مردان بودزنان  که متعلق بهاز خانه  قسمتی ی(اندرون» اندرون«

، قانع تماشاي رقص پسران جوان که در گذشته نیز رایج بودهبه مجبور شدند 
قاجار، زنان به طور کامل از  ٔدورهدر اواخر » روحوضی«مایش ن ٔتوسعهبا  باشند.
 هاي جشن حضور در محدود به ها آند و فعالیت نبیرون رانده شد ها مطربقلمرو 
  .شد کوچک

در زمینه اجراي موسیقی و  فعالیت زنان و مردان میزاناین مقاله به بررسی 
بر آن همچنین  پردازد. میدر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوي  ها شرکت در جشن

مطرب زن و مرد و  هاي گروه هاي ویژگی سیر حضور وتا تمایز بین  است
  نشان دهد. در طول زمان را کاهش و رو به افول نهادنِ آنهاهمچنین دلایل 



)1394یازدهم، تابستان (شماره  تاریخ نو  فصلنامه  84

  دوره قاجار
  زنان موسیقیحوزه 

موسیقی زنان و  هاي حوزهمرز بین مشخص نمودن ، شد اشارههمانطور که  
 ٔدورهسخت تر گردید. این تبعیض به عقاید قبل از ل دوره قاجار در طومردان 

 ٔدورهدر  بیان داشته است که احتمالاً. به نحوي که اسعدي مربوط بودصفویه 
براي مخاطبان زن  اجراي موسیقیکه در اندرونی به  اند بودهنیز زنانی  انتیموری

قاجار را مرتبط با همین توان این رسم دوره  می با اطمینان بیشتر، 5پرداختند. می
با اندرونی سلطنتی  ،عضدالدوله در زمان فتحعلی شاه بنا به نقل موضوع دانست.
مرد کارگردانی  نوازندگانتوسط ، که در پشت صحنه جذابی فضاي موسیقیِ

این مورد جز در طول دوره  رسد میگر چه به نظر شد، همراه بوده است.  می
ها و موسیقی  قیق تر رابطه خاصی بین مطربو به بیان د است رخ ندادهقاجار 

باز هم اما ، باشد) نبوده استحتی اگر فقط مربوط به موسیقی و جشن مطربی (
   توجه جدي است. یانبه دلیل اهمیت آن، شا

حضور داشتند بیش از پنجاه نفر  بوده است که در آن عضدالدوله شاهد گروهی
را  ها آن در کتاب خود،که اند چنان اص بودهو رق ده، خواننهنوازند زنان شامل که

و مدیریت  سرپرستیدر دو گروه توسط استادان مینا و زهره  که نامد میبازیگر 
بین حوزه فعالیت زنان و مردان به وضوح مشهود  با این حال تمایز 6.اند شده می

 هاي فعالیتاست و نویسنده در دو یا سه صفحه از تاریخ عضدي به توصیف 
اول از همه از نظر سلسله مراتب اجتماعی ارتباطی بین   .خته استبازیگران پردا

: زهره ، چنانکهجلوه گر بود ها آننوازندگان زن و مرد بوده که عمدتاً در استادان 
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 که ندو مینا توسط رستم یهودي شیرازي و محراب ارمنی اصفهانی آموزش دید
زیگران در اکثر مواقع در حالی که با 7بودند. خود زمان ماهرهر دو از استادان 

 »چلنچی خان«و  «رجب علی خان«، »آقا محمدرضا«براي آموزش تحت تعلیم 
 نسبت بهاین اساتید در رتبه پایین تري عضدالدوله،  ٔبه گفتهکه  گرفتند میقرار 

زهره و مینا نزد بازیگران  ،از آن پس 8.استادان یهودي و ارمنی قرار داشتند
عضدالدوله هرگز به صراحت در مورد  هر چند د.دیدن هاي لازم را می آموزش

منطقی است که فرض  از این روحضور نوازندگان مرد صحبت نکرده است، 
  اندرونی حضور نداشتند.  هاي جشنهرگز نوازندگان مرد در شود 

نوازندگان مرد در کماکان تعیین زمان و چگونگی شرکت کردن با این حال 
این احتمال وجود دارد که اجراي اما زندگی سلطنتی بسیار دشوار است. 

 ٔدورهدر بعدها همتایانشان (زنان مطرب)  بوده باشد که نوازندگان مرد، شبیه آنچه
کوچک  هاي گروهمعمولاً شامل  که اند، داده میمحمد شاه و ناصرالدین شاه انجام 

و احتمالاً تنها در طول زمان  بوده است ايخواننده به همراه دو یا سه نفره 
  . مجاز به ایفاي نقش بودند ،شاهان و خوشگذرانی زمان عیاشیو یا  ستراحتا

، با توجه به وضعیت اجتماعی شدند میمینا و زهره رهبري توسط که  هایی گروه
)، هیچ گاه با نفر بودند وپنج گاهی اوقات بیش از بیستکه ( ها آنو تعداد 

د بحث قرار خواهند مورمطربی زمان ناصرالدین شاه که در ادامه  هاي گروه
، ها گروهاین  اتید. علاوه بر این، از نظر وضعیت اسباشند نمی، قابل مقایسه گرفت

. این دو گروه نیست هاي مذکور (مطربی) گروهنیز قابل مقایسه با  ها آنموسیقی 
امور  یتکه مسئولبودند  »خانم کوچک«و  »گلبخت خانم«یادگار همسران پادشاه 
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بی  ،. زهره و مینا همسران عموهاي فتحعلی شاههده داشتندحرمسرا را برعداخلی 
آنان تعلیم دیده بودند. علاوه بر این،  خود شک زیر نظر بهترین استادان زمان

در  این بازیگران(زهره و مینا) همراه با بازیگران در قصر ساکن بودند و برخی از 
  9ه دست آوردند.نجیب زادگان یا از شاهزادگان ب ٔخانوادهنهایت شوهرانی از 

در مجموع و مطرب بود  زنان متفاوت از کاملاً آنهابنابراین موقعیت اجتماعی 
حکومت  دورانبه همین دلیل در  هاي مطربی بودند. متفاوت از تمامی گروه

 ندبا دربار همراه نبود هاي کوچک زنان گروهناصرالدین شاه شاهد این هستیم که 
تعیین کردن اینکه آیا . نددان) نامگذاري نمودو از آن پس سردسته خود را (کارگر

، اما به نظر اند یا خیر، ممکن نیست ها قبل از این وجود داشته این گونه گروه
مطربی در این دوره داراي تحرکاتی هستند، که این  هاي گروهکه  رسد می

رویل که در وبرخلاف مشاهدات صورت پذیرفته در اواخر عصر ناصري است. د
 از که دست کم تعدادي دهد می شرح بودی شاه به ایران سفر کرده زمان فتحعل

عمدتاً  ها آن«به عبارتی دیگر که اند داشتهرقاصان مرد و زن عشایري وجود 
بر جشن را در هر سال  ینکه چند بلند مرتبه هاي چهرهتوسط نجیب زادگان یا 

  10».شدند میاحضار  کردند، پا می
نوازندگان در دربار فتحعلی شاه به طور  تمرکزیکه  مسلم استبا این حال، 

 هاي ازدواج توان را می دلیل آن ترین مهم ، چنانکهکامل به حیات خود ادامه داد
این احتمال 11 .بیان داشتمتعدد بین مردان دربار و اعضاي گروه مینا و زهره 

بوده است. نوجود دارد که دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه شاهد نوازندگان زن 
که او به تقلید از  است در مورد دوم، به این واقعیت اشاره شده وجودا این ب
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را ده دختر زیبا دستور داد تا در حرمسرا  به یکی از زنان خودفتحعلی شاه 
از استادان  یدن رانواختن سازها، آواز خواندن و رقص گیتا چگونانتخاب کند 

   12دازند.به اجرا بپراندرون  درن آو پس از  گرفتهبزرگ یاد 
بهترین  مراسمات،و  ها جشنعرف غالب در دربار این بود که هنگام با این حال 

 هاي دستههمه  با این حال .کردند میدر شهر را احضار  حاضر مطربیِ هاي گروه
گل رشتی، طاووس، زعفران باجی، حاجی  از قبیلناصري ( عصرمعروف 

 ها گروهچند مرد با آن  ینکه گاهباوجود ازنانه بودند،  هاي گروهقدمشاد) در واقع 
ها  این دستهکور).  مؤمنکریم کور و هاي  گروهچون  موردهاییبود (مانند همراه 

 نخستدر درجه شوند؛  هاي زنانه در نظر گرفته می به دو دلیل به عنوان گروه
 آنها معمولاً به دلیل اینکه دوم  درجهو در  اص بودندشامل زنان رق منحصراً ها آن

. حتی زمانی که مردان بخشی از این پرداختند به اجراي برنامه میدرون در ان
گرفتند  در مکانی قرار مییا بودند  نابینا دادند، این مردان یا ها را تشکیل می گروه

این  اجراي اصلیمکان  .نباشند حرمسرا و اندرون قادر به تماشاي زنان که
و  14ها، مولودي در اعیاد ، شب نشینی13مراسم ازدواج، ختنه سورانها،  دسته

  مانند آن بود. 
مطربی داشتند،  ٔپیشهد توجه داشت به جز زنان نوازنده اي که یعلاوه بر این، با

 ٔحوزهاز احترام زیادي برخوردار بودند و حتی در  از زنان موسیقیدانتعدادي 
نمونه از بهترین شدند.  میموسیقی کلاسیک فعال بوده و مایه افتخار محسوب 

، شاگرد »اکرم الدوله«و  »عندلیب السلطنه«، با نام مستعار »زیور سلطان« زنان این
  استادان آن دوره بودند.  ترین بزرگ، یکی از »الملکرسرو«
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 صرفاً حرمسرا که موسیقی را کنیزانِزنان و  مطربیِ هاي گروههمچنین باید بین 
در زمان  ها آنعلاوه بر حضور  دادند تمایز قائل شد. می اجرا ها جشنبراي 

. با باشیم می اصرق کنیزان حضوربعد نیز شاهد  هاي دورهدر  15فتحعلی شاه
رقص زنان « دهد که گزارش میپولاك  ،ناصري عصراولیه  هاي سالتوجه به 

ده «همچنین، ماجراي  16.است »گرفته صورت میحرفه اي  کنیزانحرمسرا توسط 
همین مطلب است. این نوع  بیانگرکه قبلاً بدان اشاره گردید » دختر زیبا

باید از  شان زندگی ٔشیوهنوازندگان غیر حرفه اي با توجه به وضعیت اجتماعی و 
  کاملاً مجزا شمرده شوند. ها مطربگروه 
بنابراین تنها بخشی از زنان  ،زنانه بود ها زن در محافل مطرب فعالیت ٔحوزه

شامل  هاي آنها عالیتف محدوده بودند کهحرفه اي و غیر درباري  ،حوزه موسیقی
به گرچه ، شد میعمومی براي افرادي خارج از اندرون  هاي جشن برگزاري
پس از آن  امادر آن زمان خانه به دوش و دوره گرد بودند،  ها آن زیاداحتمال 

 براي شناسایی جنسیت این گروه قاصان رارزنان از  هایی دستهگرد هم آمدند تا 
 ٔحوزه ه عنوانموسیقی زنان را باید ب هاي وزهح همه ل دهند. با این حالیشکت
در نظر گرفت. در واقع این نوع از موسیقی در قلمرو محارم » گیخانواد«

ورود به حرم را داشتند) داراي اصول اخلاقی و قابل  ٔاجازه(بستگان نزدیک که 
ت عاري ازانحرافا ه را کاملاًزنان یِمطرب هاي گروهتمام  نباید هرچندبود.  یاحترام

به طور واضح هر زمان که مرزهاي میان زنان و مردان  حقیقت. دردانستاخلاقی 
زنان به عنوان عامل بی اعتباري و رسوایی قلمداد  هاي دسته ،مشخص نبوده است

  شود. موضوع پرداخته میتر به این  موشکافانه در ادامه. شدند می
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  حوزه موسیقی مردان
از پسران  است که تنها هایی ینه، شامل گروهدر این زماصلی ارائه شده  هاي نمونه 

ظاهراً زنان هرگز اجازه عضویت در آن را نداشتند.  شدند که تشکیل می صارق
عمدتاً اطلاعاتی را  چرا که مسافران غربی رسد، به نظر میمنطقی  موضوع این

 هاي بعضی از مسافران همچون گزارشالبته  اند. درباره موسیقی مردان ارائه داده
ندن فرانسوي که توانسته بود وارد حرمسراي شاهزاده ملک قاسم میرزا در فلا

به مسافران اروپایی  17.کند این موضوع را رد می دوران سلطنت محمد شاه شود،
بیرونی (بخشی از  قسمتاجراي موسیقی سرگرم کننده در از ناهار و شام، هنگام 

وجود پسران رقاص در توان اگر ب. بردند لذت می) بودمردان  متعلق بهخانه که 
(با توجه به این  دانستمردان  براي برتري اي نتیجهرا صفویه و زندیه  ٔدوره

به پس  ،آزادانه در دسترس بودند) اصرق - واقعیت که در آن زمان زنان فاحشه
 ٔدورهبعدي که در مورد فحشا در  هاي محدودیتبه  توان میعنوان دلیل دیگري 
  اشاره کرد.  گیرد میقاجار مد نظر قرار 

به  پسران داراي ظاهر نسبتاً زن نما به تدریج رسد میدر طول دوره قاجار به نظر 
برخی این موضوع را به دشواري  گرچهشدند. جاي دختران جوان جایگزین می

) توسط پسران، مرد به زنممکن است که زن پوشی (تغییر قیافه  اما پذیرند، می
رویل از عجیب ورایج نبوده باشد. با توجه به شرح دکاملاً قاجار  ٔدورهدر اوایل 
ه یاین فرض ،سلطنت فتحعلی شاه طول حاضر در دربار درپسران بودن  و غریب

براي اینکه پسران نقش زنان را بود  یي انتقالا، دوره عصرکه این  شود می تقویت
سر با  یپسران نوجوان، دربردارنده جوان اصانرقاز رویل ودتوصیف  ایفا کنند.
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را پوشش  هایشان گوش ،دو نوار طولانی ه صورتبموهاي آنها که  است تراشیده
تقریباً شبیه زنان ما لباس  ها آن«که  کند مینویسنده اضافه  همچنین 18.داده است

تضاد نوع لباس در مقابل آرایش مدل مو، ابهامی در نوع جنسیت  19».پوشیدند می
اظهارات دیگر مسافران که بیست تا . در را در بر دارد اصاین مردان جوان رق

داده  ها آن ٔشدههیچ ارجاعی به سرهاي تراشیده  اند آمدهچهل سال بعد به ایران 
نشانگر ظاهر کاملاً زن نماي آن قاجار  ٔدورهاواخر هاي  عکس امانشده است 
  پسران است.

عمومی  هاي جشنرقص زنان در  ،صفویه و زندیه ٔدورهعلاوه براین، برخلاف  
ی مطرب هاي گروهو یا  اصپسران رق . از این رورج از منزل، امکان پذیر نبودخا
 به خارج از منزل و شاد اعم از ضیافت هاي جشندر مراسمی از جمله:  انمرد

 ،به مستی معمولاً که کردند میشب نشینی ها شرکت  و 20افتخار مهمانان خارجی
 هاي جنبهکه  جود اینبا ودر هر دو مورد،  21.یافت مینزاع و توهین پایان 

 اما بدونمهمانان خارجی جذاب بوده است،  از دید رقص پسرانآکروباتیک 
. فریزر که منفور نیز در این میان وجود داشته است ونفسانی  هاي جنبهشک 

سلطنت  در دورانخود سال اقامت  دوشاهد رقص پسران جوان در طول 
کاملاً حرفه اي است حرکتی دن زکه پشتک  کند میفتحعلی شاه بوده است بیان 

چشم انسان حتی که «فوق العاده است  شود و خاصی اجرا می با شور و شوق که
براون در موضع  دبه طور مشابه ادوار 22».آن را دنبال کند تواند میبه سختی 

 ،آکروباتیک هاي مهارت«کند  بیان می صاپسران رق اي درباره گیري استادانه
اما، هنگامی که به   23»گیرند بایی مورد توجه قرار میبیشتر به دلیل ظرافت و زی
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مورد قضاوت قرار را به شدت  ها آن اشاره شده است،حرکاتی غیر از آکروباتیک 
  24.اند توصیف کرده» تند و زننده«و یا » زشت و ناپسند«با کلماتی اند و  داده

 از رقص محجوب ترو  زیباتردر واقع درویل دریافت که رقص زنان بسیار 
 راي ایرانیان جالببآکروباتیک رقص پسران  هاي جنبه تصور اینکه 25پسران بود.

 هاي نفسانی اما در واقع جنبه ، قابل تأمل است،نفسانی بوده است هاي جنبه تر از
شد،  اشارهکه  همانطوراست.  کرده جذاب میرا  ها آن رقص این پسران،

 از این رو ص در نظر گرفت.انباید تنها دلیل وجود پسران رقرا ممنوعیت فحشا 
ایرانیان تمایل بیشتري : «گزارش داده استبا توجه به زمان مظفرالدین شاه، اوبن 

  26».به چشم چرانی پسران بدون ریش، نسبت به رقاصان زن دارند
 ، همچنان باقی بود.کردنددرست تا زمانی که پسران رقاص افول  ،این واقعیت

 بیددر به یک روزهرضاشاه در دو جشن در دوران  کههرمان نوردن  همچنین
دوستان در شب اول  شرکت داشت، این موضوع را تأیید کرده است. چنانکه

 27تاتارزن رقاص دهان پسر رقاص را با پول پر کردند و در شب دوم ایرانی وي 
آرزوي صحت و سلامتی دریافت  خارجی انمسافرکه به گروه ملحق شده بود از 

  . کرد
به این نتیجه رسید  ان اظهارات در مورد همجنس بازي در ایرانقبل از بینوردن 

علاقه بسیاري که  شود باعث می زنان در مقابلزیبایی و خوش اندامی پسران «که 
به  زده شتابهاي وي بسیار  نتیجه گیريممکن است  28»برانگیخته شود.مردان از 

علاقه وافرش به  هاي اعتماد السلطنه را نسبت به یادداشتنظر برسد، اما باید 
(اگر چه این  را یادآور شدساله  29شش ،به خصوص پسران حدود پنجپسران، 
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در واقع احتمالاً براي اما ، باشد میبه معنی واقعی کلمه به معنی پنج تا شش سال 
در  یداستان توان به . همچنین میاشاره به پسران در حدود یازده ساله بوده است)

تفاوت  بدون توجه بهکه  ، اشاره داشتتاج السلطنه قاجار، ٔشاهزادهمورد شوهر 
این نظر از  ظاهراًبود. که  شده 30، عاشق یک رقاص بیست ساله به نام تیهویسن

  اعتبار ندارد. کلیدیدگاه 

  مرزهاي مشوش بین دو حوزه
بودند، ن بدون عضو زنمرد لزوماً جزء گروه  هاي مطربکه تمام تنها به دلیل این 

اگر تا . با این حال شدند نمیمحدود » خانواده«به قلمرو  ن نیزهاي ز مطرب تمام
بدون نقض هنجارهاي توانست  می» زنان«یا » خانواده«قبل از این، حوزه 

مردان  محافلِدر  زنان حضور اما به صورت یکپارچه عمل کند،اجتماعی 
 هاي گروه: «دهد گزارش می. اوژن اوبن شد میناهنجاري اجتماعی محسوب 

اغلب پشت پرده یا در  ها آن اما ،کردند میزنان نیز شرکت  هاي جشندر  همردان
همچنین مستوفی در توصیف  31»گرفتند. مییک اتاق پشت سالن اصلی قرار 

در آن زمان، شاه دستور : «نویسد می هاي حرمسرا شباندرونی ناصرالدین شاه و 
با ساخته شود و  سالن [سالن فتحعلی شاه] با چادر ٔگوشهداد که منطقه اي در 

ها در نقاطی که نتوانند چیزي را  قرار دادن آنآوردن نوازندگان چشم بسته و 
ما می دانیم که قبلاً به با این حال  32»ببینند، آنجا موسیقیِ جشن را اجرا کنند.

اجازه  شد میتلقی  ها آنپسران نابالغ و خواجه که به سختی عنوان مرد به 
، چرا که تاج السلطنه در توصیف یک کنند شرکت هکه در محافل زنان دادند می

که به حرمسرا  برده بودرقاص) نام  ي(پسر ، ازدي جانبگروه ع از يشب بهار
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باعث رسوایی مسلماً حال زمانی که این قضیه اتفاق افتاد  به هر 33آمده است.
   گردید.

و  »احتساب الملک«، »ادیب الممالک« ؛ک شب که اعتمادالسلطنههمچنین ی
گروه علی خان که  درباره دعوت کرده بود، اش خانهرا به » نوچهر میرزام«

. علاوه بر این همان پرسش نمودبودند (فاحشه) اعضاي آن، همه زنان روسپی 
و به اجتماعات خصوصی صدراعظم  که یکی از اعضاي گروه بود  »یاور«شب 

 یم، باغافسر صدراعظ :کرد، به اعتماد السلطنه خاطر نشان کرد رسیدگی می
خصوصی با  هاي بزرگ در حسن آباد اجاره کرده بود که فقط براي شب نشینی

یک یا دو بار در هفته و با حضور زنان روسپی  ،چند نفر از دوستان صمیمی
در شب مطرب که  برخی زناندیگر، او از  یدر جای 34.شد میبرگزار مشهور 

ناب نایب السلطنه به ج«که حضور داشتند شنیده بود  هاي احتساب الملکنشینی
زنان مطرب شهر و فاسد که در آن همه زیردستان او  هاي اجتماعبرگزاري 

که  کند میل ثابت اعماماهیت مخفیانه این  35»است.عادت کرده  اند، داشتهحضور 
به لحاظ اجتماعی قابل  ،و زندیه هصفوی ٔدورهدر دوره قاجار برخلاف این عمل 

  قبول نبوده است.
و به  بودند ها دستهکه در این ی مطربزنانِ که  رسد میبه نظر  با این همه،

به  زادگان خانواده نجیب هرگز توسط اند، شده هاي مشهور مرتبط نمی گروه
، به استثناي مظفرالدین شاه شدند نمیدعوت  ها آنمراسم ازدواج و دیگر مراسم 

که  36»ه است[نام زنان مطرب] در حرمسراي او بود  همیشه نام زنان روسپی«که 
تاج السلطنه در مورد برادر  هاي زننده گفتهاعتماد به  این موضوع، تفسیر ما از
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هرگز زنان مطرب به «این است که  وياظهارات  37است. خود »و مبتذل مریض«
که  افراديو  جز براي مراسم عروسی به اندرونی پدرم [ناصرالدین شاه] نیامده

بدون  که است بر ما روشنالبته  38».بودندتنها مطرب بودند و روسپی ن آمدند می
ی که در مطرب انزن، اظهارات مشکوك وي در مورد پدر خوددر نظر گرفتن 

  .اند نبودهبدنام  مطربان ءجز هاي فامیلی حضور داشتند جمع

  انهو مرد انهدر حوزه زن نمایشرابطه موسیقی و 
آنچه  بود.) مایشن(تقلید/  مطربی در بسیاري از موارد شامل مسخرگی و تقلید 

و تقلید  ندمسلم است زنان لوده (مسخره) پیشه، هرگز در این دوره وجود نداشت
توسط که در بین آن قسمتی از نمایش شامل موسیقی بود هاست، زنان  محافلدر 

که جزء مقلدان (مقلدان/ بازیگران) غیر حرفه  اندرونی ی اززنان مطرب و یا زن
 رقاص دختر ،. عین السلطنهشده است جرا میاي ملحق شده به گروه بودند، ا

که دارد به یاد  بود »زهرا قمی«را که عضو گروه » گوهر«به نام اي سیزده ساله 
 ها جشندر طول را تقلیدهاي بسیاري اش، به طور شگفت آوري  جوانی علیرغم
همچنین در توصیف  39تقلید از لهجه ترکی استانبولی. مانند ،است داده میانجام 
خاله «، »عموسبزي فروش«، »گل گندم«مانند  هایی آمده است که رقص 40نیرضوا

به این  ، متعلقاست شده میزنان اندرونی  هاي میهمانیبه  که محدود» رو رو
وجود مقلدان زن در این  در هر صورت هیچ منبعی نشانگر. بوده است دوره

 باشد. دوره نمی

برخی برخودار است. چنانکه اما این موضوع در میان مردان از تنوع بیشتري 
که در  نویسد: مدتی می. گوبینیو اند داده میرقص پسران را بیشتر مورد توجه قرار 
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را به تماشاي نوعی پانتومیم ریتمیک می  او، ه استشهر اصفهان بود حاکم ٔخانه
کند و  نقش زنی را ایفا کرد که با شوهرش مشاجره مینشاند که یکی از پسران 

  41.کند د دیدار دوستش ترك میخانه را به قص
قبل یا بعد و که تقلید یا مسخرگی وجود داشت  دیگري از نمایش نوعهمچنین 

حرفه اي مقلدان  نمایانگر حضور وگرفت  صورت می موسیقی اجراهايبین یا 
 42توسط رضوانی، براي مثال: بقال بازي که ندبودن ها دستهعموماً متعلق به بود که 

این نمایش را پس است و گوبینیو  شده می اجراو رقص ، بین دتوصیف گردیده
نمایش طنز آمیز دیگري را که قبل  هو فوری از نمایش رقص مذکور تماشا نموده

. علاوه بر در آن شرکت کرده بود، تعریف نموده است43 از اجراي پسران رقاص
به تقلید و تمسخر و لودگی پسران در حین رقص  دلقکی رقاصاین ممکن بود 

  .ازدبپرد
گزارش . اوبن ندهر دو به این موضوع اشاره کرد 45و رضوانی 44اوبناز این رو 

. اما دیده استیک یا دو دلقک را در هر گروه  1907تا  1906از سال  دهد که می
که  رسد نمیبه نظر   46.سال قبل از آن بوده باشد 40تا  30ممکن است این امر 

. ها یا مقلدانی وجود داشته باشند دلقک ها گروهاز دوره قاجار همیشه در همه 
اغلب مستقل از  )تقلیدگرانمقلدان (و  ها دلقک هاي فعالیتلازم به ذکر است که 

، »مهدي حمال«معروف ماند  هاي دلقک چنانکه بوده است. هاي مطربی گروه
با موسیقی همراه نبودند. اما  »ايکریم شیره«و حتی  »شغال الملک«، »شیخ شیپور«

، بودهمراه با یک گروه موسیقی  »بزاز سماعیلا« ی از مقلدان به نامبدون شک یک
به  بوداو را به سرقت برده  هاي رقاصچرا که او یکبار از ظل السلطان که 
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را علاوه بر این اگر به درستی اظهارات مستوفی  47کرد.شکایت ناصرالدین شاه 
هاي  سردستهولین به عنوان یکی از ارا ، باید اسماعیل بزاز 48باشیم درك کرده

  غیر نوازنده در یک گروه مطربی در نظر گرفت.  (رهبران)
شامل  است و چند وجهیمردان  ٔحوزه در نمایشبین موسیقی و  ٔرابطه

. چودزکو در اواسط شود میلوطی (لوطی بازي)  از جمله هاي دیگري فعالیت
ایران در نظر  رقاصان و نوازندگان حرفه ايتنها «را به عنوان  ها لوطی اخیرقرن 
کاملاً  ها آناما توصیف او از  .بدون شک این نظر اشتباه استکه ، 49»ه استگرفت

لوطی  که انیافرادي شبیه به شعبده بازنمایش توسط « :رسد میمناسب به نظر 
و معمولاً زمانی  کنند میبا رقاصان سفر  ها آن ]....گردد [ شوند، اجرا می مینامیده 

 )لوطیانآنها (میمون و خرس در میان  تعدادي که گردد کامل می طنزیک گروه 
نام دارد، به وسیله بند تقلید هاي خود را که نمایش یا  برنامه ها آن. دیده شود

کشتی گیران و ورزشکاران را به لیست ، اوبن 50».کنند برپا می حیوانات بازان و
 هاي وسکعرو بازیگران  ساحرانکه  بر این باور بودو  نموداضافه  ها لوطی

  51.اند داده را تشکیل مینجیب این گروه  ٔطبقهخیمه شب بازي 
 هاي جشندر محل  ها آنبودند. به طور کلی  هاي نوازنده، مطربان دوره گرد لوتی

ضور ، حشدند میکه از طریق مردم مطلع  تولد و ازدواجختنه سوران و مراسم 
(خدا تو را مورد » انشااالله دحق مبارك کُن«در حال گفتن میزبان  ٔاجازهو با یافته 

با توجه  ها لوطی. پرداختند و به اجرا می شدند او میرحمت قرار دهد) وارد خانه 
همچنین با توجه به کیفیت و خانه به دوشی ماهیت اي و به نقش حاشیه
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 هاي گروه، نسبت به 52بوده است» ابتدایی«مستوفی  ٔگفتهکه به شان  موسیقی
  زنان از موقعیت پایین تري برخوردار بودند. هاي گروهمطربی به خصوص 

 نسبت به هاي موسیقی جشندر  انحوزه زن برتريدر این دوره همه چیز به 
دیگر در  هاي جشنو یا  ازدواجمراسم  هاي عمده بخشمردان اشاره دارد.  ٔحوزه

 هاي گروه ،دسته ترین و مهم گردید میبرگزار  بین محافلِ زنان یا محارم اندرونی
زنان نیز در مقایسه با گروه مردان بسیار بیشتر بود  هاي گروهن بودند. تعداد زنا

و به نظر  53مظفري) ٔدوره(چهل گروه زن در مقابل چهارده گروه مرد در 
. در اند معاشرتی نداشته )تقلیدگرانمقلدان (یا  ها دلقککه هرگز با گروه  رسید می

که  کردند میشرکت  ها جشنتر کم اهمیت  هاي بخشمردان در  هاي گروهمقابل، 
 انمطربیا  ها شامل لوطی. همچنین در بسیاري از موارد شامل گروه مقلدان بود

در و  مرد بودند انمطرب ٔحوزهکه منحصراً متعلق به  شدند ي میدوره گرد
  سلسله مراتب مطربی قرار داشتند. ٔرتبه ترین پایین

  دوره پهلوي
  ظهور روحوضی و نتایج آن

به نام روحوضی نه تنها به نوع خاصی از نمایش موسیقی که در اي پدیده 
کند، بلکه ظهور آن به عنوان یک  شد دلالت می هاي خانوادگی اجرا می جشن

حتی رابطه میان  شود که ارتباط حضار و نوازندگان و عامل اساسی قلمداد می
یرش این ذخود نوازندگان را تغییر داد. با اذعان به چنین تغییراتی، مستلزم پ

 ٔمطربی معادل واژه ٔواقعیت هستیم که برخلاف باور رایج اما اشتباه، واژه
روحوضی نیست. به بیان دیگر گویا وجود مطربی و موسیقیِ مطربی در همه 
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شده است که این  هاي روحوضی شناخته می ها به عنوان موسیقی و نمایش دوره
، حتی بدون اشاره به موضوع کاملاً نادرست است. همانطور که خواهیم دید

اش به  هاي ضمنی توان اثبات کرد که روحوضی با تمام دلالت اسناد تاریخی، می
هاي مطربی، به عنوان یک  و جنسیت گروه دلیل تفاوت در متن و مکان اجرا

نمونه اجراي متداول در دوره قاجار تلقی نگردیده است، در حالی که حضور 
ره  قابل انکار نیست. با این وجود ظهور مطربان و نوازندگان در طول این دو

هاي بزرگ، بیش از پیش  روحوضی با حضور نوازندگان و دیگر مجریان در دسته
بعدي مردان بر حوزه مطربی اثر گذار بود. چراکه براي اولین بار  ٔدر سلطه

ترین مراسم  هاي زنان برتري یافت و مهم هاي مردان نسبت به گروه گروه
خصوصی زنان بیشتر به فضاهاي عمومی مانند حیاط خانه  خانوادگی از حریم

حجاب، تحت برخی شرایط  منتقل شد. به طوري که حتی قبل از دوران کشف
مرز بین زنان و مردان (محرم و نامحرم) به عنوان بیننده و شنونده به طور فزاینده 

  اي از بین رفت.
؟ با آنها چه بوده استو علل  زهیانگچگونه به وقوع پیوست و  راتییتغ نیا اما

حتی  ممکن است. هنوز هم سؤالات نیپاسخ به ا ،یخیشواهد تارعدم  وجود
اگر روحوضی بر موسیقی بسیار تأثیر نهاده باشد، باید این نکته را در نظر گرفت 

ها برعملکرد محیط متمرکز گردیده و از منظر موسیقی  که این علل و انگیزه
  یابد. بازتاب نمی

ت حوضی، پدیده اي آشنا به گوش همه ایرانیان است که به روحوضی یا تخ
هایی مانند  شود که در مراسم و جشن نوعی از نمایش همراه با موسیقی گفته می
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ها بالاي حوض (استخر کوچکی که  مراسم ازدواج و ختنه سوران و اجراي چهره
ه هایی فرش شده و ب اغلب در جلوي خانه قرار دارد) که از چوب و قالیچه

احتمالاً  با این حال، پذیرد. شود، صورت می عنوان صحنه نمایش استفاده می
اطلاع هستند. این جزئیات، ها بی بسیاري از مردم هنوز از جزئیات اینگونه نمایش

بیشتر توسط مطربان مسن تر، که برخی از آنها بیش از هفتاد تا هشتاد سال سن 
  باشند، نقل شده است.  می 40دارند و عمدتاً مربوط به اواسط دهه 

با توجه به اشکال ابتدایی روحوضی، شواهد و دلایل قابل اعتمادي وجود ندارد، 
بلکه تنها اطلاعاتی مبهم و نادرست در دسترس است. چراکه اظهارات مطربان 

هاي روحوضی در دوره مذکور را فراهم  تر دیدگاهی کلی در رابطه با برنامهمسن
هاي بزرگ مطربی شامل نوازندگان،  وحوضی توسط گروهآورد. در این دوره ر می

نامشان  ها در هر زمانی شد. گر چه، گروه خوانندگان، رقاصان و بازیگران اجرا می
هاي روحوضی (برخی  گرفتند، اما دامنه فعالیت این گروه را از مناطق مجاور می

کوچک  هاي اکبر سرشار، عبدالعلی مقدم، ها شامل گروه ترین گروه از معروف
مؤدب و عباس مؤسس بودند) عمدتاً محدود به ساکنین جنوب تهران، محلات 

  شد. پایین در نزدیکی میدان توپخانه و مناطق اطراف می
در مراسم ازدواج در  هایی در اجراي روحوضی از لحاظ زمان بندي، تفاوت

شهرستان و روستاها اطراف آن وجود داشت که مدت زمان به طول انجامیدن 
مراسم در روستاها تا یک هفته، اما در شهرستان تنها حدود دوازده ساعت این 

میان اعضاي گروه  بود که این دوازده ساعت به نوبه خود، بسته به توزیع کار در
شد. بدین گونه که  در مدت معینی مثلاً از حدود  به مراحل متفاوتی تقسیم می
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 6پس از شام، تا حدود  و  نواختند بعد از ظهرتا نیمه شب، مطربان می 6ساعت 
دادند. بخش اول به موسیقی و رقص  هنر خود را ارائه می صبح، بازیگران مطرب

هاي  گاهی اوقات، بنا به درخواست میزبان نمایش شد. اما اختصاص داده می
گردید. از آنجایی که  سحر و جادو و آکروباتیک نیز در این بخش اجرا می

حران و بندبازانی را به عنوان عضو ثابت در هاي مطربی به طور کلی سا گروه
ها موظف بودند تا بازیگرانی را از  اختیار نداشتند، لذا در چنین مواردي سردسته

هاي معین  بیرون دعوت کنند. بخش دوم معمولاً نمایشنامه اي کوتاه با شخصیت
گرفت. نوازندگان نیز در این بخش  مانند دلقک رو سیاه و حاجی را در بر می

نواختند.  ها یا در میان دو نمایش پی در پی می مشغول بودند و همزمان با نمایش
هاي مختلط [بدون تفکیک جنسیتی] اجرا  در این دوره، رو حوضی دربرابر گروه

ها و  شد و فضاي مخاطبان شامل اطراف صحنه نمایش، مناطق پشت پنجره می
  ها، بدون توجه به تفکیک جنسیتی بود. پشت بام

ده از استخر سرپوشیده به عنوان صحنه اجراي نمایش و موسیقی مطربی استفا
یک ایده نسبتاً جدید بود. رستم الحکما به مثالی در دوره کریم خان اشاره 

در تقاطع بازار استخري بزرگ، پر آب و سر پوشیده با نماي «کند، چنانکه:  می
و به نوبت چوبی وجود داشت که نوازندگان و مطربان در آن مکان نشسته 

هاي معمولی، به  با این حال، اتخاذ این ایده در مکان 54»کردند. هنرنمایی می
اما تا اواخر دوره قاجار، هیچ مدرکی مبنی بر  شد. عنوان پدیده اي نو شمرده می

هاي خانگی وجود نداشت و  اثبات وجود آن در مراسم ازدواج و یا دیگر جشن
توان  خاطرات شخصی در این دوره نمی ها یا هیچ اثري از آن را در سفرنامه
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توان گفت مطربان علی الخصوص مطربان زن تنها  یافت. صرف نظر از متن می
پرداختند. همچنین نشانه اي از برگزاري روحوضی  در فضاهاي بسته به اجرا می

در مراسم ازدواج استانی یا روستایی وجود ندارد. مستوفی در حال توصیف 
نماید که جمعی از مردان شامل  به این موضوع اشاره میمراسم ازدواج برادرش 

اند و به  هاي نظامی در حوالی استخر هنرنمایی کرده هاي مطرب و دسته گروه
  55اي ندارد.اجراي روي حوض اشاره

ها، زنان  ترین گروه ترین و مهم با توجه به این واقعیت که در طی این دوره بزرگ
ها، اندرونی خانه بود که تنها با حضور  اسمترین فضاي برگزاري مر مطرب و مهم

گرفت، عدم وجود منابع مکتوب  بستگان و اعضاي خانواده (محارم) صورت می
مربوط به اجراي روحوضی در فضاي بیرون کاملاً قابل درك است. گرچه، این 
نباید به عنوان مدرك بی چون و چرا  پذیرفته شود، اما با این حال، بدون وجود 

هاي طبقه متوسط جامعه  بیضایی، روحوضی احتمالاً در خانه ٔن، به گفتهتاریخ معی
احمدي،  وجود نداشت، محبوب بوده است. 56که تمایزي بین اندرونی و بیرونی

 یکی از معدود کسانیکه که در مورد روحوضی و تاریخچه آن نوشته است،
اواخر  تا نویسد: ممکن است به این واقعیت نزدیک شده باشد، آنجایی که می

هاي ثروتمند و نجیب  هاي فرح بخش عمدتاً توسط خانواده دوره قاجار، جشن
هاي  و بازیگرانی را به خانه شد که براي لذت و سرگرمی، مقلدان زاده برگزار می

کردند.  خود دعوت کرده و گوشه اي از خانه را مبدل به صحنه نمایش آنها می
لذت بخش که در هر زمانی برگزار  هاي ها نیز مردم به تماشاي نمایش در کافه

در اواخر دوره قاجار بیشتر رواج یافت و  هاي خانگی نشستند. نمایش شد، می می
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هاي اجرایی را به مراسم ازدواج، ختنه سوران و  حتی مردم معمولی نیز گروه
هایی  کردند. حوضِ خانه معمولاً با چوب و قالیچه دیگر مراسم خود دعوت می

کردند و این  یگران به نوبت نقش خود را روي صحنه ایفا میشد و باز فرش می
  57هایی به عنوان تخت حوض یا روحوضی بود. دلیل نامگذاري چنین نمایش

نسبت دادن روحوضی به اواخر دوره قاجار توسط احمدي، به نظر معقول 
رسد. از آنجایی که می دانیم گروه احمد مؤید (یک گروه روحوضی) در سال  می

، اما ممکن است این سال بنا به فرض احمدي نشان دهنده 58ظهور کردم. 1920
  آغاز روحوضی به جاي اوج آن باشد.

  هاي مطربی تحول گروه
نوازندگان همواره با هم مرتبط بودند، اما ماهیت دقیق این  اگر چه مقلدان و

هنوز کاملاً شفاف مشخص نیست. گرچه ثابت شده است  روابط در همه ادوار
هایی شامل نوازندگان و مقلدان در دوره مظفري محبوب بودند، اما  که گروه

در هر  هاي قبلی اطمینان حاصل کرد. توان از صحت این موضوع در دوره نمی
هاي  صورت در طول دوره قاجار و قبل از ظهور و رواج روحوضی، گروه

معروف مطربی، پس از معروف شدن، نوازنده یا رقاصی را به عنوان رهبر 
 ٔنوازنده» خانم ارُگی«هایی چون  به عنوان مثال سردسته سته) خود داشتند.(سرد

تنبک و همچنین  ٔ، نوازنده»گلین«؛ 59، خواننده و رقاص»عزیز عطا«هارمونیوم، 
 ٔ، نوازنده»مؤمن کور«؛  61، رقاص»منور«، 60کمانچه ٔ، نوازنده»ماشاالله«رقاص، 

  62تار و کمانچه بودند. ٔ، نوازنده»کریم کور«تنبک و خواننده و بالاخره 



103  موسیقی، جشن و جنسیت در ایران از دوره قاجاریه تا اوایل دوره پهلوي

در چند مورد، ضمنی و یا آشکارا مقلدان به عنوان رهبر یا سردسته در نظر 
م، در گروه کوچکی که احتمالاً 1902  اند. عزیز السلطان نیز در سال گرفته شده

اکبر قوره «کند:  آن بود، وي را به عنوان یک مقلد معرفی می ٔسردسته» اکبر قوره«
کودك از روستا به اینجا  ٔنده سنتور روستایی و یک خوانندهبه همراه یک نواز

نواختند و اکبر به لطیفه گویی و استهزاء  نشستند و می آمدند و در چمن می
، مقلد 64»حاجی لره«مشحون از فردي به نام  63»خندیدیم. پرداخت و ما می می

در  معروف دوره مظفري سخن به میان آورده است، هرچند نشانی از نوازندگان
حسن «گروه او وجود نداشت، اما گویا او رهبر یا سردسته گروه بود. گر چه او 

عضو آن » برد که چهره اي طنز آمیز بود و از صداي خوبی بهره می«را  » کماجی
اما می دانیم که او، علی رغم صداي خوب خود، تنها یک  65دانست، گروه می

توان شواهدي مبنی  همچنین می 66ه.مقلد و دلقک بود و نه یک نوازنده یا خوانند
بر حضور حاجی لره در مراسم ازدواج مستوفی در دوره احمد شاه یافت که در 
این زمان او (حاجی لره) سردسته نبود، بلکه تنها عضو دسته اي متعلق به شخص 

  بود.» حسنِ علی اکبر«دیگري به نام 
، زمانیکه او را به تنزل مقام است؟ یا اشتباه مشحون است ٔآیا این نشان دهنده

، 67هاي مستوفی نامد؟ بنا بر محتویات گفته عنوان رهبر گروه در دوره مظفري می
اند که تنها  هاي مرد بوده توان نتیجه گرفت که گروه مذکور گروهی از مطرب می

دادند. براي شفاف سازي هویت حسنِ علی  قسمتی از نوازندگان را تشکیل می
ن السلطنه که از حضور او به عنوان یک مقلد در توان به خاطرات عی اکبر، می

م، حدود بیست و 1889نمایشی که توسط عزیز السلطان و نقاش باشی در سال 
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چهار سال قبل از ازدواج مستوفی تأسیس گردید، مراجعه کرد. بنابراین، اگر هر 
دو شخصیت همان حسنِ علی اکبر باشند، مثالی نسبتاً ً معتبر خواهد بود از 

کرده  غیر نوازنده، که یک دسته شامل نوازندگان و مقلدان را رهبري می هٔسردست
هاي شناخته  در مقابل، هنگامی که روحوضی رواج یافت، نه تنها گروه 68است.

ها،  شده متشکل از نوازندگان، رقاصان و مقلدان بودند، بلکه در بیشتر قسمت
  ها، اعضاي غیر نوازنده اي نیز داشتند. سردسته
ؤید و برادرش، حسین مؤید هردو عضو از فعالان حوزه نمایش بودند. احمد م

بیضایی، اکبر سرشار و کوچک مؤدب به خاطر مسخره پیشگی  ٔهمچنین به گفته
 71یا حاجی و شاه 70معروف بودند. علاوه بر این، سرشار نقش درویش 69و تقلید

کرد. حتی از  را ایفا می 73بود نقش شاه 72کرد. ببري خان که سردسته را بازي می
همچنین شخصیت  و» حاجی مولوي«و » عبدالعلی«میان رهبران گروه همچون 

حتی  -در بعضی موارد رقاصان تربیت شده اي بودند» نصراالله سیبیل«معروف 
پیش از آن او قر مخصوص به خود را که بی همتا بود اختراع کرد که بعدها به 

، این 74م افشار و شهباز بهاريکه بنا به تفسیر غلا -(قر عبد العلی) معروف شد
موضوع قابل استناج است که هنر آنها به جاي استهزاء و مسخرگی رده بندي 
شده و داراي سطح مخصوصی باشد. براین اساس دو سردسته باید به عنوان 

که توسط اوبن اشاره گردید، در نظر گرفته » دلقک-رقاص«تعلقات دسته 
را براي رقص آنها در » لوده کردي«م مستقل این استدلال حتی زمانیکه نا 75شوند.

  شود.  نظر بگیریم، قوي تر می
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ها چندان قابل توجه نبود. آنها به سادگی  هاي سردسته با این حال سایرِ توانایی
کردند. نقش بعدي  گروه خود را اداره کرده و بعضاً نقش مدیر مراسم را ایفا می

ه، زمزمه اشعار مناسب، تبریک به هاي کوتا هایی همچون سخنرانی آنها فعالیت
هایی در راستاي تشریفات اروپایی بود،  خانواده عروس و دامادها و اجراي برنامه

ما اینجا جمع شدیم تا شاهد «یا » در حال حاضر، رقاص معروف«از جمله: 
وچیزهایی از این قبیل. در این راستا » ترین بندبازان کشور باشیم هنرنمایی بزرگ

ن باور است که ناصر اسدي، یکی از اعضاي با سواد گروه احمد کسبیان برای
  76باشد. مؤید، پدیدآور این شیوه می

هاي مطربی از گروهایی شامل نوازندگان، رقاصان و بعضاً  در این عصر گروه
هاي ثابت و بزرگی همراه با نوازندگان،  شدند. گروه ها و مقلدان تشکیل می دلقک

هاي غیر نوازنده که (حداقل در ابتدا) هنر پیشه  هرقاصان، هنرپیشگان و سردست
بودند. در واقع این تحول، عمدتاً توسط هنر پیشگان، موجب تغییرات گسترده 

هاي اصلی این تغییر به احتمال زیاد بلند پروازي  ها شد. انگیزه اي در این گروه
هایی چون احمد مؤید بود که قصد بهبود بخشیدن به وضعیت نمایش  شخصیت

زحالت سنتی بر پایه بداهه گویی و به سبک تئاتر مدرن و روشن فکرانه و الهام ا
  گرفته از غرب را داشت.

  هاي جاه طلبانه مقلدان تلاش
هاي گاه و بیگاه روشنفکرانِ در حال پیشرفت و محبوبِ تئاتر الهام گرفته  تلاش

تی از از غرب، بهبود وضعیت این فعالیت را پایان داد و بالعکس مقلدان سن
ترین  ترین و شاید مهم تئاترهاي روشن فکرانه الهام گرفتند. در این راستا، ابتدایی
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نمایش غیر «بودکه از  »محیط نمایش«تغییري که آنها به دنبال آن بودند، تغییر در 
ها و مراسم ازدواج (که اگر باور ما بر این مبنا باشد که  در کافه» متمرکز
کردند، به احتمال زیاد  هایی را اجرا می ن نمایشهاي طبقه متوسط چنی خانواده

در مکانی » نمایش متمرکز«شده است)، به نوعی از  روي حوض چوبی برگزار می
  ها مقرر شده بود، تغییر یافت.  مجزا که براي نمایش

تلاش براي اجراي تقلید سنتی در محل مجزایی که مخاطبان تنها  ٔبیضایی درباره
نویسد: گروه حسین چوبی که  شدند، می جذب می براي هدف تماشاي نمایش

را بر روي سکوي چوبی در منطقه مرکزي سایه دار » مشتی و نیم مشتی«نمایش 
کردند، پس از مدتی به علت اعتراض  در بازار میوه امین السلطان  بازي می

تعطیل شد. پس از آن حسین چوبی و گروهش بازیشان را در مکان فروشِ تخته 
ع در سه راه نایب علی ادامه دادند. آنها با وجود همه مشکلات و و الوار واق

  77 .نمایشنامه سنتی را در همان مکان توانستند اجرا کنند 15اعترض ها، حدود 
در  78علی بیگ در همین دوره، که باید زمانی در اواخر دوره قاجار باشد، تئاتر
که جزو یکی از  خیابان شاهپور در نزدیکی سنگلج توسط یک قفقازي تأسیس شد

، 79هاي تئاتر بود و همچنین داراي مکان خاصی براي نوازندگان ترین سالن برجسته
ها همچون گذشته با  که این به نوبه خود، نشان دهنده این است که انواع نمایش

موسیقی همراه بود. احمد مؤید ظاهراً پس از تلاشی ناموفق در استفاده از یک 
، 80هاي خود در مقابل دارالفنون به عنوان مرکز نمایشخانه کالسکه (درشکه خانه) 

ترین دوران حرفه  ،  موفق81بیضایی ٔدر تئاتر علی بیگ مشغول شد که به گفته
  اجراي خود را درآنجا تجربه کرده است.
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م. یا مدت کوتاهی پس از آن رخ داده 1914این وقایع احتمالاً در سال  ٔهمه
هاي تئاتري با عمر کوتاه،  ه آنها خانهم، هنگامی ک1920از حدود سال  82است.

تأسیس کردند، دیگر رهبران گروه  مانند تئاتر مینا، تئاترکسري و تئاترسعدي را
ها را براي معروف  سلطانی و عباس مؤسس، همان روش مانند اکبر سرشار، بابر

  83به کار گرفتند.» نمایش متمرکز«ساختن 
ي نمایش از هر چهار طرف به ها توان فهمید که صحنه از سخنان بیضایی می

مخاطبان مشرف بود، اما مؤید آن را به سه طرف و نهایتاً تنها به یک طرف تغییر 
عناصر رسمی «از سوي دیگر، تقلید سنتی، به دنبال بهبود وضعیت خود از  84داد.

الهام گرفته بود. به عنوان مثال داشتن دو یا سه اجرا در » ظاهري در تئاتر غربی
 - ، استفاده از یک پرده بین صحنه نمایش و مخاطبان، استفاده از دکورطول برنامه

هاي چاپی براي  یا استفاده از بلندگو و رسانه -عمدتاً در قالب نقاشی پس زمینه
  85تبلیغ از آن جمله بود.

 ها نتایج مورد نظر حاصل نشد و در نهایت مقلدان اما با هیچ یک از این تلاش

هاي خود  اجراي هنر روي حوض که در راستاي تلاش نیمه مدرن ناچار بودند با
ادامه داشت، خود را قانع کنند. با این حال، تلاش  »نمایش متمرکز«جهت ایجاد 

ها به تلاش براي کسب موقعیت  آنها بسیار تأثیر گذار بود. حتی اگر این گروه
دادند، حداقل شهرت  هاي روشن فکري پایان نمی اجتماعی به عنوان گروه

هاي قدیمی را به  ته اي به عنوان بهترین مرکز گردآوري مردم در محلهبرجس
یعنی بعد از تفکیک شدن فضاي شهر به پایین  - آوردند، که از این زمان دست می

متعلق  -شهر (مرکز شهر، فقیر، و قدیمی) و بالاي شهر (بالاشهر، غنی، و مدرن) 
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وگانگی فرهنگی جامعه در این نوع قطبی بندي، بازتاب د به پایین شهر بود.
هاي فرهنگی و نخبگان  هاي مقلدان و مطربان را از حوزه است، به طوریکه گروه

اقتصادي دور نمود و آنها را به یک چهارم مرکز شهر محدود کرد. ظهور این 
هاي  ها با افزایش طبقه متوسط جامعه همراه بود و شکل جدیدي از نمایش گروه

شد و  ها توسط مقلدي که لزوماً مرد بود اداره می روحوضی متبلور شد. این گروه
هاي مطربب مردانه به گروهی از بازیگران صحنه نمایش مبدل  در پی آن گروه

  شدند.

  روحوضی و برتري مطربان مرد
خواه باور بر این باشد که اجراي روحوضی پدیده اي نسبتاً جدید است که آغاز 

روحوضی در این بازه  ٔوج دورهم. بوده یا خواه فرض شود ا1920آن در دهه 
باشد، طراحی فضاي اجرا که داراي یک صحنه نمایش مرکزي و  زمانی می

اطراف آن توسط مخاطبان احاطه شده است، مدلی مناسب و مفید براي اجراي 
هاي  بازیگران ممتاز را فراهم کرده بود. مشابه این مدل پیش از این توسط نمایش

  برآمده در وسط مخاطبان تعبیه شده بود. شد که سکویی  تعزیه اجرا می
بدون تبعیض حضور  86ها ناصري مردان و زنان در تکیه ٔبا این حال از دوره

هیچ اصراري بر تفکیک جنسیتی که  87گوبینیو ٔمیافتند تا جایی که به گفته
رفت، وجود نداشت. در مراسم تکیه خواهر شاه، مخاطبان مختلط  انتظارش می

ي شاهزاده خانم و ملازمانش که در جایگاه خاصی قرار گرفته به جز برا 88شدند؛
بودند، مردان طبقه متوسط در بخشی از ساختمان و زنان بر روي زمین 

همچنین در اشاره به مراسم تکیه متعلق به شاهزاده خانم قاجاري در  .نشستند می
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ا شیراز، آمده است که زنان و مردان در حیاط به وسیله پرده از یکدیگر جد
   89شدند.

هایی از  و دیگران، با توجه به تکیه دولت (تکیه شاهانه) توصیف 90معیرالممالک
دهند. در این  هاي محلی بود، ارائه می مخاطب را که مطابق با دیگر تکیه

هاي ویژه اي مختص به همسران شاه و اعضاي خانواده  ساختمان بزرگ، مکان
نها اجازه نشستن بر روي زمینِ سلطنتی تعلق داشت، در صورتی که مردم عادي ت

 91اطراف صحنه نمایش را داشتند. زنان در یک طرف و مردان در طرف دیگر
هایی  هاي چنین مکان نشستند و به عبارت دقیق تر، همانطور که در عکس می

  92نشستند. هاي عقب می هاي جلو و مردان در ردیف شود، زنان در ردیف دیده می
ي روحوضی کاربردي بودن در موارد مشابه نیز مد هنگام طراحی فضاي اجرا برا 

شد ئر آن مکانی به عنوان  ها به کار برده می نظر بود. فضایی که براي جشن
گرفت که فضاي بزرگی در اندازه حیاط خانه   صحنه نمایش مورد استفاده قرار می

بود که مرکز آن بعضاً حوضی با نماي چوبی بود. اگرچه در بعضی موارد 
مردان و زنان در اطراف حوض به صورت جدا از یکدیگر بودند، اما  هاي جمع

ها به حیاط مشرف بودند. بنابراین،  از پشت پنجره و یا حتی پشت بامِ همسایه
شدند، اما ماهیت متفاوت آن،  سرتاسر مراسم مجذوب شکوه و جلال می

  شادمانی به جاي اندوه بود.
کشانده و آنها را با حجاب، به  این فضاي جدید زنان را به بیرون اندرونی

نشستن در نزدیکی مردان و یا بدون حجاب در فضایی جدا از مردان توسط یک 
کرد. با جابجایی زنان، مرکز اصلی مراسم تغییر نمود. برخلاف  پرده، مجبور می
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 ٔها برگزار شدن آن فقط در بین محارم (حوزه ترین جنبه جشن گذشته که مهم
اکنون این اتفاق در فضایی مختلط بین مخاطبان محرم و  زنان/ خانواده) بود،
بسته به رابطه بین بازیگران و مخاطبان، قوانین  93گرفت. نامحرم صورت می

که  -شد. به عبارت دیگر، درواقع مطربان جنسیتی جامعه مورد احترام واقع می
ردان مرد بودند، بدان معنی که م -شدند شامل رقاصان، بازیگران و نوازندگان می
ها را داشتند. چنانکه در تعزیه به عنوان  توانایی ایجاد تغییراتی در فضاي جشن

سنت قدیمیِ خود مطربان، مردان که زنان را قبلاً بدون ممانعت ندیده بودند، 
مجاز به ارائه هنر خود در مقابل آنان بودند. حال آنکه برعکس بدون شک، این 

  ست.شده ا یک ناهنجاري اجتماعی محسوب می
این برتري موجب گردید تا مطربان مرد در مقابل همتایانِ زن خود از موقعیت 

خانواده  /برتري بهره مند شوند. بنابراین با انتقال مرکز تشریفات از فضاي زنان
هاي جدید، مردان،  تر مانند حیاط و همچنین با ایجاد گروهبه فضاي عمومی

رار داده و در نهایت از اهمیت جایگاه و موقعیت زنان مطرب را تحت فشار ق
هاي زنان بسیار مهم تر و  بیشتري برخوردار شدند. حتی با وجود اینکه گاه گروه

هاي زندگی  هاي جدید، شیوه هاي مردان بودند، اما موقعیت تر از گروه بزرگ
تفاوتی کلی نسبت به کرد و بی مدرنِ طبقات بالاتر که زندگانی اندرونی را نقد می

  هاي زنان در این عرصه شد. نجر به کاهش گروهمطربان، م
در عصر مدرنیته، زنان استقلال خود را به عنوان بیننده و شنونده بدست آورده و  

همچنین اهمیت خود را به عنوان مطرب از دست دادند. از این هنگام به بعد، 
ی زن به طور قابل توجهی کاهش یافت. تنها زنان مطربِ یهودي باق تعداد مطربان
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پرداختند که از آن جمله در  مانده بودند که فارغ از سازمان دهی به اجرا می
   بود.» پاتختی«هاي کوچک مانند  جشن

م. تغییر کرد. تغییراتی بسیار ریزبینانه 1930با این حال یکبار دیگر شرایط در دهه 
بین تا آنجا که سبک اجرا داراي اهمیت شد. اما تغییر اساسی در رابطه با ارتباط 

توان گفت که کشف حجاب تاحدودي باعث از بین  زن و مرد شکل گرفت. می
مردان و زنان در فضاي مخاطبان شد. از این هنگام به بعد،  ٔبردن مرز جداکننده

زنان بدون حجاب در بین مخاطبان ظاهر شدند. در ابتدا به احتمال زیاد از مردان 
سایل ارتباطی)، اما پس از آن، احتمالاً جدا بودند (البته بدون استفاده از پرده یا و

ها نقش  ها و رقص نشستند. همچنین مردانی که در نمایشنامه در کنار مردان می
این زمانی بود که دوره زن  94کردند، جایشان را زنان گرفتند. زنان را ایفا می

و » موچول جان«، »علی قمی«هاي مشهور خود از قبیل  پوشی به همراه ستاره
  به پایان راه خود رسید. » ج عابدیناکبر حا«

زنی حضور نداشت. در این خصوص  ٔها نوازنده با این وجود در این گروه
هاي دوره قاجار شامل رقاصان  هاي این دوره مانند گروه توان گفت که گروه می

زن و نوازندگان مرد بودند و با اجرا به صورت با چشم بسته و یا پشت پرده در 
هاي روحوضی به  مراه بود. گرچه پس از کشف حجاب گروههاي زنان ه جمع

هایی که زنان بتوانند در آن بازي کنند تلقی نشدند، اما این حقیقت به  عنوان گروه
خودي خود نشان دهنده اهمیت جنسیت خود شنونده هنگام شناسایی این 

 »اي زنانه گروه«طبقه بندي به عنوان  باشد. می» زن«و یا » مرد«ها به عنوان  گروه
نه تنها به خاطر جنسیتشان، بلکه به دلیل اجراي آنها در وقایعی مانند پاتختی که 
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در نهایت تنها نمایندگان یک سنت  گردید برگزار می 95معمولاً توسط زنان
  موفقیت آمیزشدند.
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  بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه
  تشکیلات قضایی بر  

1رضا رحمتیمحمد  
2فاطمه نجفی  

  دهچکی

هدف از این پژوهش بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات 
باشد. لذا این تحقیق از طریق بررسی ساختار دیوان قضایی در این دوران می

قضایی دوره سلجوقیان، از جمله نحوة انتصاب، میزان اختیارات، حوزة نفوذ و 
ن دست یابد. با وجود کند تا به شناخت دقیق تحولات قضایی آناغیره تلاش می

سالاري ایران در تشکیلات دیوانهاي پژوهش حاکی از آن است که این، یافته
هاي قابل توجهی گردید. در این عهد حاکمیت سلجوقیان دستخوش دگرگونی

ها و عناصر میان تسلط سلجوقیان و تأسیس سلسله سلجوقی منجر به ورود سنت
 و ماوردي هاي غزالیکه از اندیشهجدیدي در تشکیلات قضایی سلجوقیان شد 

باشد که از منابع تحلیلی می -روش پژوهش حاضر توصیفیاقتباس شده بود. 
 تاریخی دست اول بهره برده شده است.
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  مقدمه

امور مهم  امر قضا و داوري میان خلق همان طور که در ایران پیش از اسلام از
یز از اهم امور حکومت مورد توجه شاهان و زمامداران بوده، در ایران اسلامی ن

آمده است. در اسلام قضا از پایگاههاي عمده خلافت است. متفکران به شمار می
اسلامی از جمله ابن خلدون بر این باورند که پایگاه قضا و داوري در پیشگاه 

ی است که احوال که آن همچون ترازوي الهخدا از همه کارها برتر است، زیرا 
گراید و کار سازد و به این واسطه روزگار رعیت به اصلاح میمردم را برابر می

گردد و به سبب اجراي حق و عدالت، سنتها و شرایع در مجاري دین استوار می
در شریعت و سیاست  )618، 1: ج1336ابن خلدون،  یابند.(خود جریان می
اند کار قضا تا بدان پایه است که آن را از جمله وظایفی دانسته اسلامی، اهمیت

 این روند با روي کار آمدن که پادشاه و فرمانروا باید خود بدان بپردازد.
تغییر کرد و دیوان قضا و  آنانوزراي ایرانی در دیوان سالاري  سلجوقیان و

ن پژوهش به رونق دوباره یافت. بر این اساس، ایاساسی قضاوت با تغییراتی 
  باشد. با تکیه بر دیوان قضا می سلجوقیدنبال بررسی دیوان سالاري 

  غزالی و دیوان قضا
ه.ق در توس به دنیا آمد. در مدارس توس 450امام محمد غزالی در سال 

مقدمات صرف و نحو و علوم دینی را فرا گرفت. سپس در گرگان نزد ابونصر 
لات خود را تعقیب کرد؛ سپس به توس اسماعیلی، که از علماي عصر بود، تحصی

مرور کرد. سپس به نیشابور  ،بازگشت و به مدت سه سال آنچه را خوانده بود
پایتخت خراسان رهسپار شد و نزد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی بود تا در 
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ادبیات، منطق، کلام، فقه، اصول و حدیث استاد شد و شروع به تألیف کرد. 
ق . استاد نظامیه بغداد  489ت سالگی به بغداد رفت و در غزالی در بیست و هش

شد. غزالی چهار سال در نظامیه به تدریس علوم دینی و وعظ و خطابه و تألیف 
و همچنین مطالعه فلسفه و تحقیق در عقاید حکماء پرداخت. در حدود سیصد 

م عالم اسلام را طلبه از محضرش استفاضه می کردند و به زودي شهرتش تما
از مدرسی استعفا داد و از همه امتیازات و افتخارات آن  .ق488راگرفت. در ف

صرف نظر کرد و به عنوان حج، بغداد را ترك نمود؛ زیرا تحول و انقلاب عمیقی 
در احوال او پدید امده بود. روح کنجکاوش دیگر به علوم و معارف متداول 

می گشت. قناعت نداشت و براي کشف حقیقت عقب راه و روش جدیدي 
مدتی متحیر و سرگردان  و در افکار و عقاید خویش متزلزل و شکاك بود تا 
بالاخره راه رسیدن به حقیقت را در سیر و سلوك متصوفه و عرفا یافت. او بعد 
از ده سال سفر در پی کشف حقیقت، عرفان و تصوف به توس بازگشت و کتاب 

ترین کتاب او به فارسی کرد. مهمنقذ من الضلال را تألیف هاي احیاء العلوم و الم
 کیمیاي سعادت است که بیشتر آراي تربیتی خود را در آن بیان کرده است.

  )47(راوندي، 

- ها سعی میسلجوقیان این بود که آن ةهاي عمدیکی از نوآوريدر این میان 

، حکومت مرکزي را با نهاد »مدرسه«کردند با حمایت دولت از نظام آموزش 
دهند. تردیدي نیست که سازمان دهندگان متقدم امپراطوري مذهبی پیوند 

سلجوقی از این راه در صدد بودند تا امر احیاي تسنن را از پیش ببرند و حمایت 
طبقات مذهبی را با شرکت دادن آن ها در اجراي صحیح امور کشوري براي 
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گاه خود تأمین نمایند، و از این راه تشکیلات دیوانی را در مقابل تجاوز دست
لشکري تجهیز کنند. از آن جا که فقها و علی الخصوص غزالی، که نسبت به 

قالب نظري عرضه  پایگاه خلیفه در امپراطوري جدید دلواپس بودند، نوعی
کرد نظریه اسلامی را با وضیعت موجود تطبیق دهد. غزالی در کردند که سعی می

این مسأله هم آگاهی عین حال که به ضرورت وجود خلیفه پافشاري می کرد، بر 
داشت که در زمان او، تنها روش انتخاب خلیفه روشی است که به وسیله 
صاحب قدرت واقعی اعمال شود. بنابراین جریان قانون گذاري، یک جریان 
شرعی بود، ولی قدرت اجرایی در دست سلطان قرار داشت. از این رو غزالی در 

زش اعتبار حکومت سلطان فقط واقع نوعی سازش را پذیرفت که بر طبق این سا
از راه سوگند وفاداري او به خلیفه و انتخاب خلیفه به وسیله سلطان میسر بود. 

را به عنوان قانون جامعه اسلامی به رسمیت » شریعت«بدین ترتیب غزالی برتري 
شناخت و خلافت را نماینده تمام حکومت اسلامی فرض کرد و بدین طریق 

ا بین سلطان؛ خلیفه و علما در چهارچوب دولت موازنه وظایف و مرجعیت ر
تر از آن بود که بپاید، تر و نظرينمود. مع الوصف این موازنه حساس برقرار

چنان که وضع و موقعیت مصالحه طبقات مذهبی و مناسبات آشفته بین سلطان و 
   )34(کلوزنر، .خلیفه نشان داد که این تصور غیرممکن و غیرقابل اجراست

که علما در دولت سلجوقی نوعی حالت روحانی مستقل کسب کرده از آن جا 
بودند، توانستند نقش بسیار مهمی در حفظ موازنه قدرت، بین مراجع دینی و 
دنیایی ایفا کنند. باید در نظر داشت که گرچه مرجعیت قاضی از شریعت و از 
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قبولیت وي در جامعه محلی مایه می گرفت، ولی به هر حال منصوب سلطان 
  )35(همان، .محسوب می شد

صحبت از دیوان قاضی به خودي خود مشعر بر جذب طبقات مذهبی در 
تشکیلات دیوانی بود و مخصوصاً دیوانی شدن محکمه قاضی را نشان می داد. 
اکثر قضات در داشتن عناوین و امتیاز انتصاب نمایندگان با صاحب منصبان 

دیوانیان دودمان قضات نیز وجود  علاوه بر این مثل دودمان. کشوري سهیم بودند
(کلوزنر، داشت به طوري که در این مقام نوعی گرایش موروثی دیده می شد.

46( 

 سلجوقیان  ةتحولات سیاسی دور

که در ایام شوکت امراي » خزر«و » غز«اي بودند از ترکمانان سلاجقه طایفه 
(بحر خزر) » آبسکون«خوارزم (آرال) و سواحل دریاي » بحیره«سامانی در دست 

آنها مرکز  )23(باسورث، هاي علیاي سیحون و جیحون سکونت داشتند.و دوره
یا ینگی شهر دو منزلی مصب رود سیحون (سیردریا) و  1خود را شهر ینگی کند

نزدیک دریاچه خوارزم قرار داده بودند. این همان شهري است که در متون عربی 
 )518، 1364(لسترنج، انده شده است.خو» قریه الجدیده« جغرافیانویسان مسلمان

از جد این طوایف سلجوق بن دقاق، پسري به نام میکایل باقی ماند و وي هم 
اولین کس از سه پسر به نام هاي: یبغو، چغري و طغرل از خود به یادگار گذارد. 

این طایفه که به تخت جلوس کرد و خود را سلطان نامید، رکن الدوله ابوطالب 

 

1 .Yengi Kand. 



)1394یازدهم، تابستان (شماره  تاریخ نو  فصلنامه  124

در نیشابور به تخت ه.ق  429ئیل بن سلجوق بود که در شوال طغرل بن میکا
 )309(آشتیانی، .سلطنت جلوس کرد و دستور داد خطبه را به نام وي بخوانند

دولت وسیع سلجوقیان که از بدو اسلام تا تاریخ تأسیس این سلسله، به آن 
 ه.ق 548عظمت و پهناوري، دولتی تشکیل نیافته بود، در ماوراءالنهر و توران تا 

سال، و  128یعنی درست ه.ق  557یعنی قریب یک قرن، و در خراسان تا سال 
سال طول کشیده  161) یعنی ه.ق590در عراق تا سال قتل طغرل سوم (در سال 

پایتخت سلاجقه از اواخر عهد طغرل اول تا ایام  )93 -92(تنکابنی، است.
تا انقراض این  محمود بن محمد، در اصفهان قرار داشت، و از عهد محمود

سلسله در همدان، سنجر شهر مرو را که به لقب شاه جان یعنی مقر سلطان ملقب 
شده به پایتختی اختیار نمود و مرو شاه جان تا استیلاي وحشیان غز یکی از 

طغرل اول و الب . آبادترین بلاد دنیاي متمدن و از مراکز معتبر علم و ادب بود
حمد و سنجر را که در عهد ایشان جمیع ممالک ارسلان و ملکشاه و برکیارق و م

سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه تحت یک امر بوده، سلاجقه بزرگ، و فرزندان و 
اند، کردهفرزندزادگان محمد را که در ري و همدان و کردستان سلطنت می

ه.ق  583) را در ه.ق 583-433سلاجقه کرمان (. خوانندسلاجقه عراق می
را هم اتابکان شام و الجزیره قبل ه.ق)  511- 487لاجقه شام (ترکمانان غز، و س

-470از انقراض سلاجقه عراق از میان برداشته بودند، لیکن سلسله سلاجقه رم (
تا آن که آن را هم ترکان  .) تا حدود اوایل قرن هشتم دوام داشته.ق 700

  )378 -379(آشتیانی، عثمانی در همین اوان بکلی منقرض ساختند.
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ترین سلطان سلجوقی است و دولت سلجوقیان در اه به هر جهت بزرگملکش
عهد او به منتهاي وسعت و عظمت خود رسید، و از مرز چین، تا مدیترانه و از 
شمال بحیره خوارزم و دشت قبچاق، تا ماوراء یمن به نام او خطبه می خواندند، 

خراج و جزیه  و امپراطور روم شرقی و امراي عیسوي گرجستان و ابخاز به او
می دادند. اصفهان در عهد ملکشاه و خواجه نظام الملک از مهم ترین بلاد دنیا و 
یکی از آبادترین آن ها بود، و این پادشاه و وزیر و عمال و اعیان دیگر سلجوقی 
در آن شهر ابنیه هاي بزرگی ساخته بودند که هنوز آثار برخی از آن ها 

لطنت ملکشاه تا حدي مدیون کفایت رونق عمده س )337(همان، .برجاست
خواجه نظام الملک و پسران اوست، لیکن سلطان غیر از ایشان، وزراء و عمال 
دیوانی دیگري نیز داشته، که اغلب مردمی کاردان و کافی بوده و زیر دست 

اند. مشهورترین ایشان یکی کمال الدوله ابوالرضا فضل االله خواجه کار می کرده
سمت ریاست دیوان انشاء و اشراف ه.ق  479ت که تا سال بن محمد زوزنی اس

دیگري شرف الملک ابوسعد بن منصور خوارزمی است که  است. را داشته
ریاست دیوان استیفا را داشته و ابوالفضل محمد مجدالملک قمی از او نیابت می 
کرده و این مجدالملک بعدها به مقام شرف الملک منصوب شد، به طوري که در 

ایام ملکشاه، عمده کارها به دست تاج الملک و مجدالملک و سدیدالملک  اواخر
  1اداره می شد. ،عارض، که هر سه مخالف و مدعی خاندان نظام الملک بودند

 

که در آن  467از کارهاي مشهور ملک شاه اقدام به اصلاح تقویم و بستن زیجی است در اصفهان به سال  . 1
همان  حکیم، ریاضی دان و شاعر بلند آوازه ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوري نیز شرکت داشته و این تقویم

  ) 338 -337 اقبال آشتیانی،(.است است که به تقویم جلالی شهرت یافته
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امپراتوري سلجوقی اصولاً یک دولت نظامی آماده براي جنگ قابل ذکر است که 
بیگانه را و کشورگشایی بود، و همین جنگ و کشورگشایی، یک عنصر حاکمه 

ها براي اداره امور دیوانی و تشکیلات دولتی که نخبگان آن –براي مردم بومی 
تحمیل می کرد. سلجوقیان این شکل تشکیلات دولتی را بر  –دعوت می شدند 

اساس قوالب سابق سامانی و غزنوي اتخاذ کرده بودند و توسط آن ها در آسیاي 
ه حکومت در این منطقه درآمده غربی متداول شده و به صورت یک ویژگی عمد

  .بود
ها سیستم تشکیلات کشوري سلجوقیان، مورد استفاده تمام رژیم هاي متعاقب آن
ي در این منطقه قرار گرفت. مع الوصف باید گفت که این سیستم در خلال دوره

سلجوقیان هنوز در حال تکوین بود. گو این که این سیستم بر پایه قوالب کهن 
  .بود، ولی تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود پایه ریزي شده

، از مهم ترین ارگان هاي رسمی »دیوان«و » درگاه«در این دوره نیز تشکیلات 
اند که همه سازمان هاي ران بر آن بودهگحکومت بوده است، و یا لااقل حکومت

موارد  چند در بسیاري از موجود را تحت تسلط درگاه و دیوان درآورده اند. هر
موفق به انجام چنین امري نمی شدند و بسیار دیده شده که تشکیلات نظامی بر 
درگاه و دیوان تسلط یافته است. ولی شاهدیم که در این عهد مناصبی وجود 

، مثل »دیوان«می گنجیده و نه در چهارچوب » درگاه«داشته که نه در قالب 
و یا در همین دوران ». یاننقابت علو«یا » ریاست صنف«یا » ریاست شهر«منصب 

است، وظایفی را به » دیوانی«شاهدیم که وزیر در عین حال که بالاترین مقام 
عهده دارد که صرفاً درباري (درگاهی) است و بعضاً وظایف یک نظامی نیز بدو 
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محول می شود. چرا که در این ادوار مسئله تفکیک قوا به معنی امروز مطرح 
  .نبوده است

گاه و دیوان مرکزي در ادوار مختلف حکومت سلجوقیان دقیقاً رابطه بین در
توان به دو بین دربار و دیوان در عهد سلجوقیان می ۀتنظیم نشده بود. لذا رابط

دوره تقسیم کرد. دوره اول از عهد طغرل تا پایان عهد ملکشاه که زمان وزارت 
ت. دوره دوم، عمیدالملک و نظام الملک است و در واقع دوران قدرت وزراء اس

دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پایان 
قدرت وزرا، حافظ و عامل برقراري رابطه  ةعهد سلجوقیان ادامه می یابد. در دور

بین درگاه و دیوان خود وزیر بود. عمیدالملک کندري وزیر طغرل بیک و نظام 
ي اول وزیر ترسی داشتند. هم چنین در دورهالملک، هر دو مستقیماً به سلطان دس

عامل برقراري رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه است و در عین حال که 
ریاست دیوان اعلا را بر عهده دارد به مثابه یک درباري، روابط سلطان را با 

ي جدید، وزیر به حکام خارجی و خلیفه تحت نظر دارد. هنگام جلوس خلیفه
ن در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداري نسبت به خلیفه یاد نیابت سلطا

- اي حایل بین آنن بعدي گویا امیر حاجب تا اندازهمی کرد. ولی در زمان سلاطی

در این دوره نیز ساختار دیوان سالاري سلجوقی تحول زیادي  .ها قرار گرفته بود
نماند. با این وجود در یافت، به طوري که منصب قضاوت نیز از این تغییر برکنار 

 ادامه به شرح ساختار دیوان قضا پرداخته خواهد.
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  قضاوت

ترین حقوق سلطان در عهد سلجوقیان، حق قضاوت بود. سلاطین از عمده
اي و نظام پدرسالاري به جاي مانده از سلجوقی، از جهتی بر اساس سنن قبیله

سویی چون حاکمیت  اعصار گذشته، حق داوري را از آن خود می دانستند، و از
خود را شرعی دانسته و خود را منصوب از طرف خلیفه و خلیفه را جانشین 
پیامبر و اولی الامر می دانستند، حق قضاوت را از خود دانسته و این حق را به 

  .دو صورت اعمال می کردند
 از طریق تشکیل محکمه مظالم -

 .از طریق انتصاب قضات براي رسیدگی به دعاوي حقوقی مردم -

 محکمه مظالم

اي بود که رعایا شکایات خود را به سمع سلطان محکمه مظالم همواره وسیله
برسانند و تفاوت آن با دیگر محاکم شرعی آن بود که رئیس دیوان مظالم خود 

  .داراي قدرت اجرایی بود
در زمان سلجوقیان، نیز مانند سایر ادوار این محکمه تشکیل می شد و گویا 

در این محکمه به قضاوت می نشست ولی اکثر سلاطین  طغرل بیک شخصاً
سلجوقی حتی الامکان وظیفه خود را در باب تشکیل محکمه مظالم به وزیر یا 
قاضی و در ایالات به امراي بزرگ و ملک هاي سلجوقی واگذار می کردند. 
اغلب کسانی که به محکمه مظالم مراجعه می کردند شکایات خود را در باب 

اتی، نحوه وصول مالیات و تعدي محصلین مالیاتی و یا نحوه عمل مسائل مالی
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مأمورین دولتی مطرح می کردند، و احکام توسط شحنه و مأمورین وي یا 
این محکمه در مسجد، جایگاه قاضی و یا  .می آمد نظامیان به مرحله اجرا در

اي محل هاي معین دیگر برپا می شد. محکمه در درجه اول به مرافعه ها، اجر
ها وصیت نامه ها و مسائل ارثی، ضبط اموال، انتقال املاك، اداره امور ایتام و بیوه

و آن هایی که قانوناً استطاعتی نداشتند و انتخاب امناء براي این منظور رسیدگی 
می کرد. قاضی معمولاً شریعت را طبق اعتقادات فرقه اي که اکثر ساکنین ناحیه 

 )78(لمبتون، کردند عرضه می کرد. تحت قضاوت وي از آن پیروي می

ناگفته نماند که سنت مظالم نشستن سخت مورد توجه خواجه نظام الملک قرار 
  داشته است. وي در این مورد می گوید:

چاره نباشد پادشاه را از آنکه در هفته دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر « 
  )9(طوسی، ».سطه...بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بشنود بی وا

 انتصاب قضات

دومین وجه تفویض اختیار در مورد اعمال حق قضاوت، نصب قضات به حکم 
چند که اختیارات محکمه مظالم در زمان سلجوقیان، اختیارات  سلطان بود. هر

محکمه قضات را تحت الشعاع خود قرار می داد، در عین حال قاضی در دوران 
مهمی ایفا می کرد، چرا که در واقع رابطی بین  امپراطوري سلجوقی، نقش بسیار

  .نهاد مذهبی و سیاسی و در واقع سلطان و مردم بود
  نظام الملک گوید:

باید کردن، به تن خویش، و سخن خصمان بباید دانست که قضا پادشاه را میو « 
شنیدن به گوش خویش، چون پادشاه ترك باشد یا تاریک، یا کسی که او تازي 
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کام شرعیت نخوانده باشد، مر او را به نایبی حاجب آید، تا شغل نداند و اح
میراند به نیابت او. این قاضیان همه نایب پادشاه اند و بر پادشاه واجب است که 
دست قاضیان قوي دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال باشد، از بهر 

گماشته ي پادشاه اند و  اند و شعار او دارند و خلیفه وآن که ایشان نایب خلیفه
  )60 -54(طوسی، .»شغل او می کنند

ولی همین انتصاب از جانب پادشاه و نیاز قاضی در اجراي حکم به مأمورین 
درگاه در مرکز، و به مأمورین مقطع در بلاد، به عنوان ضابط و مأمور اجرا، 
 اختیارات قاضی و آزادي قضات را تا حدودي سلب می کرد. چرا که قاضی در
معرض عزل از جانب پادشاه و دست نشاندگان او در ایالات بود، و از آن جا که 
قاضی نیز چون سایر مأمورین نهاد مذهبی، همانند محتسب و خطیب بر اساس 
سیاست حاکم در این عهد، در لیست مراتب دیوانی قرار داده شده بودند، و 

ت می کردند. حقوق و مستمري خود را مثل سایر مأمورین از دولت دریاف
وابستگی اقتصادي آنان به حکومت، موجب انقیاد آنان شده بود و اغلب مطیع 
 سیاست حاکم بودند. لمبتون در این مورد می نویسد: آزادي عمل قضات عملاً

محدود بود. اولاً بدین دلیل که او مجبور بود براي اجراي احکامش به مأمورین 
او مشمول عزل سلطان  ع) تکیه کند و ثانیاًدرگاه (و یا در ایالات به مأمورین مقط

هایی بود که سلطان قدرت را در ایالات بدآن ها واگذار کرده بود. قاضی و یا آن
و سایر مأمورین نهاد مذهبی نظیر خطیب و محتسب که جزو سلسله مراتب 
دیوانی بودند، مستمري را مثل سایر مأمورین دیوان سالاري دریافت می 

در عین حال بنا به گفته لمبتون: اسناد این دوره مشعر بر این  )79(لمبتون، .کردند
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است که مقام قاضی با رفاه و علایق مردم مربوط بوده است. او در واقع سخن 
گوي آن ها به شمار می رفت و حفظ و دفاع شهر در زمان نابسامانی و بی نظمی 

ایش شدید موروثی بر عهده او بود. قاضی معمولاً از اهالی محل بود و نوعی گر
قاضی «در منصب او دیده می شد. قاضی بزرگ یک شهر و یا یک منطقه که 

گشت مگر این که وي در توسط سلطان منصوب می ،امیده می شدن» القضات
ناحیه اي می زیست که خارج از نظارت و سلطه مستقیم سلطان بود. در این 

  )80(همان، د.صورت او از سوي حاکم ایالتی و یا مقطع انتخاب می ش
وظیفه عمده قاضی در روزگار سلجوقیان نظارت بر نهاد مذهبی از طرف سلطان 
خصوصاً جلوگیري از عقاید غیر سنی بوده است. معمولاً نظارت بر مساجد و 

اي که قلمرو قضاوت او محسوب مأمورین نهاد مذهبی نظیر محتسب در ناحیه
جد، بعضی اوقات انتصاب ائمه می شد به قاضی سپرده می شد. نظارت او بر مسا

جمعه و خطبا را تحت تأثیر قرار می داد، مع هذا خطبا یا ائمه جمعه شهرهاي 
بزرگ از سوي سلطان منصوب می شدند. در اغلب موارد قاضی به عنوان مفتی 
در مسائل فقهی و شرعی، فتوا صادر می کرد، و گاهی ریاست محکمه مظالم از 

شد. گویا الب ارسلان داراي یک قاضی القضات  جانب سلطان به او تفویض می
 )81(همان، امپراطوري (قاضی جمله ممالک) نیز بوده است.

  قضات

- ر مجلس مظالم اعمال نظر یا وظیفهسلطان به طور مستقیم یا از طریق عمالش د

اش را در مقام داور به قاضی تفویض می کرد. محاکم در مسجد اقامتگاه قاضی، 
گردید. قاضی معمولاً مطابق قوانین و مقررات ي منعقد مییا محل مناسب دیگر
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شریعت را به کار می بست. از جمله شرایط احراز پست قضاوت این بود که 
قاضی مسلمان مستقل و در اصول فقه متبحر باشد. نظام الملک در این مورد بیان 

  می کند که:

ز ایشان عالم و زاهد باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هر که ا« 
و کوتاه دست تر و کم طمع تر باشد او را تربیت کنند و بدان کار نگاه دارند... و 
هر یکی را از ایشان به اندازه کفاف مشاهرت اطلاق کنند تا او ارا به خیانتی 

بنابراین سخن وي نشان از اهمیت این مقام در امور  )47(طوسی، ».حاجت نیفتد
  مملکت بوده است.

دوره سلجوقی قاضی به مثابه حلقه ارتباط میان نهاد سیاسی و مذهبی و  در
سلطان و رعایایش نقش بسیار خطیري در حیات امپراتوري ایفا می کرد. بر 
 کارگزاران دولتی واجب بود که احکام و فتاوي قاضی را به اجرا درآورند.

  )73، 56، 52، 32، 1370(جوینی، 

ور دینی نظیر خطیب و محتسب و ... با ورود به قاضی و دیگر دست اندرکاران ام
گرفتند. محتسب سلسله مراتب اداري نظیر دیگر مستخدمان دولت مستمري می

تحت نظارت کلی قاضی و معمولاً عضو طبقات مذهبی محسوب می شد. اداره و 
نظارت اوقاف نیز با قاضی بود و اگر در این حوزه متولی وجود داشت، قاضی 

هده داشت. اکثر قضات مفتی نیز بودند و در مسائل کلامی و فقهی نظارت را بر ع
  )101(تنکابنی، فتوا صادر می کردند.
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در زمان آلب ارسلان منصب قاضی القضات ممالک وجود داشت، لیکن در 
دوران پادشاهی ملکشاه، با افزایش تمرکز اداري این سمت منسوخ و مسئولیت و 

بدین سان قضات در ایالات زیر نظر وزیر وظایفش بر عهده وزیر اعظم افتاد. 
اعظم به کار مشغول بودند. به استناد اسناد و مدارك دوره سلجوقی سلطان به 
عنوان شبان و راعی رعایایش شناخته می شد که برخی از وظایف این راعی به 
قاضی تفویض می شد، اما برخی دیگر به گماشته هاي محلی به نام رئیس 

ین اصطلاح نیز مانند دیگر اصطلاحات با معانی متفاوتی به واگذار می گردید. ا
- کار می رفت. اصطلاح رئیس که در شهرهاي بزرگ توسط سلطان منصوب می

شد، به طور کلی مترادف با عمید یا والی ولایات بود. رئیس برخلاف مستوفی و 
شد. رؤسا نیز مانند قضات تمایل به موروثی مشرف از مردم محلی برگزیده می

  )396(جرفادقانی، کردن سمت خویش در خانواده داشتند.

 محتسب

« ، »طلب اجر« آمده و معناي لغوي چندي، از جمله » حسب«حسبه از ریشه 
« و در نهایت » خبر گرفتن و خبرجویی کردن«، »نیکویی در تدبیر و اداره امور

  )314بی تا، (ابن منظور، براي آن ذکر شده است.» آنکار و خرده گیري در کار زشت
محتسب که تحت محتسب و مقام او حسبه (احتساب) همراه با سایر مناصب 

نظارت کلی قاضی انجام وظیفه می نمود، همانند او عضوي از اعضاء نهاد 
شد و سلطان نیز توسط او به نحوي دیگر با مردم رابطه مذهبی محسوب می

اخلاق  )148 -147 ،1363(لمبتون، برقرار می کرد و اعمال حاکمیت می نمود.
عمومی و اجراي وظایف مذهبی مسلمین تحت نظارت کلی محتسب قرار 
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او بایستی از نمازهایی که برخلاف فرقه قانونی بود و نیز از روزه  داشت. مثلاً
خواري در ماه رمضان، باده گساري در ملأ عام نواختن وسایل غیرقانونی 

کرد. وظیفه او بود که  می موسیقی و کارهاي غیرعادي در ملأ عام جلوگیري
اي مزاحم خانه یک مسلمان دیگر نشود، و یا این که ها باشد تا خانهناظر خانه

اي به معبر عمومی سرازیر نکند. از اي آب حیاط خود را از طریق لوله خانه
عمده وظایف محتسب نظارت بر بازارها و جلوگیري از نادرستی بازاریان و 

محتسب مازندران » اوحدالدین«ی از دیوان سنجر به پیشه وران بود. در فرمان
ازین امر به معروف و نهی از منکر کند، و در تسویت و تعدیل مو«آمده است که: 

جهدي تمام نماید تا در بیع وشري، حیفی نرود و  )ها(ترازوها) و مکاییل (پیمانه
دیگر مسلمانان مغبون و زیان زده نشوند، و مراتب شرعیات در مسجد جامع و 

مساجد و متعبدات از ترتیب مؤذنان و مکبران و مواقیت صلوات، و نفی آن چه 
مسنون و مشروع نیست از مسجد به واجبی اقامت کند؛ و در قمع و زجر اهل 
فساد و منع ایشان از مجاهرت و اظهار فسق و تعاطی خمر در جوار مسجد و 

  )78 -77(همان، .»مشاهد و مقابر مجهود بذل کند
  نظام الملک در مورد محتسب گوید: خواجه 

و هم چنین به هر شهري محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست می «
دارد و خرید و فروخت ها می داند تا اندر آن راستی رود، و هر متاعی که از 
اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و 

ند و امر معروف و نهی منکر بجاي آرند. و پادشاه و سنگ ها راست دار
گماشتگان باید که دست او قوي دارند که یکی از قاعده ي مملکت و نتیجه 
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عدل این است و اگر جز این کنند درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان 
که خواهند خرند و چنان که خواهند فروشند و فضله جوي مستولی شوند و 

ارا شود و کار شریعت بی رونق گردد و همیشه این کار یکی از فسق آشک
خواص را فرمودندي یا خادمی را یا پیر ترکی را تا هیچ محابا نکردي و خاص و 

 )60(طوسی، ».عام از او بترسیدندي همه کارها بر انصاف بودي و قواعد اسلام محکم

 روساي مذاهب

ار جامعه عضاي جمعیت و اقشروساي مذهبی که از منتفذترین و محترم ترین ا
هاي متفاوت، شناخته و متمایز می شدند: وعاظ، رئیس مذهبی بودند که با لباس

فرق مختلف نظیر سمعانی رئیس شافعیان شهر مرو( منصوب سنجر)، خطیب 
مسجد، مدرسان مدارس نظامیه، متولیان اوقاوف، نقباء، روحانیون، پیش نمازان و 

ران در مواردي فراوان مبین وجود تعصب هاي دینی مجتهدان. برگ هاي تاریخ ای
و نفاق هاي منتج از آن است. امیران و حکام براي جلب حمایت فقیهان و 
اربابان دین به آنان امتیاز، هدیه و حقوق می دادند. امام محمد غزالی را می توان 
دولتمردي روحانی دانست که در یکی از مراحل حساس و پرمخاطره تاریخ 

ریزي نظام فکري و می زیست و نظیر ماوردي و خواجه نظام الملک در پیایران 
اجتماعی حکومت اسلام در قرن هاي پنجم و ششم نقش نظرگیري ایفا 

  )378 -373(انصاف پور، کرد.

در لذا هایی متشکل شده بودند. پیروان مذاهب مختلف در گروهبنابراین 
ها) بودند، هر گروه ر فرقهشهرهایی که داراي مذهب شافعی و حنفی (یا سای
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شد. رئیسی داشتند که بعضی اوقات طی فرمانی از سوي سلطان منصوب می
ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی که از سوي دیوان سنجر 
فرمانی در خصوص مقام ریاست شافعیان شهر مرو و مضافات آن دریات کرده 

نیز انتخاب می کرد و اختیارات تام بود، خطیب مسجد جامع و متولی اوقاف را 
در زمینه تدریسی در مدارسی از قبیل نظامیه، مشاهد خیر و مسجد جامع داشت 
و به متولیان اوقاف و خطباي اطراف دستور داده بودند که امور مربوط به خود را 

 )78(لبمتون، به او ارجاع دهند.

 نقیب علویین

نزلتی خاص برخوردار بود، نقیب از دیگر روسایی که در عهد سلجوقیان از م
علویین بود. لمبتون می نویسد: علویان تحت ریاست نقیب خود صنف بزرگی را 
تشکیل می دادند که نقیب آن ها در بعضی موارد فرمان انتصاب از سوي سلطان 
دریافت می کرد، و این ها تا حدي داراي همان قدرت مأمورین بودند. در 

طان سنجر براي سید مرتضی جمال الدین ابوالحسن فرمانی که از سوي دیوان سل
علوي در خصوص واگذاري منصب نقیب سادات گرگان، دهستان، استرآباد و 
اطراف آن که این منصب را به ارث برده بود صادر شده به او دستور داده شده 

حرمت سادات ممهد دارد و جانب هر کس بر اندازه علم و  ةقاعد«  :بود که
ت کند و ارزاق و معاش ایشان از وجود معهود برساند، و مصلحان عفاف او رعای

را در روش طریق صلاح تقویت کند، و مفسدان را مزجور و مالیده دارد. فرمان 
چنانست که جملگی سادات گرگان و دهستان (دام شرفهم) نقیب و متبوع و 
. مقدم خویش جمال الدین را شناسند، و در مصالح مهمات رجوع با او کنند
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نواب دیوان و گماشتگان شهر بر توقیرو تمکین و اعزاز و تبجیل جمال الدین 
ترتیب کار سادات به وي باز دارند و در آن مداخلتی  متوفر باشند، و

  )78(لمبتون، نکنند.
  گیرينتیجه

در ساختار دیوان سالاري این دوره  عظیمیروي کار آمدن سلجوقیان تحولی 
این دوره  ان قضا نیز از این تحول برکنار نماند.به طوري که دیو ،ایجاد نمود

هاي چون ماوردي و غزالی و حمایت آنان از مذهب شاهد حضور شخصیت
از چنانچه طبق اشاره منابع  هاي دیوان قضا بود.هاي در زمینهتسنن و بیان اندیشه

ترین حقوق سلطان در عهد سلجوقیان، حق قضاوت بود. سلاطین عمده
اي و نظام پدرسالاري به جاي مانده از ی بر اساس سنن قبیلهسلجوقی، از جهت

دانستند، و از سویی چون حاکمیت گذشته، حق داوري را از آن خود میاعصار 
خود را شرعی دانسته و خود را منصوب از طرف خلیفه و خلیفه را جانشین 

را به پیامبر و اولی الامر می دانستند، حق قضاوت را از خود دانسته و این حق 
از طریق انتصاب ، از طریق تشکیل محکمه مظالم: دو صورت اعمال می کردند

  .قضات براي رسیدگی به دعاوي حقوقی مردم
طان وظیفه عمده قاضی در روزگار سلجوقیان نظارت بر نهاد مذهبی از طرف سل

سنی بوده است. معمولاً نظارت بر مساجد و خصوصاً جلوگیري از عقاید غیر
اي که قلمرو قضاوت او محسوب مذهبی نظیر محتسب در ناحیه مأمورین نهاد

 می شد به قاضی سپرده می شد.
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  بررسی نظام آموزشی عصر ممالیک
1سیده لیلا تقوي سنگدهی  
2رقیه منافی  

  چکیده
این بود. ک شاهد دگرگونیهاي فرهنگی و آموزشی شگرفی در عصر ممالیمصر 

لما و دانشمندان شده بود، شاهد رشد مأمن ع که در پی حمله مغولان،سرزمین 
. هاي مختلف علمی بودهاي سرآمد در رشتهمراکز آموزشی متعدد و ظهور چهره

به در مراکز علمی علوم دینی، تاریخ و تراجم همه علوم و بویژه در این دوران 
این مقاله به روش خصوص در جوامع و مدارس مورد توجه قرار گرفتند. 

پردازد و نظام آموزشی ممالیک بحري و برجی میتحلیلی به واکاوي  -توصیفی
در پی پاسخ به این سؤالات است که نظام علمی و آموزشی ممالیک چگونه بود؟ 

انگر آن است که؛ در ها نیز بیو در این نظام، زنان چه جایگاهی داشتند؟ فرضیه
هاي عصر ممالیک مراکز متعدد علمی به وجود آمد که هر کدام داراي برنامه

ریس، برنامه آموزشی بودند. زیرا هر کدام مدرس، معید، شاگردان، روش تد
در دوره بویژه در این دوران درسی، مواد درسی مخصوص به خود داشتند. زنان 

  ا به عرصه گذاشتند. ممالیک برجی به خصوص در علوم دینی پ

  هاي علمی، مراکز آموزشی، زنان.ممالیک، رشته واژگان کلیدي:
 

 sangdehi@yahoo.comاستادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان.   .١

دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان .  ٢
tamadon.mahruz@yahoo.com 

  .٢۵/٢/٩۴تاریخ پذیرش:     ٣/١١/٩٣تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

-648پس از سقوط ایوبیان، ممالیک تحت عنوان ممالیک بحري و برجی (
ه.ق) در مصر به حکومت رسیدند. با وجود آنکه عموما سلاطین ممالیک از 923

ی از آنان حتی سواد خواندن لحاظ فرهنگی و علمی در سطح پایینی بودند و برخ
نداشتند و با وجود آنکه خاستگاه آنان از مناطق ماوراءالنهر و دشت قبچاق بود و 

به صورت برده وارد مصر شدند، اما در پی به حکومت رسیدن در طی  عموماً
حدود سه قرن، مصر را به پایگاه حضور و ظهور دانشمندان و مراکز پر رونق 

وه بر مراکزي مانند جوامع و مدارس در این دوران علمی مبدل ساختند. علا
 -ها، خانقاه، زاویه، رباط و حتی برخی از بیمارستانها به مراکز آموزشیکتابخانه

تعلیمی مبدل شدند. هم سلاطین مملوکی و هم امرا و نیز عامه مردم با حمایتهاي 
به این هاي مختلف دینی و غیر دینی مالی خود به ویژه موقوفات با انگیزه

بالندگی علمی کمک نمودند. فعالیتهاي علمی و فرهنگی به حدي در این دوران 
افزایش یافت و رشته اي از علوم نماند که چهره اي شاخص در آن ظهور نکرده 
باشد. زنان زیادي در این دوران به تدریس و وعظ و ارشاد پرداختند. و استادان 

  داشتند.زن زیادي حق تعلیم در مساجد و مدارس را 

  گذري بر اوضاع علمی ممالیک

ه.ق) 923-648گیري دولت ممالیک ( در قرن هفتم هجري پیش از شکل
شهرهاي ایران و عراق که تا آن روز موطن علما و دانشمندان و مرکز مدارس 



143  بررسی نظام آموزشی عصر ممالیک

هاي بزرگ بودند، با حمله مغولان ویران شدند و بساط علم و متعدد و کتابخانه
  ز علما به قتل رسیدند یا مجبور به فرار شدند. دانش برچیده شد. بسیاري ا

این امر با سقوط بغداد که روزگاري بزرگترین شهر عالم اسلام و مقصد      
ي مغول در امان مانده دانشمندان بود و احیاي خلافت عباسی در قاهره که از فتنه

بود، شدت گرفت. دانشمندانی از تونس، یمن و سایر مناطق براي سفرهاي 
کردند. دانشمندانی مثل کافیجی، شیخ زادة، ی به آن سرزمین مهاجرت میعلم

عراقی، عجمی، عسقلانی، دمیري، بلقینی، سبکی، دمیاطی، سخاوي، سیوطی و... 
به مصر آمدند و با حضورشان به رونق فعالیت علمی و فرهنگی در مصر کمک 

نی ممالیک در اگر چه حکومت تقریبا سه قر )26- 25، 1410نمودند. (عزالدین، 
مصر فراز و نشیب بسیاري داشت و اگر چه سلاطین ممالیک در مقایسه با 

تري بودند با این حال در بسیاري از سلاطین دیگر مناطق اسلامی افراد نالایق
هاي یک نگاه کلی این دوران، دوره فراگیر شدن آموزش، بروز و ظهور چهره

ن دوران بیش از سیصد هاي مختلف بود. در ایسرشناس علمی در عرصه
هاي تاریخ، ادب، شعر، فقه، اصول، حدیث و غیره در مراکز نویسنده در زمینه

  آموزشی ممالیک مشغول تدریس و تألیف بودند.

هاي مختلف علمی اعم از علوم دینی و غیر دینی مورد در این دوره رشته    
 تاریخ. در رشته آور شدندهایی نامتوجه علما قرار گرفت و در هر زمینه چهره

سیره سلطان بیبرس «م) صاحب 1293هـ/692کسانی مثل ابن عبدالظاهر (متوفی:
الطالع السعید «هـ) صاحب 749-685، ادفوي (متوفی:»و اشرف خلیل قلاوون
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هـ) صاحب 697-604، جمال الدین بن واصل (متوفی:»لأسماء نجباء الصعید
 ابن أیبک». لصالحیالتاریخ ا«و » مفرج الکروب فی اخبار بنی أیوب«

کنزالدرر «و » درر التیجان و غرر تواریخ الأزمان«) صاحب  م1335/هـ736(متوفی:
  )58، 1413اشاره نمود. (سید نشار، » و جامع الغرر

توان به اند؛ میدیگر مورخان عصر ممالیک که کتابهاي تاریخی بزرگی نوشته     
 :1،ج1972حجر، ابنر، () ابن کثی104: 9، ج1420ابوالفداء حموي، (صفدي،

 ) ابن خلدون،111: 7، ج1420 ؛ صفدي،165: 1، ج2002زرکلی، ( ) نویري،445
) 222: 8، ج2002، (زرکلی، یوسف بن تغري بردي) 41-39، 1369خلدون، ابن(

) ابن أیاس، (دانشنامه 415: 1ج (الف)تاتقی الدین مقریزي، (ابن تغري بردي، بی
ابن حجر،  ؛36 :2ج تا،بی سخاوي،حجر عسقلانی، () ابن 196، 1، ج1384ایران، 
  ) و سایرین اشاره کرد.90 :1ج، 1415

پیشرفت بسیاري بود، که در آن  علوم دینیهاي علمی آن زمان از جمله رشته   
هـ.ق پا به  8و  7حاصل شد. تعدادي از مفسران و محققان در فاصله قرون 

قرطبی، ابن منیر، ابن حیان غرناطی و  توان به:عرصه گذاشتند که از جمله آنها می
) از دیگر علماي دینی عصر 314، 1389زرکشی اشاره نمود. (کراچکوفسکی، 

گیري تفکر وهابی داشته است، ابن ممالیک که آراي او نقش بسیاري در شکل
  )1: 3تا، جبی ؛ صائب،147: 7، ج(الف)تابردي، بی ابن تغريتیمیه حراّنی است. (

، 2012، (محمدالنهار،»عبدالعزیز بن عبدالسلام«توان به ها میچهرهاز دیگر    
برهان الدین «، »شرف الدین زواوي مالکی) «252، (همان، »ابن قیم جوزیه) «249
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، »شمس اتلدین بن عدلان«، »رکن الدین بن قوبح تونسی«، »بن بنت الشاذلی
برهان الدین « ،»شیخ صالح بدرالدین عبداله منوفی«، »بهاءالدین بن عقیل«

  )46، 1985اشاره نمود. (ابن بطوطه، » قوم الدین کرمانی«و » صفاقسی

و دایرةالمعارفها رونق فوق العاده یافت و به  هانامهفرهنگ در این دوران،   
) 314، 1389ي امتیاز دوران دوم ممالیک شد. (کراچکوفسکی، خصوص مایه

: 1ج، 2002زرکلی،اثر نویري، (» نهایۀ الأرب فی فنون الأدب«مشهورترین آنها 
تألیف » صبح الاعشی فی صناعۀ انشاء) «111 :7ج ،1420صفدي، ؛165

» مسالک الابصارفی ممالک الامصار) «540، 1419قلقشندي، (موسی پاشا، 
) 514، 1419؛ موسی پاشا، 268: 1ج، 2002زرکلی،نگارش ابن فضل االله عمري، (

، 1389ن ابراهیم وطواط، (کراچکوفسکی، محمد ب» مناهج العبر مباهج الفکر و«
از مهمترین و بزرگترین دایرة  که ابن تغري بردي» النجوم الزاهره« ) و 314

  )87، 1419المعارفهاي تاریخی است. (موسی پاشا، 

» وفیات الاعیان«هایی مثل ابن خلکان با کتاب توان به چهرهمی تراجم در رشته  
 :7، ج(ب)تابردي، بیتغري ابنعصر اسلامی، (در تراجم مشاهیر بزرگ از علماي 

) أبی 30-28: 2، ج1967، (سیوطی، »الوافی بالوفیات«و صفدي با کتاب  )353
 7و  6شامل تراجم علماي قرن » الذیل علی الروضتین«با کتاب  شامۀ المقدسی

عیون الأنباء فی «م)، با کتاب 1269هـ/668هجري، ابن أبی أصیبعه (متوفی:
م) با کتاب 1348هـ/748در تراجم اطباء، حافظ بن محمد الذهبی (» باطبقات الأط

شاکر کتبی  در تراجم رجال حدیث نبوي، محمد بن» تذکرة الحفاظ«
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طبقات الشافعیه «، سبکی با کتاب »فوات الوفیات«م) با کتاب 1362هـ/764(
  )273-271، 2012در تراجم علماي شافعی اشاره نمود. (محمد النهار، » الکبري

بزرگترین مورخ طب در جهان عرب یعنی موفق الدین ابوالعباس  طب در علم   
در . او م) در این دوران بود1270-1203هـ/669-600احمد ابن أبی اصیبعه (

. او با ابن بیطار معروف درباره گیاهان رشد یافتدمشق تحت سیطره ممالیک 
توان به ابن ها میهره) از دیگر چ28، 104، شماره 1387کرد. (ثابت، مطالعه می

، 1386نفیس دمشقی الاکفانی و صدقۀ بن ابراهیم الشاذلی اشاره نمود. (نصر، 
222-223(  

التحفۀ «م) کتاب 1375هـ/777، شرف الدین بن جیعان (متوفی:جغرافیادر علم    
که معجم جغرافیایی بسیار بزرگی در رابطه با » السنیۀ فی أسماء البلاد المصریۀ

باشد، را تألیف اهاي مصر و آمار اداري و خراج سرزمین مصر میشهر و روست
  )58، 1413کرد. (سید نشار، 

، اولین معجم در این دوران تألیف ابن مالک نحوي با نام معجم نگاريدر علم    
هاي از معجم» تهذیب الأسماء و اللغات«باشد. می» إکمال الإعلام بتثلیث الکلام«

هجري منسوب به امام یحیی نحوي بود.  7وایل قرن بسیار گرانسنگ دیگر در ا
؛ موسی پاشا، 262، 2012ابن منظور، (محمدالنهار، » لسان العرب«معجم مشهور 

 اثر خلیل بن آیبک الصفدي» غوامض الصحاح «) معجم 1419،80
  )262، 2012م) نیز در این دوره قابل ذکر است. (محمدالنهار، 1362هـ/764(ت
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(دستور زبان)، یک رنسانس واقعی لغت  توجه دقیق به علم در دوران ممالیک   
در آن علم بوجود آورد. از علماي نحوي آن دوران محمد بن عبداالله الطائی 

باشد. م) از مشهورترین علماء عرب در تاریخ اسلام می1273هـ/672النحوي (
صر بعد از وي فرزندانش میراث ضخیمی از تألیفات مفیدي که در آن ایام و در ع

حاضر مشهور است، را بوجود آوردند که مورد استفاده اکثر علما قرار گرفت. 
بعد از ابن مالک، چهره شاخص دیگر در علم لغت، عبداالله بن 

مغنی «م) از بزرگترین عالمان بود و نام کتاب مشهورش 1359هـ/761یوسف(
  )260-259، 2012باشد. (محمد النهار، می» اللبیب عن کتب الأعاریب

م)  محتسب 1310هـ/710کتاب نجم الدین ابن رغمه متوفی:سیاست در علوم   
بذل النصایح الشرعیۀ فیما علی السلطان و ولاه امور و سائر «قاهره با کتاب 

  )58، 1413از آثار سیاسی این عصر است. (سید نشار، » الرعیۀ

لیفاتی، بسیاري از کسانی نیز بودند که علاوه بر داشتن تأ در این غناي فکري  
اند و در مشاغل دینی و والی گري مشغول بودند. دریافتهایی نیز از دولت داشته

  )95، 1410مثل خاندان سبکی، بلقینی، قسطلانی و قرافی و... . (عزالدین، 

در نهایت باید گفت بازار علم، عالمان و اندیشمندان در دوره ممالیک که در 
د بسیار گرم و پر رونق بود. نمودار مراکز آموزشی مختلفی مشغول فعالیت بودن

هاي علوم در دهد که علوم دینی و بعد تاریخ بیش از دیگر شاخهزیر نشان می
ها بروز هاي معروفی در آن رشتهعصر مملوکی مورد توجه قرار گرفت و چهره

  یافتند.
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  هاي علمیهاي شاخص ممالیک در رشتهرشد و ظهور چهره : چگونگینمودار

0

5

10

15

20

25

30
 تاریخ

علوم 
 دینی

فرھنگ 
 نامھ

 تراجم

 طب

 
  مراکز آموزشی ممالیک

مکتب اولین مرکز آموزشی که پایه نظام آموزشی محسوب می شد، مکتب بود. 
در زمان ممالیک به طور سنتی در کنار مدارس بود. در این دوران مکاتبی براي 

) در عصر مملوکی تعدادي از 187، 1412ایتام تأسیس می شد. (ناصرالحجی، 
) 209: 4، ج1418کنار مدارسی مانند مدرسه محلی، (مقریزي، مکاتب السبیل در 

) مدرسه سابقیه، 244) مدرسه بوبکریه، (همان، 240مدرسه قراسنقریه، (همان، 
) و... ساخته شد. 261) و مدرسه امیر جمال الدین استادار، (همان، 248(همان، 

یم تعلیم می شد. او به کودکان قرآن کربه مدرس مکاتب، مؤدب اطفال اطلاق می
داد. در این مکاتب به کودکان روزانه نان و مبلغی پول می دادند، ضمن آنکه به 

، 1412(ناصرالحجی،  هر یک از آنها لباس تابستانی و زمستانی نیز داده می شد.
188(  
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علاوه بر مکاتب سایر مراکز علمی نیز در عصر ممالیک که فعالیتهاي آموزشی    
 :4،ج1418مقریزي، ، (مثل جامع ظاهر بیبرس جوامعل در آنها جریان داشت شام

) 144-142) جامع مؤیدي، (همان، 137-136) جامع قلعه، (همان، 95-101
) جامع تنکز و جامع کریم الدین و جامع 115جامع آیدمر خطیري، (همان، 

مثل مدارس ) و...، 57 :9، ج(ب)تاشمس الدین غبریال، (ابن تغري بردي، بی
) مدرسه 264: 2، ج1967سیوطی،  ؛93: 30، ج1423(نویري،  مدرسه ظاهریه،
-121 :4ج ،1418) مدرسه سلطان حسن، (مقریزي، 265 همان،ناصر محمد، (

) مدرسه 226) مدرسه منصوریه، (همان، 264) مدرسه صرغتمشیه، (همان، 123
، 1967) مدرسه ظاهریه برقوق، (سیوطی، 288 :4، ج1418مقریزي، جمالیه، (

: 4، ج1418مثل بیمارستان منصوري، (مقریزي،  بیمارستانهاو...؛ ) 271: 2ج
؛ 175-172یمارستان مؤیدي، (همان، ) ب10-9، 1401احمد عیسی،  ؛268-272

خانقاه شیخو، خانقاه بیبرسیه، خانقاه  ،خانقاهها)؛ 272-271: 4، ج1418مقریزي، 
رقوقیه، خانقاه شرابیشیه، مهمنداریه، بشتاکیه، بندقداریه، سریاقوس، خانقاه ب

اشرفیه (برسباي)، خانقاه اینالیه، خانقاه قایتباي، خانقاه غوریه، خانقاه خروبیه و...، 
 ، رباط بغدادیه، رباط افرم،  رباط علایی و...، (همان،رباطها )301-285(همان، 

زاویه دمیاطی، زاویه شیخ خضر، زاویه ابن منظور، زاویه  زوایا،) 302-306
میزه، زاویه حلاوي، زاویه نصر، زاویه طراطریه، زاویه رکراکی ظاهري، زاویه الج

  ) 316-307 و...، (همان،
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جامع خطیري در بولاق، جامع سلطان حسن و جامع  مثل کتابخانه ،هاکتابخانه
، (ناصر »مدرسه صرغتمشیه«) کتابخانه بزرگ 142، 121، 115مؤیدي، (همان، 

ی مثل شیخ فاضل فقیه نحوي ) یا کتابخانه خصوص192-190، 1412 الحجی،
) کتابخانه 190: 6، ج1972حجر، شافعی، (ابن» یحیی بن عبدالوهاب دمنهوري«
، »محمودیه«) کتابخانه 75، 1410 ، (عزالدین،»قاضی برهان الدین ابن جماعه«

، 1413و...، (سیدنشار، » خانقاه جمالیه«) کتابخانه 251: 4، ج1418(مقریزي، 
شد که هرکدام نظام آموزشی و ... می بیوت علما، مجالس سلاطین) 104-106

خاصی داشتند و ضمنا میزان گسترش این مراکز در دوره ممالیک بحري و برجی 
  تفاوتهایی داشت، که نمودار زیر بیانگر آن است.
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ي دهد که از لحاظ کمی میان مراکز آموزشی ممالیک بحراین مقایسه نشان می   
و برجی تفاوتهایی وجود دارد. در دوره ممالیک بحري، جوامع، کتابخانه، خانقاه 
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و مدارس به ترتیب بیشترین رشد را داشتند و در دوره ممالیک برجی، کتابخانه، 
  مدرسه، جوامع و خانقاه به ترتیب بیشترین رشد کمی را داشتند.

مدارس داراي اهمیت  از میان مراکز آموزشی آن زمان از لحاظ کیفی جوامع و  
بیشتري در امر تعلیم بودند. لذا مقاله حاضر این دو مرکز را بیشتر مورد بررسی 

  قرار می دهد. 

جوامع علاوه بر مرکزیت دینی و عبادي، نهادي براي تعلیم و محل حضور فقها   
و قضات بودند. وظیفه نظارت در این جوامع از امور مهمی بود که آن را یکی از 

واقف جوامع یا یکی از قاضیان بزرگ بر عهده داشت. مثلا قاضی القضات اولاد 
قاضی شافعی دیار مصر، ناظر جامع ناصر در قلعه جبل » جلال الدین قزوینی«

شد. چرا که ها حاصل نمیبود. نشاط دینی و علمی و اجتماعی بدون ناظر جامع
، 1412جی، ي امور جاري جوامع داشت. (ناصر الحوي اشراف کامل بر همه

داشت ) ناظر باید صفاتی مانند دینداري، حسن اخلاق و عالم به علوم را می144
  )264: 11، ج1987و ضمنا مورد تأیید سلطان بود. (قلقشندي، 

دروسی که در جوامع تدریس می شد، عبارت بودند از: علوم دینی مانند    
فقه و مذاهب  قرائت قران کریم، تفسیر، حدیث نبوي، اصول شریعت اسلامی،

اسلامی چهارگانه، علوم لغوي مثل نحو، ادب، لغت، علم طب، علم انساب و... . 
  ) 166-165، 1412(ناصر الحجی، 

ذکر این نکته لازم است که اینگونه نبود که همه دروس در همه جوامع    
تدریس شود بلکه گاهی یک یا چند درس در یک جامع تدریس می شد. براي 
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ن طولون کاملاً در خدمت تلاوت قرآن کریم، مطالعه و اشتغال به نمونه؛ جامع اب
) در مسجد 43: 4، ج1418انواع علوم، فقه، حدیث، تفسیر و نحو بود. (مقریزي، 

) و جامع خطیري، (همان، 111سنقر، (همان، ) جامع آق22جامع عتیق، (همان، 
مع الحاکم شود. در جا) اهتمام آشکاري به مطالعه علم فقه مشاهده می115

قرائت فقه، قرائت حدیث نبوي، علم نحو و علوم نافع تدریس می شد. نکته 
حائز اهمیت آن است براي طلاب مذاهب چهارگانه استاد هم مذهبشان تدریس 

  )253: 2، ج1967سیوطی،  ؛60می کرد. (همان، 

مواد درسی در برخی از  در مدارس نیز روند مشابه جوامع وجود داشت،   
نحو و در »  مدرسه صالحیه«ها به حدیث شریف اختصاص داشت. در مدارس تن

) 204، 217: 4، ج1418شد. (مقریزي، مذهب حنفی تدریس می» مدرسه سیوفیه«
نیز به تدریس مذهب شافعی و حنفی اختصاص داشت. (همان، » مدرسه قطبیه«

) بعضی از مدارس مختص تنظیم دروس فقه بر اساس چهار مذهب بودند. 208
، (همان، »مدرسه منصوریه) «217 :4، ج1418مقریزي، ، (»مدرسه صالحیه« مثل
) و بعضی نیز فقط به 63-62: 32، ج1423نویري، (، »مدرسه ناصریه) «226

  ) 169، 1412قرائت قرآن اختصاص داشت. (ناصرالحجی، 

در نظام آموزشی ممالیک مدرسان داراي شرایط خاصی بودند، اینگونه نبود که    
در نهادهاي آموزشی این دوران  عموماًجایگاه مدرسی قرار گیرد.  ي درهر فرد

بخصوص در مدارس سه نفر حضور داشتند، مدرس، معید و طلاب. (غنیمه، 
1377 ،318(  
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اگرچه مدرس شدن و تدریس در آن دوره از تاریخ اسلامی تقریبا براي هر    
ان معنی نیست که هیچ مند کاري مباح و جایز بوده است. اما این بدفرد علاقه

اي براي اشتغال به تدریس وجود نداشته تا مانع از دست زدن نادانان و ضابطه
افراد ناشایست به این کار ارزشمند علمی شود. در واقع جامعه اسلامی خود به 

زد. چنانکه دانشجویان و دانشمندان پیشین، خود رقابت در بین مدرسان دامن می
یافتند تا بر میزان توان دید و تازه وارد حضور میدر مجالس درس استادان ج

دیدند، مقدمشان را علمی آنان آگاهی یابند و چنانچه در ایشان قدرت علمی می
-موردي میشدند و اگر ناتوانی و دعوي بیگرامی داشته و پیرامونش جمع می

) 318 همان،شدند. (یافتند با تمسخر آنان را ترك گفته از محضرشان پراکنده می
در مدارس عصر مملوکی تعیین مدرس جزء ذات مدارس و تعداد آنها در هر 

، 1418اي متفاوت بود. مثلا مدرسه قمحیه چهار نفر مدرس (مقریزي، مدرسه
) 261) و مدرسه امیر جمال الدین استادار شش مدرس داشت. (همان، 201: 4ج

کردند، از نتخاب میسلاطین ممالیک، امرا و اغنیا مدرسانی را که براي مدارس ا
گزیدند که فاضل و مشهور به علم و معرفت باشند. همچنانکه در کسانی برمی

ها، رباطها و زوایا نیز این امر سایر مراکز تعلیمی مثل مساجد، جوامع، خانقاه
شد و اصحاب سلطه از بزرگترین قضات، فقها و مشایخ براي رعایت می

  )173، 1412اصرالحجی، کردند. (نسرپرستی مدارس استفاده می

- ، استادان را در کار تدریس یاري میمعیدانهمانطور که گفته شده گروهی از    

کردند، تعداد معیدان در مدارس مختلف فرق داشت. وظیفه معید حد میانه بین 
دانشجو و استاد بود و بیشتر به دانشجوي ممتاز شباهت داشت و به عنوان 
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، 1377پرداخت. (غنیمه، ي سایر دانشجویان میدستیار به بازگو کردن درس برا
مدرس درس خود «کند که چون ) قلقشندي کار معیدان را چنین وصف می327

- ي استاد را از نو براي دانشجویان بازگو میرفت، معید گفتهکرد و میرا بیان می

) بسیاري 436: 5، ج1987(قلقشندي، » کرد تا آن را بفهمند و خوب فرا بگیرند.
دانشمندان بزرگ اسلامی در آغاز زندگی تحصیلی معید درس استاد خود از 

  اند.بوده

. در مدارس عصر مملوکی تعداد طلبه مدارس طلاب بودندسومین عنصر در 
نزد هر مدرس «کند: ) مقریزي اشاره می182، 1412محدود بود. (ناصر الحجی، 
» مدرسه صالحیه«) در 199: 4، ج1418(مقریزي، » تعدادي طلبه حضور داشت.

مدرسین چهار نفر بودند، هر مدرس دو تا معید و تعدادي طلبه داشت. (همان، 
) در 259در قرافه نیز وضعیت مشابهی داشت. (همان، » مدرسه ناصریه) «217

یک مدرس دو تا معید و بیست طالب علم حضور » مدرسه مجدیه خلیلیه«
س، دو تا معید و سی طالب یک مدر» بیمارستان منصوري) «259داشتند. (همان، 

  )269علم داشت. (همان، 

بایست به در این عصر علاوه بر رابطه علمی بین استاد و شاگرد، طلاب می  
شدند. (ناصر جوهر این رابطه که همان تربیت اسلامی صالح بود، متصف می

  )183، 1412الحجی، 

وت بود. به عنوان ها براي هر دانشجویی بر اساس مرتبه علمی آنها متفاهزینه   
در هر ماه براي هر طالب علم پنجاه و پنج درهم » مدرسه صرغتمشیه«مثال در 
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شد و علاوه بر آن روغن خوب، صابون و شکر در ماه رمضان و نقره صرف می
سه درهم نقره هم همه ساله در فصل هندوانه چینی و برداشت انگور به آنها 

  در دیگر مدارس متفاوت بود.) این شرایط 183 همان،گرفت. (تعلق می

یعنی طالب علم پس  ات مطرح بود.بحث اجاز ممالیک ضمنادر نظام آموزشی    
از گذراندن دوره اي اجازه تدریس می گرفت و خود در جایگاه مدرسی می 

ه مدت طولانی را در را بزرگان علمی براي دانشجویانی ک نشست. اجازات
ور داشتند، بر روي کاغذ شامی صادر در کلاسهاي درسشان حض ،ملازمت ایشان

کرد. بعد از آن طالب علم می کردند. قاضی القضات نیز بر این کار نظارت می
مجاز به تدریس بود. صدور اجازه علمی زمانی بود که فرد تعدادي از کتب فقه، 
نحو یا شریعت را که به دست یکی از بزرگان علمی نوشته شده، حفظ کرده 

داد، ضمنا باید بلاغت در گفتار نیز ، آن مطالب را امتحان میباشد در مرحله بعد
کرد تا از آن کتاب نقل کند. (ناصر داشت. در صورت قبولی اجازه دریافت می

  )187-186، 1412الحجی، 

نکته دیگري که در باب نظام آموزشی و علمی عصر ممالیک قابل توجه می   
هم طلاب به آن دست می  باشد، سفرهاي علمی متعددي است که هم علما و

  .زدند

به تحصیل علم در سرزمینهاي خود اکتفا نکرده و سفرهاي علمی به شام، آنان    
حجاز، مغرب عربی، اندلس و دیگر مناطق داشتند. شاید تشویق ملوك و امرا نیز 

) این امر از سویی 23، 1410در این مورد به علم و علما کمک کرد. (عزالدین، 
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-744: 1، ج1408دون بر کمال تعلیم می افزود. (ابن خلدون، به گفته ابن خل
ي نوعی تحقیق علمی هم بوده ) از سویی اهتمام به سیر و سفر به منزله745

- است. زیرا به محض اینکه کتابی از یک پیشواي علمی و در فنی تألیف می

به  ورزیدند تاگردید، مردم براي خواندن اثر مزبور در محضر آن استاد شتاب می
وي منتسب گردند و اسناد و نسبت آن کتاب براي ایشان تحقق یابد. (غنیمه، 

) ضمنا این مطلب را نیز نباید نادیده گرفت که چون در دوران 276، 1377
ممالیک بسیاري از علماي بزرگ در این سرزمین پراکنده بودند. طلاب و علماي 

- تید به مصر سفر میدیگر مناطق اسلامی براي بهره جویی از حضور این اسا

افزودند. از جمله کسانی که براي کردند و بر رونق بازار سفرهاي علمی می
یادگیري تفسیر و حفظ حدیث و فقه به سفرهاي علمی حریص بود، ابن تیمیه 

مورخ مکه که » تقی الدین احمد فاسی«) یا مورخ 185تا، باشد. (البنکانی، بیمی
علم از مدینه به رفقه سفر کرد. (مدیرس،  م) براي طلب1288هـ/790در سال (

1422 ،287(  

اي که در نظام آموزشی ممالیک در مصر و شام ملاحظه و در دیگر شاید نکته   
مناطق آن زمان جهان اسلام کمتر دیده می شود، حضور گسترده زنان در عرصه 

ند و اي که برخی از آنان به مراتب علمی بالایی رسیدبه گونه علم آموزي بود.
کلاس درس داشتند و حتی مردان در مجالس تعلیم آنان حضور داشتند. در این 

  عرصه زنان در عصر ممالیک برجی بیش از عصر ممالیک بحري درخشیدند.
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اند که به  شرکت در مجالس درس و بحث مورخان تعدادي از زنان را نام برده   
- دینی را سماع می نشستد و علومحریص بوده و در مکانی جدا از مردان می

) در برخی از آنان علاوه بر حفظ حدیث با اسناد 34، 1999کردند. (عبدالرزاق، 
- ) و برگزاري مجالس علمی در خانه45: 12تا، جآن، به تدریس (سخاوي، بی

) مردانی نیز بودند که از واعظان زن 95، 1410کردند. (عزالدین، هایشان اقدام می
اسماء دختر «کردند. از جمله این زنان مشهور میتعلیم دیده و قرآن را حفظ 

فاطمه دختر «و » عائشۀ دختر ابراهیم«، »حنیفه دختر محدث«، »فخر ابراهیم
  )35-34، 1999(عبدالرزاق،  (شیخه رباط بغدادیه) بودند.» عباس

» نضار أم العز«و» ستیتۀ«معروف به » فاطمه«زنان معروف دیگري نیز مانند   
معروف » ام زینب فاطمه«می مانند نحو و شعر سرآمد بودند. یابودند که در علو

که در فقه و حدیث مشهور بودند. » کست الوزراء ام محمد«و » سید نساء«به
ادیب و نویسنده مشهور که » عائشه باعونی«) یا 33-31 ،1999عبدالرزاق، (

  ) 375، 1377داراي تالیفاتی بود. (غنیمه، 
زینب مقدسی « ، »ست الوزراء« ن زمان می توان بهاز زنان محدثه معروف ای    

اشاره » صفیه مقدسیه« ) و 50: 1تا، ج(ابن بطوطه، بی» معروف به بنت الکمال
  )373 ،1377غنیمه، نمود. (

همانطور که گفته شد، بسیاري از سرشناسان علم، ادب و فرهنگ، تعلیم یافته     
شرف الدین «) فقیه مشهور 172، 1412اند. (ناصر الحجی، مکتب این زنان بوده

شمس الدین «و یا مورخ » مجدالدین ابرهیم قلانسی«و محدث » ابراهیم المناوي
از جمله افرادي بودند که در » ابن حجر عسقلانی« و » مقریزي«، »محمد سخاوي
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) 3: 12تا،ج(سخاوي، بی» آمنه دختر صدر أحمد«نزد زنان مشهوري مانند
ام ) «1412،172اند. (ناصر الحجی،علمی دریافت کرده شاگردي و از آنها اجازه

  )374، 368: 1377(غنیمه،نیز از جمله این زنان هستند. » زینب دمشقی«، »زینب فاطمه
اندیشمند آن زمان براي کسب  نکته حائز اهمیت آن است که برخی از زنان   

ند به خصوص حفظ حدیث نبوي و اسناد آن به سفرهاي علمی می پرداختعلم 
تا، بود. (سخاوي، بی» ساره بنت جماعه«که از جمله افراد مشهور در این زمینه 

اي که ) و یا به ساخت مدارس و رباطها می پرداختند مثل مدرسه52: 12ج
مادر سلطان » ام سلطان«) یا 230: 4، ج1418(مقریزي، » خوند تتر حجازي«

اط بغدادیه که دختر ) یا رب225، 42-41، شماره 1377اشرف ساختند. (ساکت، 
  )303: 4، ج1418(مقریزي،  سلطان بیبرس آن را احداث نمود.

  هاي شاخص زنان در دوره ممالیک بحري و برجی: مقایسه چهره2نمودار 
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  نقش اوقاف در رشد نظام آموزشی در عصر ممالیک

نظر در آمد و بهره مستمر از شود به طور کلی از اوقاف که احباس هم نامیده می 
بهترین و بیشترین منابع درآمد براي تعلیم اسلامی بوده است. اوقاف بهترین 
حامی نظام آموزش اسلامی بوده و پایداري و استمرار تعلیم در اسلام طی 
قرنهاي طولانی به این منبع مالی بستگی داشته است. اساس نظام وقف در جامعه 

) این سنت 302-301، 1377گردد. (غنیمه، ي باز میاسلامی به سنت شریف نبو
در سرزمینهاي اسلامی مورد توجه عموم مردم قرار گرفت. اطلاعات تاریخی 

ها در نشان می دهد که سالها پیش از ساخت و توسعه مدارس در مصر، موقوفه
این سرزمین وجود داشتند. زمانی که مدارس به این سرزمین راه یافت، در کنار 

کردند،این اي براي آن وقف مییا مغازه مدارس، واقفان، املاك، گرمابهساخت 
روند تا عصر مملوکی ادامه داشت. شکی نیست که اوقاف در عصر مملوکی نیز 

اي در پیشرفتهاي فرهنگی و تسریع بخشیدن به ساخت جوامع، نقش گسترده
اي فقها، مساجد، مدارس و مراکز تعلیمی داشته است. چرا که منبع رزقی بر

  )303، همانمدرسین و طلاب بوده است. (

دوره ممالیک به خصوص ممالیک برجی، به علت درگیریهاي ممالیک و در     
ي اموال و تجاوز به حقوق مالکیت خصوصی افزایش حکام نالایق، مصادره

ارزش و هاي نابسامان که حقوق و امنیت فردي یافت. در خلال این دوره
ي عمومی را وقف املاك خود براي اماکن خیریه وتمنداناعتباري نداشت، ثر

تنها راه نگهداري آن از خطر تجاوز حکومت یافتند. و بدین طریق هم منابع 
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روزي خود را از دست کسانی که بدان چشم دوخته بودند، حفظ کردند، و هم با 
د وقف اموال سهمی از نظارت بر اوقاف را براي خود و فرزندانشان منظور داشتن

و نیز احترام مردم را بخاطر شرکت در امور مردمی و خیریه براي خود بدست 
) با این همه نباید فراموش کرد که تمایل به کار خیر 303، 1377آوردند. (غنیمه، 

اند که هاي وقف بوده است و بدون شک افرادي بودهنیز یکی از انگیزه
د عالی و با ارزش بوده وجودشان آکنده از عشق به کارهاي نیک و انجام مقاص

است. ضمنا وجود آدمی با عشق به جاودانگی و بقاء نام پس از مرگ آمیخته 
کردند شده است. لذا با همین انگیزه نیز، بسیاري از ثروتمندان مدارسی بنیاد می

گرفتند. این از جمله کارهایی و براي خود آرامگاهی در آن مدرسه در نظر می
ي مصر و شام رواج کامل لت ایوبی و مملوکی در خطهبود که در روزگار دو دو

  )304-303 همان،داشت. (

  جایگاه علما در اجتماع ممالیک

علما و اندیشمندان در عصر سلاطین ممالیک همیشه بالاترین جایگاه را در بین 
اند. اصحاب طبقه حاکم به حضور در مجالس علم، سماع و حکام و مردم داشته

ریص بودند. ظاهر برقوق، ظاهر جقمق، سلطان موید کسب اجازه از علما ح
، قایتباي و... از سلاطین ممالیک احترام بسیاري براي علما و »ظاهر طُطَر«شیخ، 

اندیشمندن قائل بودند و براي رفاه حال آنان تلاش بسیاري می نمودند، ضمن 
، 1410آنکه خود در کلاس درس برخی از اساتید شرکت داشتند. (عزالدین، 

16-22(  



161  بررسی نظام آموزشی عصر ممالیک

م) هر روز یکشنبه و 1412هـ/824-815» (شیخ سلطان مؤید«چنانچه     
نشست و علما را نزد خود جمع کرده و در مورد چهارشنبه در مجالس علمی می

کردند. اینگونه مجالس را سلاطین به مباحث مختلف علمی مباحثه وگفتگو می
  ) 74، 1413ار، تقلید از هم تا اواخر دولت مملوکی ادامه دادند. (سید نش

م) نیز عاشق علم و 1516-1501هـ/922-906» (سلطان قانصوه غوري«   
ملاقات با علما شناخته شده و عاشق قرائت کتب تاریخ و سیره بود و از علوم 

برد و تحت نظر او مجالس علمی در حدود یک الی سه بار در هفته دینی حظ می
  )74 همان،گردید. (در موضوعات مختلف برپا می

بسیاري از امرا نیز در تحصیل علم مانند سلاطین بودند و بعضی از آنها لقب    
نایب قلعه و در علوم » تغري برمش جلالی«محدث یا فقیه داشتند. از جمله 

کرد و از بهترین محدثان و حدیث، فقه، تاریخ، ادب و فنون فارسی شرکت می
 :4، ج(الف)تاري بردي، بیشیوخ در سماع و قرائت اجازه دریافت کرد. (ابن تغ

خواند و کتب مختصرات و کبار را در زمینه فقه می» إیاس فارسی) «71-74
کتابدار » بردبک اشرفی«کردند. بسیاري از مردم در مسائل فقهی به او مراجعه می

الماس اشرفی «شمرد. به کتب توجه خاص داشته و علم و علما را گرامی می
از شیوخ براي کسب علم و معرفت از او بهره برده و فقیه بود و بعضی » قایتباي

آموختند. همچنین بسیاري از سلاطین در تحصیل علوم مسائل علمی را می
آنچه سبب علاقه و توجه  )23-22، 1410شرعی مثل او بودند. (عزالدین، 

سلاطین ممالیک به علما و علم گشت علاوه بر تمایل و علاقه شخصی برخی از 
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) شاید بتوان از نیاز 74، 1413بحث و مطالعه با علما (سید نشار،  به مجالس آنان
سلاطین به علما براي رسیدن به اهدافشان اشاره کرد، مقصود دو هدف سلامت 

- ي مردم براي انتقال خواستهاجتماعی و سیطره اداري بود. از سویی علما نماینده

- اد توازن بین خواستههاي آنها به سلاطین بودند و لذا علما نقش بزرگی در ایج

اند. با اینکه در عصر هاي سلاطین ممالیک و امراء با مردم مصر ایفا کرده
سلاطین به کسانی که برخوردار از علم و دانش بوده، احترام گذاشته و آنها را از 

کردند و در اجتماع دادند. اما آنها جدا از مردم زندگی نمیدیگران تمییز می
  )181-179، 1412لحجی، حضور داشتند. (ناصر ا

خواست به کار گمارده شود یکی از شروط اگر از بزرگان دولت کسی می    
لازم این بود که قبل از گماشته شدن به کار باید از صفوف علما برخاسته باشد. 
از سویی دیگر سلاطین تلاش می کردند با جذب و حمایت علما، در بین مردم 

لوکی از علما و قضات بدلیل امین دانستن آنها نیز نفوذ یابند. سلاطین عصر مم
کردند. علما در این براي مناصب اداري مهم مثل ناظر بیت المال استفاده می

عصر در مهمترین سمتهاي اداري، دینی و اجتماعی مشغول بکار بودند. بسیاري 
شدند و در اوضاع و از آنها در شؤون اداري، قضایی، حقوقی و تعلیمی ظاهر می

  )181-179 گذاشتند. (همان،ال سیاسی، اجتماعی و اقتصادي تأثیر میاحو
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  نتیجه گیري

ها بیانگر این مقاله نظام آموزشی عصر ممالیک را مورد بررسی قرار داد. یافته
- هاي علمی شاخص و گسترش رشتهرونق و رشد مراکز آموزشی، ظهور چهره

زشی در این دوران رونق مراکز متعدد آمو باشد.هاي علمی مختلف و متنوع می
 -فراوان داشتند. این رونق فرهنگی زاییده علل خاصی از جمله؛ غناي تاریخی

فرهنگی سرزمین مصر، تقلید از دولتهاي با فرهنگی مثل زنگیان در شام، و 
کردند و ایوبیان در مصر که ممالیک به عنوان برده زیر نفوذ تشکیلات آنها کار می

این دولت شدند و نیز حمایت سلاطین و امرا خودشان زمینه ساز سقوط 
مملوکی از حرکت علمی، موقوفات، سفرهاي علمی و نیز اجباري برخی از علما 

هاي باشد. در این دوران زنان و مردان با یکدیگر در عرصهبه این سرزمین می
علمی حضور داشتند و هر دو گروه به علوم دینی بیش از دیگر علوم توجه 

ین حال تاریخ، تراجم، فرهنگنامه نویسی، طب، علم لغت، جغرافیا و نمودند. با ا
  سیاست نیز زیاد مورد توجه بود.
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  عمناب

 ،الاسفار عجائب و الامصار غرائب فی النظار حفهت محمد، ابوعبداله بطوطه، ابن
  م.1985 بیروت، دار

  تا.بی بیروت، دار ،رحله ________________،
(الف)، الوافی بعد والمستوفی الصافی هلالمن یوسف، بردي، تغري بنا

 المصریۀ الهیئۀ عاشور، عبدالفتاح سعید تقدیم أمین، محمد محمد الدکتور:تحقیق

  .تابی للکتاب، العامۀ
 تحقیق(ب)، قاهره و مصر ملوك فی الزاهره النجوم ______________،

  تا.، بیمیالقو الارشاد و الثقافۀ وزارةدارالکتب مصر،  الدین، شمس حسین محمد
 احمد عادل:تحقیق ،الصحابۀ تمییز فی الاصابۀ علی، بن احمد حجر، ابن

 الاولی، الطبۀ العلمیه، دارالکتببیروت،  معوض، محمد علی و عبدالموجود
  .هـ1415

 مراقبه تحقیق ،الثامنۀ المأئه الاعیان فی الکامنۀ الدرر ______________،

العثمانیۀ،  المعارف دایرة جلسمصیدر آباد هند،  ضان، عبدالمعید محمد
  .م1392/1972

 بیروت، مححق خلیل شهاده، ،دیوان المبتدا و الخبر عبدالرحمن، ابن خلدون،
  .م1988/هـ1408چاپ دوم  دارالفکر،

 گنابادي، پروین محمد رجمۀت ،خلدون ابن مقدمۀ ،_______________
  .1369 فرهنگی، و علمی انتشارات
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  تا.جا، بی، بیرحلۀ العلماء فی طلب العلمأنس،  أبیماجد إسلام  ی،البنکان
، کتاب 28، صفحه 104، شماره »پیشینیان فرهیخته:ابن ابی اصیبعه«ثابت، فریبا، 

  .1387ماه علوم وفنون، مهرماه 
، صور من الحضارة العربیۀ الاسلامیۀ فی سلطنۀ الممالیک، الحجی، ناصر

  .م1992/هـ1412 الطبعۀ الاولی،دارالقلم،  کویت،
 عشرة، الخامسۀ الطبعۀ للملایین، دارالعلم ،الأعلام دمشقی، یالزرکل خیرالدین،

  .م 2002
 شماره ،»مصر مملوکان روزگار در آموزشی کانونهاي« حسین، محمد ساکت،

  .1377 زمستان و پاییز، اسلامی مطالعات ،235تا  215صفحه  ،42 و41
بیروت،  ،التاسع نالقر لاهل اللامع الضوء محمد، الدین شمس سخاوي،
  .تاالحیاة، بی دارالمکبۀ منشورات

تقدیم محمد فتحی  ،تاریخ المکتبات فی مصرالعصرالمملوکیسید النّشار، ال
 الطبعۀ الاولی، دارالمصدبه اللبنانیه، عبدالهادي و جوزیف نسیم یوسف،

  .م1993/هـ1413
 ،ابراهیم ابوالفضل محمد تحقیق ،المحاضره حسن عبدالرحمن، سیوطی،
  .م1967ـ/ه1387 الاولی، لطبعۀا شرکا، و البابی عیسی العربی، الکتب دارالاحیا
  .تایب جا،بی ،الحقیقیۀ صورته فی تیمیه ابن عبدالحمید، صائب،
 داربیروت،  مصطفی، ترکی و الأرناؤوط احمد محقق ،بالوفیات الوافی صفدي،

  م.2000/هـ1420، التراث احیاء
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 المصریه الهیئۀ ،المملوکیۀ المصر فی المرأة مصریین؛ال تاریخاحمد،  عبدالرزاق،

  .1999 للکتاب، العامه
 الممالیک دولۀ فی مصر فی العلمیۀ الحرکۀ الدین، کمال محمد عزالدین،

 الطبعۀ الکتاب، عامبیروت،  ،)ازدهارها،مراکزها،سماتها عوامل( الجراکسۀ

  .م1990/هـ1410الاولی،
 الطبعۀ، لعربید ادارالرائبیروت،  الاسلام، فی البیمارستانات تاریخ احمد،عیسی، 

  م.1981هـ/1401الثانی، 
، ترجمه نوراالله کسائی، تاریخ دانشگاههاي بزرگ اسلامیغنیمه، عبدالرحیم، 

  .1377دانشگاه تهران، 
 .د تحقیق ،الانشاء صناعه فی الاعشی صبح ،احمد الدین شهاب قلقشندي،

  .1987، الاولی عۀالطب ،دمشق، دارالفکر طویل، علی یوسف
 جهان در جغرافیایی هاينوشته تاریخ یولیانوویچ، ایگناتی کراچکوفسکی،

  .1389، فرهنگی و علمی انتشارات، تهران، پاینده ابوالقاسم ترجمه ،اسلام
 الممالیک دولۀ عصر فی الجدیدة النظریۀ الدراسات« النهار، عمار،محمد  

  م،2012 تاریخیۀ، الدراسات، 263تا  245، صفحه 118-117العددان ،»البحریه
مرکز الملک  ،المدینۀ المنوره فی العصر المملوکی بدالرحمن،ع المدیرس،

  .م2001/هـ1422 الطبعۀ الاولی، فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیۀ،
بیروت،  ،الاثار و الخطط بذکر الاعتبار و المواعظ علی، بن احمد مقریزي،

  هـ.1418 لی،الاو العلمیۀ، الطبعۀ دارالکتب
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 بزرگ المعارف دایرة مرکزتهران،  ،ایران دانشنامه کاظم، بجنوردي، موسوي

  .1384 اسلامی،
 إعادة دارالفکر،دمشق،  ،المملوکی العصر العربی الأدب تاریخ عمر، پاشا، موسی

  .م1999/هـ1419 الإولی، بعۀطال
شرکت ، ترجمه احمد آرام، تهران، علم و تمدن در اسلامنصر، سید حسین، 

  .1386انتشارات علمی و فرهنگی، 
 الوثائق و دارالکتبالقاهره،  ،الأدب فنون فی الأرب نهایۀ الدین، شهاب نویري،

 .هـ1423 الطبعۀالاولی، القومیۀ،
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 بررسی و مقایسه فلسفه تاریخ هاکسلی با فلسفه تاریخ هگل

1سید غفور وهابی  

 چکیده

 اساسی و بنیادي نگرش هايبررسی و مقایسه جنبه هدف از این پژوهش
- میبا استفاده از آثار به جاي مانده از آنها درباره فلسفه تاریخ  هاکسلی و هگل

در برداشت هگل از فلسفه، هاي پژوهش حاکی از آن باشد. بر این اساس یافته
. 1توان نگاشت: نظر او، تاریخ را به سه شیوه میتاریخ امري محوري است. به 

تاریخ فلسفی یا فلسفه تاریخ که  .3گرانه، ریخ اندیشه. تا2تاریخ دست اول، 
بر جهان عقل حاکم است، در نتیجه تاریخ از نظر وي روش برگزیده هگل است. 

جهانی جریانی عقلانی و ضروري است نه تصادفی. ولی شیوه تفکر فلسفی و 
شان ران و صاحب نظرانی که مشرب فلسفیسیاسی هاکسلی با بسیاري از متفک

ز جهان را فرا گرفته متفاوت است، هاکسلی رابطه شخص با وقایع نیمی ا
داند و معتقد است که رابطه قربانی با قربانی کننده میتاریخی و اجتماعی را مثل 

مهم که تواند از وقایع تاریخی یتی شخص عاقل باید تا آنجا که میدر چنین موقع
عزلت به تفکر یا عبادت بگریزد و در گوشه انزوا و  ،دهداش روي میدر زندگی

 

دانشجوي  کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران. دبیر رسمی  .١
  ghaforvahabi@gmail.comآموزش و پرورش سروآباد.  

  1394/ 4/ 24تاریخ پذیرش:         1394/ 2/ 2: تاریخ دریافت
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و در  اياطلاعات از شیوه کتابخانهآوري در پژوهش حاضر براي جمع بپردازد.
  .هاي توصیفی تحلیلی استفاده شده استحوزه تجزیه و تحلیل از روش

   .فلسفه تاریخ، هگل، هاکسلی واژگان کلیدي:

  مقدمه

 این حوادث. یا بررسی تبیین و تسلسل حوادث تاریخی؛ دو معنا دارد: تاریخ

نخست باز اندیشی فلسفی  نیز دو معنا دارد:» فلسفه تاریخ« متناظر با این دو معنا
و روش  درباره ماهیت درباره جریان حوادث تاریخی، دوم باز اندیشی فلسفی

از نوع اول بود تا  حوادث تاریخی. پیش از هگل، فلسفه تاریخ بیشتر هاي تبیین
اصول دانشی جدید دربارة طبیعت «در1،ویکو بنیان گذار این رشته، نوع دوم:

از این بحث کرد که همۀ اقوام از مرحلۀ الهی و حماسی و انسانی » مشترك ملّتها 
اخلاق حماسی  اندیشه انتزاعی، ازکنند و به تدریج از اندیشۀ حسی به عبور می

در  ايرساله«در  4ولتر 3.به تساوي حقوق ارتقا می یابند از تبعیض 2،به اخلاقیت
تاریخ را مبارزة انسان براي فرهنگ و » تاریخ عمومی و آداب و روح ملل

روي تاریخ را پیش» آرایی در فلسفۀ تاریخ بشر«پیشرفت توصیف کرد. هردر در 
کانت دربارة کتاب مذکور هردر،  دو ارزیابی  تلقی کرد.» انسانیت«به سوي 

 

1. veko. 
2 . morality. 

  آورد.گاه از ویکو ذکري به میان نمیهگل هیچ. ٣
4. Voltaire. 
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اي براي تاریخ یشهاند«نوشت و چند رساله دربارة تاریخ نگاشت. کانت در 
از این بحث کرد که به رغم آزادي اراده، » عمومی از نظرگاه جهان وطنی

هدف تاریخ ). 48، 1386(اعوانی، کنند.رفتارهاي انسانی قوانین کلیّ معین می
عبارت است از حکومتی کاملاً عادل و عقلانی که آزادي لازم را براي رشد کامل 

با حکومتهایی که به شکلی مشابه سامان یافته هاي انسان تضمین کند و توانایی
غالباً تاریخ را تحقق  2و فیخته1یدار باقی بماند. اي. جی. لسینگباشند، در صلح پا

نهایت به  کردند که درقدرت الهی و تدبیر خداوند براي تربیت نوع بشر تلقی می
) Inwood , Michael,1992 , pp.118_ 119کمال او خواهد انجامید. (

هاي فلسفۀ تاریخ آمده است. این ة تبیین هگل درباره تاریخ، در کتاب درسعمد
اي از تاریخ خلاصهتوان کتاب، مقدار زیادي اطلاعات تاریخی را دربر دارد و می

 اي راجع به تمدن هايوس مطالب را در آن یافت؛ یعنی خلاصهئجهان، حاوي ر
روم و سپس مسیر تاریخ اروپا  قدیم چین، و هند، و ایران و بعد، یونان باستان و

از فئودالیسم تا نهضت اصلاح دین و سرانجام، عصر روشنگري و انقلاب کبیر 
یخی که اي تارفرانسه. ولی پیداست که هگل فلسفۀ تاریخ را صرفاً خلاصه

پنداشت. کتاب او اثري فلسفی است؛ زیرا از نمی ،رؤوس مطالب را در بر دارد
اتر رود. به ها فرخواهد از آنخام استفاده می کند و میوقایع تاریخی چونان ماده 
، (سینگراندیشمندانه تاریخ نداردمعنایی جز سنجش  نظر هگل فلسفۀ تاریخ،

1379، 40( 

 

1 . E.G.Lessing. 
2 . Fichte. 
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 روش تحقیق 

، محقق روش ري از اطلاعات وتجزیه و تحلیل آنگیآوري و بهرهبه منظور جمع
ا براي پژوهش حاضر پیشنهاد ي رادي مبنی بر تجزیه و تحلیل مقایسهمطالعه مور

ترین یکی از برجسته» . زدف برديگ جرج«، این روش بر اساس آنچه کندمی
و تربیت در زمینه پژوهشگران لهستانی و صاحب مقالات زیادي در تعلیم 

آن را در توان ، داراي چهار مرحله است که میدهداي ارائه میمطالعات مقایسه
  مراحل عبارتند از: این .دو مرحله کلی خلاصه کرد

 مرحله توصیف و تفسیر .1

، مورد تحقیق، پرداخت در مرحله اول به اعتقاد بردي باید به توصیف پدیده هاي
شواهد و اطلاعات لازم را در این مورد جمع آوري کرد و مدارکی که با مطالعه 

و بعد اسناد و مدارك و یا از طریق مشاهده مستقیم به دست می آید، فراهم کرد 
، باید به توضیح و هاي کافی در زمینه موضوعیادداشت برداري و تدارك، یافته از

ویا فلسفی آنها را دسته بندي  تفسیر آن اطلاعات پرداخت و بر طبق اصول علمی
  کرد.

  مرحله همجواري و مقایسه .2
در مرحله دوم اطلاعات بدست آمده از مرحله اول را در کنار هم به صورت 

- ها مشخص شود و راه براي نتیجهها و ناهماننديهماننديجداول قرار داده تا 

  قیاسی هموار گردد. -گیري بر اساس روش استدلالی
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  هگل و تاریخ
هگل، جهان را به صورت یک کل واحد می بیند: مثال مطلق، خدا، واقعیت، 
عقلانیت، معنی، همه اسامی مختلفی براي یک چیز واحد هستند. اما، این 

.تاریخ  ستی ایستا نیست، بلکه همیشه در حال شدن استواقعیت، هرگز یک ه
گفته یکی از اندیشمندان معاصر،  نیز، تجلی خارجی این کلیت، و به

بنابراین، موضوع فلسفه  )70 -68، 1370(مجتهدي، ». اتوبیوگرافی خداست«
تاریخ هگل، اثبات بقیه فلسفه اوست. فلسفه تاریخ، هم معیار است وهم تبیین، 

ک سو نشان می دهدکه مثال مطلق یا خدا، در واقعیت متجلی می شود؛ زیرا از ی
و از سوي دیگر، جهان یک کلیت در حرکت بوده و عقل، همسان واقعیت است. 

  در واقع بیانگر همین نظر اوست:  این جمله مشهور هگل،
( ».آنچه که عقلایی است، واقعی است، و آنچه که واقعی است، عقلایی است« 

  )23 ،1356هگل، 
بخش نخست این عبارت، منبع واقعیت را نشان می دهد: واقعیت، از بطن یک  

می آید. دوین بخش عبارت فوق نیز، نشان دهنده هدف واقعیت  مثال بیرون
واقعیت در راه حصول به یک مثال حرکت می کند. این است ترکیبی که  است؛

 ).126 -124، 1373کیمپل، هگل از مکانیسم و غایت گرایی ارائه می دهد.(

همانطور که طبیعت، «می نویسد: » فلسفه تاریخ«هگل، در مقدمه خویش برکتاب 
در  .»تحول مثال مطلق در مکان است، تاریخ نیز، تحول روح در زمان می باشد

دارد. اما هگل به این کفایت  اینجا، یک منبع، یک کلیت و یک هدف وجود
یت و واقعیت، یک کل واحد کند. به نظر او اگر درست است که عقلاننمی
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هستند، پس منطق بیرونی تاریخ، تنها تجلی آشکاري از منطق درونی و ضمنی آن 
حرکت دیالکتیکی تاریخ، مانند حرکت  )69 - 67، 1362(گارواي، است.

- از ضرورت یکسانی ناشی میدیالکتیکی تفکر است. هر دوي این حرکات، 

کتیک، به مثابه شیوه تحلیل واقعیت شوند. این، بدان معنی است که هگل، از دیال
سود برده و این کار او، تنها یک سهل انگاري روش شناسانه نیست، بلکه از یک 

آن را مستقل از حقایقی است که  کاملاً ضرورت متافیزیکی ناشی می شود که
کتابی درباره تاریخ واقعی نیست، بلکه  »فلسفه تاریخ«اثبات می کنند. همین طور، 

قی است که این حقایق، ماهیت و معنی خود را می نمایانند. این درباره طری
 )98 -97، 1370معنی، داراي ضرورت واقعی و منطقی است.(مجتهدي، 

داراي معانی یکسانی است. یک سنگ، خود  »آزادي«و » خودآگاهی«براي هگل، 
آگاه نیست، بنابر این بر خود کنترلی ندارد و لذا آزاد نیست. بر همین اساس، 
افرادي نیز هستند که هنوز کاملآ خود آگاه نیستند. از نظر هگل، تاریخ واقعی، 

اینجاست که انسان درباره  شود. درآغاز میتنها در جایی وجود دارد که عقل 
آمیزد. اده و عمل با خود آگاهی در هم میاندیشد. در اینجاست که ارخود می
ته است. در آنجا هنوز رشد روح گوید، در آفریقا آگاهی هنوز تحقق نیافهگل می

سیر تکاملی عقل یا تکامل  باشد.و بنابراین تاریخی هم موجود نمی وجود نداشته
ل است. این مراحل، قبل از اینکه بیانگر . هگل براي تکامل، چهار مرحله قائروح

مقاطع زمانی خاص باشند، مراحل بلوغ خرد انسانی را نشان می دهند: در دنیاي 
کودکی تاریخ حکمفرماست. شخصیت پدر نقش مسلط را دارد. در  شرق، دوران

 در یونان باستان، )59 -34، 1391(مصلح، این جوامع، تنها یک فرد آزاد است.
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شویم. شاخصه این بلوغ، آگاهی از زیبایی و با دوران بلوغ تاریخ روبرو می
ه، اختصاص اوقات فراغت به تفکر درباره زندگی و مرگ است. در این جامع

بعضی از افراد آزاد هستند. رم باستان، دوران رشادت تاریخ است. در اینجا، 
اهداف اجتماعی بر اهداف فردي رجحان دارند. در آلمان نیز دوران کهولت 
تاریخ جریان دارد. در اینجا، روح و عقل، یکی دانسته شده و هر دو در مسیحیت 

نشان دادن . همه انسانها آزادند لذا اکنون شاهدیم که و با یکدیگر تلفیق می شوند
عقلانیت در کار جهان، هدف اصلی هگل است. این بدان معنی است که تفکر و 
حقیقت، در شکل همسان هستند. به عبارت دیگر، از نظر هگل، تاریخ واقعی و 

  )21، 1391همسان می باشند(علی اصغر،  فلسفه تاریخ، یکی و

ل بر جهان را نشان دهد. اثبات این هدف فلسفه نیز آن است که حاکم بودن عق
به نظر هگل، تاریخ با استفاده از اعمال، عواطف و  امر بر عهده تاریخ است.

خصلت هاي افراد بشر تکامل می یابد. عواطف، در بیشتر موارد، عدالت، 
اخلاقیات و نظم را زیر پا می گذارد. حتی اهداف خیر نیز می توانند با بی 

یابند. تقدیر غم انگیزي در این حکم نهفته است.  خردي شور انگیزي تحقق
ها، و فضیلت ها، خرد دولتشتارگاهی است که در آن سعادت ملتتاریخ، ک

مقصودي که در همه اینها نهفته است، تحقق  از نظر ويافراد، قربانی شده است. 
و خود هاي انسانی سانی و خود تبیینی انسان، انگیزهروح از طریق اراده ان

 )60 -25، 1356 هگل، یی است.(ارضا

دهد. بدین ترتیب، نمی هرگز هیچ اتفاق قابل اهمیتی روي »عواطف«بدون این  
نه قرار دارد. البته نه خواهاعنی اعمالی که در خدمت منافع خودتاریخ ی
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هایی که تمامی نیروي حیاتی انسان را هاي جزیی، بلکه خودخواهیخودخواهی
ن عواطف، وسایلی است که تاریخ براي تحقق دهد. اییبه خود اختصاص م

به نظر هگل، حرکت تاریخ از شرق به غرب است. . اهداف خود به کار می گیرد
آسیا آغاز تاریخ و اروپا پایان آن است. او یکبار دیگر تاریخ را بر حسب مراحلی 

، سپس اي که تنها یک انسان آزاد استادي تقسیم بندي می کند. از مرحلهاز آز
اي که همه ند و سرانجام اوج آن، یعنی مرحلهاي که چند انسان آزادلهمرح

کند و درباره جنبه را در این باره، از چین شروع می انسانها آزادند. او تحلیل خود
کند و سرانجام به یونان پردازد؛ سپس از آسیا عبور میمی سالارانه آن به بحثپدر

  ).31 ،1336 هگل،(رسد.و رم می

 تاریخ هاکسلی و

توان قواعد و قوانینی یافت، و معتقد است در اجتماعات بزرگ، می هاکسلی
امکان دارد آنها را به صورت دستور در آورد. ولی از آنجا که اجتماعات، هر قدر 
هم بزرگ باشند باز آنقدر بزرگ نیستند که بتوان قواعد کلی از آنها استنباط کرد 

چه ذاتی و چه اکتسابی، میان افراد  چون اختلافات عظیمی، و از طرف دیگر
این رو شوند و از شمار میداراي موارد استثنایی بیموجود است، این قواعد 
شود که آنها را نادیده وانند باشند. البته این دلیل نمیتقوانین اجتماعی، دقیق نمی

تند، بگیریم. براي بیان مقاصد ما، قوانین اجتماعی از آن نظر مهم نیستند که نادرس
سی و فیزیولژي با اهمیت شمرده بلکه به علت اختلاف آنها با قوانین روان شنا

آید، تغییرهایی که در مقدار پدید میشوند، یعنی قوانینی که برافراد حاکمند. می
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شود. میان فرد و عت داشته باشد، سبب تغییر نوع میاگر به اندازه کافی وس
ابل سنجش با هم غیر ق است که تقریباًاجتماع، و میان شخص و تاریخ اختلافی 

 )23، 1388 هاکسلی،است. (

اثر هربرت اسپنسر را  »بشر علیه دولت«توان یافت که کتاب امروزه کسی را نمی
فاقد بخواند، زیرا میان آنچه براي یک فرد خوب است و آنچه به کار تشکیلاتی 

 د که همیشهخورد اختلاف آشکاري وجود داراحساسات، تمنیات و عقاید می
هاي شگفت انگیز و درد ناك وجود بشر این باقی خواهد ماند. یکی از واقعیت

 (است که تشکیلات اجتماعی در عین حال هم ضروري، و هم مهلک است.
 )60 -54، 1370 مجتهدي،

سازد، و با این همه همیشه ین تشکیلات را براي راحتی خود میبشر همیشه ا 
است. آن گردد که خود خداي آنان بوده لخلقه میبانی این موجودات عجیب اقر

دهد رابطه دولت و کلیسا همین طور است. زیرا این دو چنان که تاریخ نشان می
کنند که آنها را در قید بندگی در آورند و از آن رو از پیروان خود نگهداري می از

کنند یماعی و افرادي که در آن زندگی مرابطه میان تشکیلات اجت میان ببرند.
مانند رابطه شبان و گوسفند است. کشیشها و فرمانروایان، که مایلند به نام نماینده 

ولی  - هاي قدیم د، چون شبانند. این کلمه از زبانخدا در روي زمین خوانده شون
زیرا اقوامی گوشت خوار  (همان)رفته است.بکار می -نه از قدیم ترین ازمنه

- که کلمه مذکور را استعمال می اندد داشتهچران و مهاجم و جنگجو وجووگله 

صر خوار دوران تمدن اولیه شده و به عاند و جانشین قوم بوستانکار و گیاهکرده
ها جزو اند. این همان عصري است که مدتطلایی صلح و آرامش پایان داده
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لمی شد و اکنون در اثر کوشش باستان شناسان، دوران مسها محسوب میافسانه
شود.از آنجا که عادت به تفکر نداریم همیشه با خ اولیه بشر شمرده میاز تاری

ي گمشده، و شبان هادرباره شبانها و گوسفندان یا برهحالتی آمیخته به احساسات 
شبان براي  «ایم که هرگز در این نکته دقت نکردهکنیم. ولی نیکوکار، فکر می

به طریق اولی براي سلامتی سلامتی خود، و به طریق اولی براي سلامتی خود، و
پردازد. نگهداري او از گوسفندان براي چیدن پشم و یگوسفندان به چوپانی نم

برد و دوشیدن شیر، و اخته کردن نرهاي آنهاست، تا آخر کار سرشان را ب
 )30 - 18، 1362گارواي،  (.»گوشتشان را به مصرف برساند

هزار سال  ایی که از دو یا سههها و کلیساین مثل روستایی درباره اغلب دولتا 
کند و جاي تعجب است که یاند بسیار خوب صدق مپیش تاکنون وجود داشته

شایع شود. وقتی افراد  اند این مثل در افواههاي کشوري و کلیسایی اجازه دادهشبا
باید بگوییم از نظر آنها شبان خوب  ،کنیمها تشبیه میها و میشها و قوچرا به بره
ارد، بلکه اشکال کارشان اینست که وسایلی تهیه کنندتا از اجتماع منظم معنی ند

مسیل . بحث درباره »نکشد«و  »ندوشد« ب خود بهره ببرند و کسی آنها را و مرت
بشر شایستگی این  کند فقط کافی است بگوییم اولاًمذکور ما را از مطلب دور می

تشکیلات  ثانیاً ؛به دست گیردرا ندارد که براي مدتی طولانی اختیارات فراوانی 
دان که آلت مذهبی و زنان و مر اجتماعی سرانجام به صورت تشکیلات ظاهراً

آیند. بنابراین هرگاه اختیاراتی به کسی داده می شود مقاصدي خاص است در می
  ).34، 1388محدود باشد( هاکسلی، باید 
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ی باشد و تشکیلات سیاسی، اقتصادي و مذهبی باید همیشه کوچک و تعاون
سلسله مراتب در آنها رعایت شود.به همین طریق باید از تمرکز اختیارات 

ها و همچنین ا تمام وسایل ممکن دوري جست. ملتاقتصادي و سیاسی ب
اي در آیند که داراي هاي محلی و حرفهاجتماعات آنها باید صورت اتحادیه

 )34 - 21، 1379 سینگر،(اختیارات فراوانی هستند.

آثاري موجود است که نشان می دهد نه تنها از  ه درزمان حاضر علائم وبدبختان
شبان «، بلکه اقتدار شودجلوگیري نمی» شبانان بشر«از رفتار تمرکز اختیارات و 

تشکیلات نهد، او متدرجا رو به ازدیاد نمی» هاي پاسبانسگ«و » بزرگ
لت جنبه مذهبی و دو شود.تر میترو دقیق، ماشینیتراجتماعی، بزرگتر، پیچیده

هر فردي در  آیند.افراد به صورت اجسام در می گیرد وخدایی به خود می
ف با تحولات اجتماعی زندگی خود، شاهد بعضی وقایع سیاسی است که مصاد

تا  باشد. به طور خلاصه زندگی بشر را تاریخ فراگرفته است. ولیو فرهنگی می
ین تاریخ که بر زندگی بشر محیط کند؟ و اچه حد بشر در تاریخ زندگی می

 چیست؟ً گذراند، واقعاکسی در آن بخشی از عمر خود را میاست وهر 
   )147، 1367(فردریک،

پاسخ دهیم. آیا تاریخ فقط  »تاریخ چیست«اینجا لازم است به این سوال که در 
هاي متوالی شاهد آن یا چیزي است که بشر در نسل در مغز مورخان وجود دارد؟

افراد هرگز قادر نیستند تحولات طویل العمده را که به عقیده  است؟ بوده
درك کنند. تنها چیزي که  ،دهدمورخان فیلسوف، موضوع تاریخ را تشکیل می



)1394یازدهم، تابستان (شماره  تاریخ نو  فصلنامه  180

فرهنگی است که معاصر آنان است. در واقع هر شخص  اینان در می یابند علم و
تاریخی طویل تواند تحولات نمیکند و چون در مکان و زمان معینی زندگی می

العمده را بفهمد باید در طی عمر کوتاه خود از فرهنگی که معاصر اوست نهایت 
 ،انددرك کردهتوان به تمام و کمال آن طورکه افراد خ را نمیتاری استفاده را ببرد.

توان نامحدود است فقط می اندکه تاریخ را درك کردهنوشت زیرا شماره کسانی 
   )154، 1367 (فردریک،.اد شخصی را فراهم آورداي از مدارك و اسنخلاصه

یک سوم عمر خود را در حالتی که ربطی به تاریخ، اجتماع  تمام افراد بشر تقریباً
یگر در هر شبانه و فرهنگ و حتی محیط و وقت ندارد می گذرانند. به عبارت د

روح ضروري است،  خوابند. خواب براي سلامتی جسم وروز هشت ساعت می
تفریحات روزانه را بنماییم. ذهن آگاه ما توانیم جبران کار و خواب می تنها در

ها و ها، تنفرها و نگرانی، ترستواند از تمایلات و اکراهاتفقط در خواب می
رهایی یابد. یکی از  کند،ساعات بیداري آن را فرسوده میمحاسباتی که در 

این است که  اییاجتماعی و کلیس مشخصات وحشت انگیز موسسات سیاسی،
-ی را که زاییدهسلامت روند و در نتیجه هرگز آن سرزندگی وهرگز به خواب نمی

 ).57، 1387احمدي، (.ي خواب است ندارد

آورد ولی مرگ در همه جا و همیشه ر تمدنی، آثاري مختلف به وجود میه
ره تاریخ است. هرکس به تنهایی یکسان است. مرگ هم هثل خواب، خارج از دای

را درك و احساس کند. یکی  تواند مرگ اونمی ،رد و دیگري که زنده استمیمی
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ط اثر شرح روزهاي آخر زندگی سقرا«نویسد: می 1از نویسندگان بنام شستف
، انگیز است. اگر چه آخرین دقایق عمر سقراط فرا رسیده بودافلاطون چقدر غم

که شاگردانش در داشت و علت آنهم این بود ولی باز دست از حرف زدن بر نمی
احمدي، ».(دادند که به آرامی بمیردگرد آمده بودند و به وي مجال نمیاطراف او 

58 ،1387 .(  

که در اواسط  اياریخی اهمیت ندارد، مرد سالخوردهپیري و کهولت هم از نظر ت
هاي کند، روزهاي خود را در دنیاي فیزیک اتمی و مرامقرن بیستم زندگی می

گذراند، بلکه عمر او در جهان ي مافوق سرعت صوت نمیهامتضاد و سرعت
شود. ترقی یعنی چیرگی بر موانع بدنی و فکري سپري میترقی یعنی ضعف 

توان گفت: ترقی یعنی افزایش دانش تمدن می طبیعی و شاید در مورد اجتماع و
- آداب. ولی افراد به دو دلیل نمیو هنر، مرفه تر زیستن مردم و اصلاح قوانین و

توانند مرتب پیش بروند. دلیل اول آنکه روح و جسم بشر چون نمودارهایی که 
 شود، مرتباًد ملی یا محصولات صنعتی ترسیم میبراي نشان دادن افزایش درآم

شوند، مدتی به کنند، بالغ میشوند، رشد میکنند. زیرا افراد متولد میترقی نمی
رسد اط روح و جسم آنان فرا میو انحط مانند و بعد دوران زوالهمین حال می

اند، سرگذشت اتی که بسیار ترقی کردهشود. حتی در اجتماعو به مرگ منتهی می
توان ذکر دیگري که براي عدم پیشرفت بشر میافراد همین گونه است.علت 

مربوط به عوامل روانی است و با جسم او بستگی ندارد. غالب افراد  ،کرد
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، حتی تازه ترین و عجیب ترین کنندیهی تصور میي چیزها را مسلم و بدبسیار
، 1391 مصلح،( آید.اهی به نظر آنان عادي و مبتذل میها در مدت بسیار کوتچیز
12- 34( 

در نظر ما آرزوي ما رسیدن به هدفی عالی است ولی همین که به آن رسیدیم  
اي هر فرد در محیطی که دار دهد. گذشته از این،ارزش خود را از دست می

 ،هاي دیگر آگاه نیست، متولد می شود و از تمدنتمدن و فرهنگ خاصی است
لی که در یک تمدن زندگی تحقیق به آنها پی ببرد. نس مگر اینکه در اثر مطالعه و

تواند در بل فکر کند، به بیان دیگر فقط میهاي بعد یا قتواند مثل نسلکرده نمی
تواند آن را مثل درد یا پیري نمی ولی خصوص ترقی بیندیشد و مطلبی بنویسد،

کند در احساس کند. در حدود سی سال از هفتاد سالی که معمولا بشر عمر می
ج از نیمی از عمر بشر خار گذرد. به عبارت دیگر تقریباًخواب و پیري می

گیري اجباري که امور اجتماعی و قضایاي تاریخی اجتماع و تاریخ ویا در گوشه
  )25، 1388ارد سپري می گردد. ( هاکسلی، با آن زیاد ربط ند

 گیرينتیجه

فاهیمی چون عمل انسانی، تاریخ نقش بنیادینی در تفکر بشر دارد، این مفهوم با م
ه تاریخی در ارتباط است و امکان ثیر شرایط مادي در امور انسانی و واقعتغییر، تأ

  را پیش روي ما قرار می دهد. کسب تجربه از تاریخ
ها که رفتار انسان را نشان می جریان ه منظم و زمانمندي از وقایع وتاریخ زنجیر

آن با هم مرتبط هستند وتاثیر اتفاق،  دهد، مفاهیم علیت، ساختار و رفتار در
دانستن این نکته مهم است که  شود.نیروهاي بیرونی در آن دیده می امکان و
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تحلیلی نیست و  نظري فیلسوفان فلسفه تاریخ هگل تقلیدي از تعقل فلسفی و
پیشینی و بنیادي قرار نگرفته، بلکه به  رویکرد فلسفی او بر پایه استدلال کاملاً

نظر او یک رابطه ذاتی بین عقل فلسفی و داده تاریخی وجود دارد. توجیه او این 
است که فیلسوف باید امر عقلانی را درون امر واقع کشف کند نه اینکه آن را بر 

فلسفی است و نه صرفا تجربی، بلکه  رویکرد او نه صرفاً امر واقع تحمیل کند.
تاریخی از  گاهی کاملاًبه کشف یک محور عقلانی نهفته در آهمت او معطوف 

موضوع فلسفه تاریخ  زمانه است، این محور باید بتواند به نحو فلسفی بیان شود.
، زیرا از هم تبیین هگل، اثبات بقیه فلسفه اوست. فلسفه تاریخ، هم معیار است و

که مثال مطلق یا خدا، در واقعیت متجلی می شود؛ و از  دهدیک سو نشان می
  .ت بوده و عقل، همسان واقعیت استسوي دیگر، جهان یک کلیت در حرک

آورد ولی مرگ در همه به عقیده هاکسلی هر تمدنی، آثاري مختلف به وجود می
ایره تاریخ است. جا و همیشه یکسان است. مرگ هم هثل خواب، خارج از د

را درك و  تواند مرگ اومیرد و دیگري که زنده است، نمیهرکس به تنهایی می
اي پیري و کهولت هم از نظر تاریخی اهمیت ندارد، مرد سالخورده احساس کند.

کند، روزهاي خود را در دنیاي فیزیک اتمی که در اواسط قرن بیستم زندگی می
گذراند، بلکه عمر او فوق سرعت صوت نمیهاي ماهاي متضاد و سرعتو مرام

ترقی یعنی چیرگی بر . شوددر جهان ترقی یعنی ضعف بدنی و فکري سپري می
توان گفت: ترقی یعنی افزایش موانع طبیعی و شاید در مورد اجتماع و تمدن می

  دانش و هنر، مرفه تر زیستن مردم و اصلاح قوانین و آداب.
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Analysis Of The Zoroastrian Role In The Economy Of 
The Qajar Period 

With An Emphasis On Businesses Zoroastrian 

Mojgan Haji Akbari1 

Abstract 
After The Arrival Of Islam In Iran, Followers Of 
Zoroastrianism Lost Its Position In Favor Of Muslims. 
They Have To Bear The Qajar Period Were Many 
Problems In Iran. Zoroastrians Faced Some Limitations 
That Prevent It Was To Play A Role In Their Country, 
While The Persians, The Fellow Zoroastrians In India 
Could Be A Suitable Place For Their Runs.  Especially Since 
The Early 19th Century Persian/13 BC Under The 
Supervision Of The United Kingdom In Terms Of Their 
Economic Development. Persians Regarding Their 
Economic Power To Help Others Improve, With The 
Zoroastrians Of Iran Benefited From It. Jamshidian 
Established Key Businesses, And The Unity Of The World 
Economy During This Period Represents The Zoroastrians 
In This Period The Issue Paper Is That The Follower  Of 
Zoroastrianism In Iran Played A Role In The Economy And 
Established Businesses Qajar Era? In This Study, We Try 
To Be As Descriptive Analysis And Library Studies Based 
On The Above Questions To Be Answered.. But The Boom 
Did Not Last Long And Interventions Businesses And 
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Foreigners, Including Russians, They Were Led To 
Stagnation And Bankruptcy. 

Keywords: Zoroastrian, Qajar, Economy, Trade, Business, 
Banking. 
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Compare The Situation Of Women In Pre-Islamic And 
Post-Islamic Period 

Mustafa Pir Moradian1 
Matin Sadat Aslahi2 
Mahshid Sadat Aslahi3 
Abstract 
She Had Very Little In The Ignorance Of Rights And 
Benefits. Arab Society Is Not Value Life And Respect For 
Women's Autonomy And Integrity, For He Did Not Know 
The Dignity And Honor Of The Family. The Condition Of 
Women During Pre-Show That Islam Provides Women 
Admitted As An Involuntary Element To Become An 
Element Of Value And Role. God, In Spite Of Oppression 
And Humiliation Pyshgany That Women Have Inherent 
Talent He Noted In Multiple Directions And Dimensions 
And Kind Words In The Holy Qur'an Portrays The Status 
And Human Dignity. The Advent Of Islam, The Role Of 
Women In The Areas Of Personal, Social And Highlight 
The Freedom And Independence Of Islam In The Best Way 
And Gave Her Dignity And Her True Place Was Not Known 
Ever Awarded A. In This Article The Authors That The 
Position And Status Of Women In The Age Of Ignorance 
(Arabian Peninsula) And After The Advent Of Islam Based 
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On The Quran And The Sayings Of Imams (AS) Review, 
Compare And Analyze. The Study, An Analysis-
Interpretation. 

Key Words: Women, Ignorance, Islam, The Quran. 
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Music, Festivity, And Gender In Iran From The Qajar To 
The Early Pahlavi Period 

Sasan Fatemi1 
 Translator: Mostafa Lael Shateri2  
 
Abstract 
Iran, Music And Feast Integral Part Of Each Other, Which 
Is Always Kind Of Musician, Usually Run By A Musician In 
Happy Occasions. Although The Musician's Last Words To 
All Players Regardless Of Their Playing Positions And 
Differences In Application, But From The Late Qajar Era, 
Musicians Specializing In The Art Of Music Itself 
Deliberately And Concrete Of Musicians That Their Jobs 
Were Only Playing At Festivals, Built And This Process Led 
To The So-Called Distinct And Separate Mtrb Be Attributed 
To The Second Group. According To Information From The 
European Travel Remained, Musician And As Music From 
The Safavid Period And Especially The End Of It Gradually 
Declined. Although Zand Dynasty Safavid Court Musician's 
Passion For Art Music But It Was Very Bad At The Time. 
However, The Qajar Era, The Era Of The Shah, Mtrb 
Activity Due To The Expansion Of Art / Classical Music 
Was Limited. Then, In The Next Period, Due To The 
Emergence And Popularity Of Western Music And Adapt 
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To More Modern Styles With Ceremonies And 
Celebrations, Musician Were Marginalized And More 
Popular And More Traditional Classes Of Society Were 
Given. After The Islamic Revolution, They Were Met With 
More Opposition And It Seemed As If They Were Then 
Disappear Forever. 

Key Words: Iran, Music, Celebration, Qajar, Pahlavi. 
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Check The Educational System Mamluk Era 
                                                                                           

Sayyida Leila Taghavi Sangdehi1                                          
Roghieh Manafi2 

 
Abstract 

Egypt In Mamalik Age Has Seen Educational And Cultural 
Changes. This Land Which Was The Resort Of Scientists 
And Scholars In Mongols’ Attack, Has Seen The Growth In 
Several Educational Centers And Emersion Of Famous 
Persons In Different Scientific Fields. All The Sciences In 
This Age Especially Religious, History And Translation 
Sciences Have Been Considered In Scientific Centers 
Particularly In Communities And Schools. This Article 
Explores The Educational System Of Bahri And Burji 
Dynasty By Descriptive – Analytical Method And Is 
Searching For Answering The Questions Such As: How 
Was The Educational And Scientific System Of Mamalik? 
How Was The Place Of Women In This System? The 
Hypotheses Says That There Was Several Scientific Centers 
In Mamalik Age Which Have Educational Programs 
Because All Of Them Have Teachers, Experienced Persons, 
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Students, Teaching Methods, Lesson Plans And Materials 
For Their Own.Women Acted Particularly In Religious 
Sciences In This Age Especially In Burji Dynasty Age. 

Key Words: Mamalik (Mamluks), Scientific Fields, 
Educational Centers, Women. 
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Study  Measures And Economic And Social Reforms 
Omar Bin Abdul Aziz Islamic Historians Look 

Hussein Alyari1 

Batuol Naji Rad2 

Abstract 

This Study Investigates The Economic And Social Reforms 
And Measures In View Of The Umayyad Caliph Umar Ibn 
Abdul Aziz Islamic Historians. The Findings Suggest That 
Islamic Historians In Evaluating Social And Economic 
Measures Omar Bin Abdul Aziz Were Divided Into Two 
Groups; Most Of His Positive Face Caliph Just, Pious And 
Rashid Draw, And Based On The Positive Actions Of The 
Negative Aspects Of His Life And Tries To Justify Ignoring 
Basic Questions About The Legitimacy Of His Rule 
Sought. Others Do Not Have A Positive Attitude And 
Historical Documents Available To Him Also To Some 
Extent Confirms This View. Therefore, A Comprehensive 
Study On The Measures And Economic And Social Reforms 
Omar Bin Abdul Aziz Said That He Later Used To Power 
The Justice-Centered Approach To Social Reform, The 
State's Economy. That These Measures Is The View Of Most 
Historians Praised So That Some Of Them In His Works 
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Tried To Separate Him From The Rest Of The Umayyad 
Caliphate Result, Even Changing His Political Career 
From His Upbringing In Medina Have. But Other 
Historians Enumerate Reasons Such As Dissatisfaction 
With The Public And Among The Shiites Of The Umayyad 
And Abbasid Da'is Activity In This Period, Omar Bin Abdul 
Aziz's Reform Of The Policy And Stroke Have Enumerated. 

Keywords: Omar Bin Abdulaziz, The Umayyad, Economic 
And Social Reforms, Islamic Historians. 
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Abstract 

The Aim Of This Study Was To Investigate The Seljuk 
Bureaucracy Upon Justice Is At This Time. Therefore, This 
Study By Examining The Structure Of The Court Of Justice 
Seljuk Period, Including The Method Of Appointment, The 
Power, The Influence, And So Tries To Achieve Accurate 
Recognition Of Their Judicial Developments. However, The 
Findings Suggest That The Organization's Bureaucracy 
Under The Seljuk Rule Was Changed Significantly. The 
Domination Of The Seljuks And The Establishment Of The 
Seljuk Dynasty Led To The Arrival Of The Seljuk Tradition 
And New Elements Of Justice That The Ideas Of Al-Ghazali 
And Al-Mawardi Was Adopted. The Research Is Descriptive 
Analysis Of Historical Sources Of First-Hand Is Used. 

Keywords: Bureaucracy, Seljuks, Ghazali, The Court Of 
Justice. 
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Withhegel's Philosophy Of History 

Seiyd Ghafuor Vahhabi1 

Abstract 

In This Study, Reviews And Compares The Fundamental 
Attitude Of The Two Greats Using The Remains Of Their 
Works On The Philosophy Of History.To Collect 
Information Has Been Used Library Method And In The 
Descriptive Analysis Has Been Used Descriptive And 
Analytical Methods.The Descriptive Method To Clarify 
Some Issues And Analytical Approaches For Understanding 
The Subject Matter To Be Handled. In Hegel's Conception 
Of Philosophy, History Is Central. In His Opinion, History 
Can Be Mapped In Three Ways.1-First-Hand History, 2-
Thought-Oriented History, 3-Philosophical History Or 
Philosophy Of History That Is Hegel's Method Of Choice. 
The World Is Ruled By Wisdom. Thus World History Is 
Rational And Necessary Flow Not Random. But Huxley's 
Philosophical And Political Thinking Is Different With 
Many Intellectuals And Scholars That Their Philosophical 
Mood Engulfed Half The World. Huxley Knows One's 
Relationship With The Historical And Social Events Like To 
The Relationship Of The Immolation With The Immolator 
And Believes That In Such A Situation A Wise Person 
Should Beescape From Important Historical Events That 

 

1 . Khwarizmi Tehran University Philosophy Graduate Student Education. 
Ghaforvahabi@Gmail.Com 



197  چکیده انگلیسی

Happened In His Life As Far As Can Be And Busy To 
Meditate Or Worship In The Corner Of Isolation And 
Retreat. 

Keywords: Philosophy Of History, Hegel,  Huxley. 

 
 

 
  

  

 


